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  5/ي هفتگانه گزیده
  

  
 نما

  شماره-نام
 ویرانشهر  .یکمي کتاب  گزیده

                                                                                                     9/ در شبی سفید. آغازین شوخی .1
  10/ ...... نه صداي خروس. شوخی چهارم. 2
  11/ سگ ابله است کسی. شوخی هفتم .3
  12/ ......زیر نفس  خود را. شوخی دهم .4
  13/ تنهایش نگذارید. شوخی یازدهم .5

  14/ زیر آسمان. شوخی پانزدهم .6
  15/ یک روز. شوخی هیجدهم .7

  16/ ...... آنکه سرگذشت موتزارت بی. متن چهارم. 8
  18/ ...... کاري نکردم. متن ششم .9

 20/ ......پیش از این  شک بی. متن هشتم .10

  22/ ...... هنگامی که دلم. هممتن چهارد .11
  23/ شرُشُر آب. متن پانزدهم .12

  24/ ...... را نتوانستم رخسارت. متن شانزدهم .13
  26/ خوابگردي. هاي پاك خانه .14

  27/ کار با آبرنگ. هاي پاك خانه .15
  28/ جان کندن قاطر .هاي پاك خانه .16

  29/ ي دیگر دوبووارنامه .17
 گردانی هنامهشادپا .مي کتاب دو گزیده

  33/آلود  رودي گل. چراغ یکم. 18
  35/با چشمهاي هراسی . چراغ هفتم. 19
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  هي هفتگان گزیده/6
  

  37...... /آن گاه در پاي سنگها . چراغ نهم. 20
  39/در شبنم روشنایی . چراغ دوازدهم. 21

  41/سیاوشان . 22
  44/زهر هجر . 23
  48/خداینامه . 24
  52/ خروشخوانی. 25
  55/انجیل زنده  .26

  58/اره کردن جمشید . 27
  63/برداري  یادداشت. 28

  66/نامه  روخوانی رستم. 29
  اي و کبود ي قهوه کارنامه. ي کتاب سوم گزیده

  69/موسیقی یال زرین . 30
  78/ي دیگر آن پاره. 31

  83/گویش جان خسته . 32
  87/شوخیهاي میلان کوندرا . 33

  93/ي بابل گل پخته. 34
  99/گویی گنگه .35

  102/سودابه را  مکشتن رست. 36
  105/برج فراموشی . 37
  109/سرانجام زندیق . 38

  114/زیباشناسی اولیس جیمز جویس . 39
  کجنوشتار. ي کتاب چهارم گزیده

  119/داري هنرمند  شب زنده. 40
  123/نخستین میخک طلایی و پري و کلاغ . 41
  128/ها  ي مرد بیمار پیشاپیش گربه نوشته. 42
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  7/ي هفتگانه گزیده
  

  131/اندوه گیوم آپولینر . 43
  135/کنی به سبک پابلو پیکاسو  خر رنگ. 44

  139/ي باران و خیس شدن  درباره. 45
  143/آن سه روز . شمار یکم. 46

  148/پس از سالها خاکسوزي . شمار چهارم. 47
  ي متن الف در حاشیه. ي کتاب پنجم گزیده

  153/ام  چقدر خوب به خود روشنایی داده .سومین عنکبوت. 48
  158/ابر سخت و خشداري . هفتمین عنکبوت. 49

  162/توي رنگ . نویس دومین دست. 50
  165/گفت  شبگرد می. نویس سومین دست. 51

  170/اکنون نوبت من است . چهارمین دست نویس. 52
  175/مدت زیادي از روز . نویس پنجمین دست. 53
  179/آلود  زیر چراغ مه. سنوی هفتمین دست. 54

  182...... /هاي آب  چرا رگه. نویس هشتمین دست. 55
  سوتک گوشتی که سنگ شد. ي کتاب ششم گزیده

 187/ي آسمان  لجندره. سوت اول. 56

  191/ي پارك  خرابه. سوت دوم. 57
  196...... /سنگ سالیان و  بر تخته. سوت سوم. 58

  199/دانیم  اکنون ما می. سوت پنجم. 59
  204/روشن قطبی  در شکافهاي سایه. سنگ چهارم. 60

  کالبدخوانی. ي کتاب هفتم گزیده
207/ي بیدار  کالبد زنده. 61  

211/ي اولین  کالبد فرشته. 62  

216/کالبد الف . 63  

222/کالبد پیشکشی شاعر . 64  
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   ي هفتگانه گزیده/8
 

225/وواج بر نیمکتی در کهکشان راه شیري  کالبدي هاج. 65  
229/درانی کالبد  جامه. 66  

235/سکویی براي کالبد خوابگرد . 67  
238/شاعر  صورت فلکی کالبدي یکه در دل نیمچه. 68  

244/روشن کردن منزل . پیوست دوم. 69  
249/واي  سلول .پیوست چهارم. 70  
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   9/ي هفتگانه گزیده
  

  ویرانشهر .ي کتاب یکم گزیده
  1361-1366) و 68( 

   
                                     در شبی سفید. آغازین شوخی. 1

                                  
  
  
  
  

مـردي علیـه مـردي دیگـر آمـده بـود       کرد یعنی  مردي روسیاه بازیگوشی میدر شبی سفید 
  سبز ي بوزینه و ذوزنقه علاوه بازي به

***  
      بر نیمکت ريجیغ انبار شده جیغی تکرا

***  
  بخواند ر مرگش چیزينبود تا ب و کهنه کسی پوك جهانی ر دیوار پوكمرگ د صداي

                                                                                          
  1361مرداد  25
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  ي هفتگانه گزیده/10
  

  
  
  
  ...... نه صداي خروس. چهارم شوخی .2
  
  
  
  
  

  بود هیچ کدام نخواهند گفت صبحگاه آبکیخروس نه چتر  نه صداي
  بزرگ سکوي هم بر آسمان ناگوار وجنگجویانی در   
  گوشم  گویم سه م شده که از دور میاهبا طوري   
 آمد کنم نـه ایـن طـور کـه هـر جسـمی       و دست رفت آشنا و دم اي خواستم در خاطره می   

  کند می داري بچه
  بیرون نخواهند زد یچ روز زمین سرنشینانی جدياز هو    

                                 
  1361شهریور  5
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   11/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  
  سگ ابله است کسی. هفتم شوخی .3
  
  
  
  
  

  تر آب کسی سگ ابله است آبی آبی
  دیرتر سگ را بیدار کنید از خواب باغ کمیپنج و ساعت بیست   
  سگی ار لجبازش کرده است او کیست مردکیتر و دوچرخه در بازکبو يبازلال   
  کند رود جیبهاي کوچکش را تمیز می ي الوار می  به سایه وقتی   
و پوسـت آویـزان    هنوز نتوانسـته سـاعت را بـر ورقهـاي آهنـی      این مریض شد که براي   

  درست بخواند
  سفید مثل آسمان در هوايکند  برگ خود دیدار می   و یز با شاخمه چهمین وقت ه در   
  

  1361مهر  12
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   ي هفتگانه گزیده/12
  

  
  
  
  ......زیر نفس  خود را. دهم شوخی .4
  
  
  
  
  

ي مننـد   گشـوده  روي زرد اتاق چشمهاي پلنشدم تاب ام و غمناك س تو شستهفَخود را زیر نَ
  گذرد از دیگري می یکس هر
  

  1361آبان  1
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   13/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  
   تنهایش نگذارید. یازدهم شوخی .5
  
  
  
  
  

  اش کنید خوشدست هدیه لهايگُتنهایش نگذارید و 
***  
ایـم و زنـده    کـه زاییـده   اند یـا از نمـایی   آمده ها بر بلند روزنامه د از کاغذهايسر هايخراش
  است
***  

  یم بریزداسلام به آن که کابوس را یکسره به هو
***  

  جهان رسید الیپهناور به اهو  وحشی و پلکانی
***  

خیرشـان و شـر    ي زنند و تنهـا از خانـه   جا نخواهد ماند حرف نمی راز که برد ییآنها از ماجرا
  اند گفته

  
  1361آبان  11
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   ي هفتگانه گزیده/14
  

  
  
  
   زیر آسمان. پانزدهم شوخی .6
  
  
  
  
  

  است روز پاره شده است زیر آسمان نشستم نه چیز دیگري است مدتی
  طوري چه   
  عور و لخت درختهاي   
شمارم و فراموش  زنم می این ساکت زبانم گشوده است حرفی نمی آخ بیش از   
  کنم  می
  نباشید ناگواري همسایه یا فرزند کسی ي بله هنگام هر قضیه   
  

  1361بهمن  1
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   15/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  
   یک روز. هیجدهم شوخی .7
  
  
  
  
  

کـه پاهایشـان را    به یاد آفتـاب افتادنـد همـین    دندروز که مشغول دانه شکستن بو یک
  نگو  یکی به شوخی گفت هیچیدرازتر کردند 

***  
  گریخت کیرا خبر کنیم همان که گریخت  کی

***  
  د شب شده استنها به آخر برس و تا دانه

  
  1361بهمن  25
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   ي هفتگانه گزیده/16
  

  
  
  
  ...... آنکه سرگذشت موتزارت بی. متن چهارم .8
  
  
  
  
  
ا در دست بگیرد یا آنکه خود سافو ر ارت را خوانده باشد یا غزلهايآنکه سرگذشت موتز بی

  .شست زیر درخت سیب دست از زندگی ،دخوانَ کامو را بر ي یگانهب باردیگر
***  

دن در نظر آید و نه شد آن آداب همچون جارو کر تمام مراحل سنگینی خواب سبب می در
  .مختصر اي مانند ضربه

***  
اي  نـه خا شـد تـا از برزخـی پهنـاور بـه سـوي       سرنوشت زاده مـی  اي کاش آدمی در آخرهاي

  .رنگ قدم بردارد درخشان و چوبی
***  

  دهند؟ ي ما رخ می هوش که بستگانمان درباره شود کرد با آن گونه بازي اکنون چه می
***  

 ید، ما راکن اید و با این حال کنجکاوي می ي درختان گم شده هنگامی که لاي ریشه
   .ببخشایید
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   17/ي هفتگانه گزیده
  

***  
 خواهد چیزي صف این مخاطره مینیز در و گونه شادکامی هر .همه چیز به آخر رسید

  .بگوید
  

  1362مرداد  10
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   ي هفتگانه گزیده/18
  

  
  
  
  ...... کاري نکردم. متن ششم .9
  
  
  
  
  

آن راه  ،نیاز بودم به دورانی که جوانی شاد و بی .را گیردگزنده ف ردم او را وحشتینک کاري
  .آلود را پیمودم گناه
 .در دوزخ نیمرخی    

***  
  مگر مانند شما نبودم؟ :گفت

  .هستم من هم زنی شک بی :گفتم   
  .که زنانگی کنی تريخو درندهتو از آن  :گفت   
  .العینم هرمن ق :گفتم   
  .سر استنماید که تو را فقط همین نام می مینه قدر یگا و رنج تو آن آه، :گفت   

***  
  .ش را چشیدما طعم ابدي چه او خود آماده داشت،اش نشستیم و آن بر سفره

***  
  ته نشیمنگاه از این گذش. چون محمد قاجار مردانی زنم ولی از بستگان نزدیک آري :گفت
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   19/ي هفتگانه گزیده
  

  .دارم کوچکی
***  

  .بامها به پرسه زدن پرداختم کناره گزیدم و بر پشت بزيمانند محقرانه آن گاه 
  

  1362مرداد 
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  ي هفتگانه گزیده/20 
  

  
  
  
  ......پیش از این  شک بی. متن هشتم .10
  
  
  
  
  
در سـاحلی کـه    ،زد پیش از این در نیمروزي روشن که آن شـهریار یگانـه پرسـه مـی     شک بی

شـت و آن قـدر   دا نـدکی امش آمده بود امـا مفهـوم ا  ن ،آشفت درختان نازکش را باد می
  .گرفت گسترده بود که در کسی نمی

***  
 اتـاق راه  سـوي تنهـا صـندلی   بـه   یکـی  هاي روشـن یکـی   چهرهآن  :چنین بود حکایت نهایی

 ي صـفحه  هاي رنگـی  ن رشتهنفر در میا یک آن گاه وقت تماشا کردن بامداد و .افتادند می
  .یزن : نه جادوگري ،یینه جنگجو ،ایستاد خورشید

 ***  
  .گریختم کننده می  کلافه در حقیقت از جنگی ،آمدم هنگامی که می :گوید خود او می

***  
 .کوبد او کیست؟ باد بر درخت می

***  
  .شود پس تنها یک جور روایت می اند حکایت را تا آخر آموخته نکل ای کسان بسیاري

***  
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   21/ي هفتگانه گزیده
  

  .رود او جایی نمی یگر،د از اتاقی به اتاقی
  

  1362شهریور  10
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  ي هفتگانه گزیده/22
  

  
  
  
  ...... هنگامی که ماه. متن چهاردهم .11
  
  
  
  
  

  .ام تازه کنده ام و مزاري دیگر گشوده من دهانی ،درخشد که ماه می یهنگام
چـه   .آرامش یـافتم  دمیبر خاك زقوم  ام مالاندم و زیر درخت را به پوزه ام دستان سگی   

  .به عهده داشتم آیینی
  .پلشت ي شدم از این لاشه کاش در مرگ مقدر گاوي زرد هلاك می اي   
  بنفشش؟ کو مردي نشسته بر کوهی با قباي ،آه اي بینوایی   

***  
 و منتظـر  اي بر آنچه کـرده  سوگناك .عقل غلطی ،نه بدي ،تو نه خوبی :چنین خواندمخود  بر

  .نگرد می بر هر چه زمان
  .بجو پس از این خانگاهی براي گناه و پشیمانی   

                                            
  1363 دي 28
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   23/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  
   شُرشُر آب. متن پانزدهم .12
  
  
  
  
  
  .یده بودمنر آب را نشرشُشُ

  .آلود راکد و گاومیشان سپید کف ناگهان سنگهاي
  .به روي سردي باد در جوار ریگستانی کوچک انهبش

   .درَسپ ره می تنها در خط آوازش اینجا در تاریکی آسمان ماهیخواري اینک
  .خود هاي خش جامه  شبودم غرق در هوا و خ از این مرديپیش 
***  

  .آب نگاه کردم به پیکر سنگ و صدايآمرانه 
  اي چه گهواره
  .چه آوایی

  
  1364تیر  26
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   ي هفتگانه گزیده/24
  

  
  
  

  ......را  تنتوانستم رخسار. متن شانزدهم .13
  
  
  
  
  

ب خـدا گـریختم در   از روح چرکین خود به جان .کشم بر را درست از خاك تتم رخسارنتوانس
 .لرزیدم همه زیبایی و سردي و از آن گلستانی

*** 

ه پسـتی تـا از تنهـایی    این هم .گذاشتی خبر نمی ظ زشتی ما را بیبا الفا .هوا رفتی چه سربه
  .وقفه به سر بریم پچی بی ریم و گرد هم و در پچنمی

*** 

افسـوس اي مـرد    .تدسـت در افکنیم ـ دور جسمت نیست تا در قایقی پوشیده به دریایی
آن نماند که به کـار مـا بـاز     .داستانها را گفتند :نه در محراب یب گریختینه بر صل خدا، بی
  .آید

***  
 ي آن چنـان کـه در حلقـه    آسانی از هم بگسلی و به ما منظري تا به لطیف داد تو را صورتی

 .آن عمر خود را تاب آوریم

*** 

  .کرد يزاریدم آن دیگر .خدا ندیدم جایی براي .سالها در دروغ شب و روز آرمیدم
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   25/ي هفتگانه گزیده
  

*** 

و  دیـدم نیـک   کردم، زار خود را تماشا میکارز ي عرصهجسم در   که روشندل و دریده هنگامی
 .نـاره گزیـدم  و از کار دنیا ک .اي نه وعده ،ه فرصتین: رفت یهمه چیز م .کشان -بد را شعله
  .در کنار رود سنگی :مرا بشناس

***  
تـو نیسـتی و خـدا     خـدا؟  چشمان شاد زندگی کند و تار بنـوازد بـراي    اینک چه کسی با سیاه

  .ماند با خویش
***  
آواز نخواند  اي و هیچ پرنده .درخت باغ بی ،به باغ رفتی .درشکه پیاده آمددانم  می دانم می

  .بندم جز من که در
  

  1364آبان  3
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   ي هفتگانه گزیده/26
  

  
  
  

  خوابگردي .پاك هاي خانه. 14
  
  
  
  
  
 م حتی اگر در بیـداري طور بمان بینم اما دوست دارم همین دانم که خواب می وضوح می به

گونه که کـار   آید گربه بر رویم بپرد همان یکه آفتاب به داخل چادر مهمچنان  یا در ایران
 مش بالايکند و د داند درست از کجاي دماغ شروع کند و سر فرو می ي اوست و می ههر روز
دانم چه بـویی اسـت    شود نمی را که از من بلند می ي رانم سرازیر شده است و بویی کشاله
اسـت   ظـب اد و موگردانَ می ك سر بربجنبانم چالا یاناً پاییکشد و اگر اح اش بالا می از بینی

ام را و بدین ترتیب زانوانم از چـادر   آورم خانه مبادا آرامشم به هم بخورد وگرنه به یاد می
  .در صحرا همه چیز را خواهم دید د خزید و چون سنگ بزرگینبیرون خواه

  
1366  
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   27/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  کار با آبرنگ .كپا هاي خانه .15
  
  
  
  
  

 ام پرداختـه بـودم،   بازيهم اند در آن تابلو که براي شیدهدر باران سیاه قد ک هاي فلزي میله
  . نمود دختري که مانند سنگ آتشینی آبی می

  .هم شکسته است ابلو چنان قد کشیده که فصول واقعی را درت   
  .گرفتم دار بالا میو دستهایم را در کبودي نم داد بعدازظهرها بوي رنگ می   
ام تا کی رو به سردي  همچون آهنی گداخته اینک در سینه ،نواخت اي سازي که مینو   
  بر سر آن کردیم؟ دانی چه جنگی تو از کجا می رود؟ و می

***  
 هاي نمناك در دل برگهاي بنفش و سایه سنگهاي :پاره کرد که پدرم پاره مرا ندیديجهان 

   .لیپوسیده و خرد
  . آنجا نشسته بودم :زرد يیاه پرندگان بر ریگهانبوه سا

شمنی کثیف و د در حرکت بودم از دوستی ،نقاط قرمز آن ال،غجاوه و پرت به سوي   
  .که اندوخته بودم اي مایه بی

***  
  1366           .دارم چه آیینی ام یا اکنون مپرس چه کرده
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   ي هفتگانه گزیده/28
  

  
  
  

  قاطر جان کندن .پاك هاي خانه. 16
  
  
  
  
  

از  چاي و قلیـان را تـاریکی   شکوه و اندوه بساط .شومتکه  ترسم تکه می .امشب هراسانم
دیگـر   ،زننـد  راکد آسمان پرپر می ي دم که انبوه ستارگان بر دریاچه و هر .م برده استخاطر

  . ام کنم و پراکنده شوم که دارم فقط نگاه می مطمئن می
 .بـاش و شـب نخـواب    تو هم صیاد بزرگـی  ،خاکم شهر وبیرون از  دانی اگر من چیزي می   

  .رود می ام در گاه خستگی آن .سرم را جدا کن
***  
انسـان   .خواب بپرم و همه چیز به هوا رود از است ن از بحث با نیچه متنفرم که نزدیکچنا

ا مرده است خد :دهد اش را سر می ن عبارت زیرکانهو همچنان آبیچاره است  ،بیچاره است
  .مرده است جانا،

دارد یـا   گـاه کـه کسـی مـرا دوسـت مـی       آن شـوم تـا صـبح،    ترسـم گنـدابی خشـک    می   
  .آورده است چشمهایم را در

***  
خواهم پرداخت و  کسیتا ي کرایه بزرگ شهر آدامس خواهم خرید، گونی به هر حال فردا در

  1366    .رویان خیره خواهم شدجفنگ خود به شاعران و پر هايبه گوش سپردن
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   29/ي هفتگانه یدهزگ
  

  
  
  

  دیگر ي نامهدوبووار .17
  
  
  
  
  

از آنکـه   پـس  چنـد درنـگ کـرد،    اي آبدانهرو چکیدن ف پس از آنکه آونگ سکوت به درازاي
 جوشانمان از جا بـر پس از آنکه خرابستان  سید یا فراموش شد،همه چیز انباشته شد و پو

  .مان جور شد یپریشان کنده شد،
***  

 سـروهاي بلنـد سـر بـر     .نشـینند  ي زهرآلود در چشم فرو مـی ها نیزه درخشش رنگها همچون
هـا را   چرخد و کلبـه  و گرد و غبار قرمزم در پیش می شوند یم تابانه بر پرندگان بی. کشند می

  .گیرد استوار فرا می
***  

سـیمون   :ن بود که مردگـان نشسـتند و گفتنـد   چنی .رشتگان دورم را گرفتندچنین بود که ف
  .است دوبووار مرده

***  
مـن   .سـنگ  انبوه ابرها بـه روي  :و نخستین منظره را دیدم کردم، را شروع می داشتم چیزي

  .خود دادم و دریافتم دریافتم که صندلیها رو به آفتابند ام که گوش به صداي پاي کسی
  .شود سر رد میدرد اي که بی نگرم و بچه درختها را می شگفتا   
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   ي هفتگانه گزیده/30   

  
و  .انـد  در آب تیـره راه افتـاده   خاشـاك خار و  انتهاي هاي بی سایه ،این چنین سعادتی چه   

  .دیدم روز الست خود را ،خیزمخواستم بر هنگامی که می ،سلام
***  
سـیمون دوبـووار    د،نَپوشـا  ام چـون گـل سـرخی سـرایم را مـی      نـوازي  که مهمان  ثناییدر اَ

شاید و شرمناك و دلسـوزانه نـامش را   گ چشم میآن لحظات  مادگی ي در نقطه فرانسوي
  .جوید می
خنـدان  . هنگامی که به جایم آورد، در پشت دهکده مشتاق و سـنگین گـردنم را گرفـت      

چرده بود و من که سوار بر خري بودم، تنهـا   ساله که سیه آن زن سی. گزید می بود و لبش را
  . ندمان بودکُ میلمان همان ره سپردن

***  
آرتـور رمبـو    به یاد. بر رخسارمان گذاشت چرکین ییرمان آمد و خراشهاادیده ب یماه حنای

پرداخـت  خلیجـی   در سـیاهیِ را  کاکـا  ي شـماري  نارسـیده  و شـادیهاي  یادهـا  آن کـه  ،بودم
ري گرم و بلند شکم خـود را  روشن در زیر ستارگان کشو و کسی که با قهري .دگردآنکه باز بی
خـود را   ي گانـه  هیدنت آمدم که خـروس بانـگ س ـ  ه دب انیزم، چه وصف حالی. منم درد، می

  .خوانده است
***  

افکنـده   طـرح سـگی در   ،مغلت خرد میخاطر شرم از زبونیهایم خردگاه که به  در نور شب آن
  .ندارد نگرد و فردایی خواب می  شود که نیمه می

***  
شـرمانه   شـتی و بـی  تـو صـادقانه ز   :کرد زنان بیان می بسته هم قدم ناو سیمون دوبووار زب

  . اي کرده نیکی
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   31/ي هفتگانه گزیده
  

دوبووار بدگمان  ي من نیز به سهم خود به مرده بود، آوازمان از دیگران و اگر خواب حتی   
  .دارد بلکه مانند خودم نه چون سگی که بزرگواري را پاس می م،ا هبود

***  
سیمون دوبـووار   ،رسد ه همه چیز یکدست و سپید به نظر میگاه ک نآ .گیرد دلم آرام نمی

مـا کـه    :را گذراندیم چه مدت زمانی ،اما حیف .توانست تصمیمش را بگیرد مایه میگران
  . نثارمان شد حاضر نبودیم ولی

  .درشتم بسپار تق استخوانهاي تق به گوش خردمند، اي   
***  

 غــین کــردیم از وسواســهايشــب و روز را درو شناســیم، ر مــیکــامــا کــه پــدرانمان را ریا
ر آن وقـت خـوش خـود را مفتضـح     د از آنچه رفت و بـاز آمـد،   خبر از بامداد، بی :چیزماننا

  .کردیم
خـود   گانـه بـراي  استیم به در آیـیم و جدا خو می .داشتیم معی گزاف به کاروان هستیط   

  .شویم
  .ما پر نبود سريقهر و سبک قدر از دنیا این در هیچ عهدي   
شک به خواب هـم   چیزمان را بسپاریم و بیهیم هیچ خوا جنبیم و نمی نمی شنویم و نمی   

  . رویم نمی
  .بست و رفت ت از جهان ما برچه بیهوده خدا رخ   
  

  1368مرداد 
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  33/هفتگانهي  گزیده
  

  انیگرد پادشاهنامه .ي کتاب دوم گزیده
1376 -1367  

  
  آلود رودي گل. چراغ یکم. 18
  
  
  
  
  

  .غلتد سنگها می  آلود بر کهنه رودي گل
ستم آنچه بعدها خواستما ز او ج.  

***  
  در آن هواي تیره او را در دست گرفتم

  .براي آنکه بگوید، براي آنکه بخندد
***  

  .خوبی به خاطر دارم نخستین سخنانش را به
  و در شامگاه رو به کبودي

  .مدتها نم هوا را به خود گرفتم
***  

  .نه نام و ننگی، نه سرزنشی
  خردمندانه

  ست دادمحواس خود را از د
  .در آن معرکه
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  ي هفتگانه گزیده/34
  

***  
  هرگز فراموش نخواهم کرد

  آنچه از دریا گرفتم
  .بالیده سرخ و آتشین و تازه

***  
  آه چه بندبازي درخشانی
  .در آن صد شب زمستانی

  
70 -1367  
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  35/هفتگانهي  گزیده
  

  
  
  

  با چشمهاي هراسی . چراغ هفتم. 19
  
  
  
  
  

   .آید کبک کوچکم راسی از دور میبا چشمهاي ه
  خاموش

  .نگرد سار پونه می به چشمه
***  

  لبخندش از دور 
  .آتش به دلم زد

***  
  برگ سبز و زردش 

  .درخشد در باد می
***  

  .روزگاري آسمانی ندیده بودم
  روز نخست

  کبکی نشست
  .ي ریز به چشمه
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  ي هفتگانه گزیده/36
  

***  
  .خالک طلایش را بوییدم

***  
  کم رنگ آلا بودکبک کوچ

  آلا
  .کوهسار بلوطها و بادامها

***  
  ي دهان شیرین کبک بود قهقهه

  که آوردم به شکار
  .داغی که برف کهنه در دلم نهاد

***  
  میان ابرونت صدایی شنیدم
  .نه صداي شاهینی، کبک نري

***  
  اي خون و چوب، گلم را 
  .با سرانگشتانت سرشتی

  
70 -1367  
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  37/هفتگانهي  گزیده
  

  
  
  

  ......آن گاه در پاي سنگها . چراغ نهم. 20
  
  
  
  
  

  آن گاه در پاي سنگها  به چشم یقین
  .هاي خونین کبک را نگریستم پنجه

  .گذشت منقار آتشینش از شبگیر می
***  

  کدورتم رویاروي سنگهاي
  همدیگر را دریدند

  .هاي ژرف غلتیدند و در دره
***  

  ي بلوطزار بر روي خطوط باد کرده
  وزشب و ر
  .کرد ام عرق می گل تیره

***  
  دمان گذشتم  از کنار معدن سپیده

  .ات فرو رفت و اسبم تا زانو در رنگهاي جامه
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  ي هفتگانه گزیده/38
  

***  
  .ي چشمهایش گداختم آن گاه در بوته

***  
  .در تاریکی گل سرخی به دستم داد

***  
  .هاي نیلی تاختم و در آبکوهه

  .چراغی روشنتر از خاموشی ندیدم
  

70 -1367  
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  39/هفتگانهي  گزیده
  

  
  
  
  در شبنم روشنایی . چراغ دوازدهم. 21
  
  
  
  
  

  در شبنم روشنایی
  .به دماغ و دندان خود دست کشیدیم
  .و عرق تابناك یکدیگر را نگریستیم

***  
  در پرتو سنگهایی که تازه 

  خزیدند ي سبزشان بیرون می از پوسته
  گل و برف پیکرمان را

  .آلود پنهان کردیم رود گل در
***  

  .دمان را آراستیم سپیده و پلکان سنگی
***  

  ایستادیم
  و رنگهاي هر پنج گاه را 

  بر پوست خود زنده کردیم
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  ي هفتگانه گزیده/40
  

  اما رنگ ابدي ما
  .شامگاه رو به کبودي بود

***  
  پس از صد شب زمستانی

  هیچ چیز نبود
  ي سبزي بر سنگها جز لکه

  .گذشت هاي پنهان می ي که از دریچهو نواي رود
  

70 -1367  
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  41/هفتگانهي  گزیده
  

  
  
  

  سیاوشان. 22
  
  
  
  
  

  .دانند رودها زبان هم می
  آن پاك و خسته 
  1ساکن ایرانویج                        

  از دیرباز
  خستگیهایت را
  برز بر بلندیهاي ال

  .آشوبد بر می                      
***  

  وروي تو به که مانَد؟ به زریر  رنگ 
  .آن که به روي رنگی ندارد

  وبوي تو به که مانَد؟ به سیاوش  برگ
  .آن که بویی و برگی ندارد

***  
  ، ماه فروردین2نیمروز نیمروز، هرمزدروز
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  ي هفتگانه گزیده/42
  

  .مرد ناگهان فریاد کشیدبه بلندي آواي هزاران  3تی دایه
  ات ات، دشنامی بر دیده سنگی بر سینه

  .موجی خون فروهرت به آسمان پاشید
***  

  آسمان ناگزیر 
  اي بیراه  همچون آهوبره

  .در خود تپید
  گرد بر گرد البرز

  ماه و ستارگان لرزیدند و
  .شب و روز نگران از پی هم در آمدند

  نیمروزمان از سر گذشت
  .دهان گشودند فروغ و سنگهاي بی

***  
  ما با شکمهایمان

  4انباشته از آب و آهو

  زنان خرپنجه
  داریم ي ضحاك را پاس می ي هزارساله سایه

  در برجهاي فراموشی
  نگري همچنان که می

  واي ما را                               
  .از درون برج خاموشی

  
  .ایرانیانبه معنی سرزمین ایرانیان، زادبوم نخستین . ایرانویج. 1
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  43/ي هفتگانه گزیده
  
           .اولین روز هر ماه در گاهشماري زردشتی. هرمزد روز. 2
  ي       بسیاري از رویدادهاي بنیادي دین مزداپرستی در کناره. رودي است اساطیري در ایرانویج. تی دایه. 3

 .افتد آن اتفاق می

 .عیب، گناه. آهو. 4

 
  1372مرداد 
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   ي هفتگانه گزیده/44
  

  
  

  
  زهر هجر. 23

  
  
  
  
  

   خواهم چیزي بگویمت چندان تلخ می
  .که مپرس

  خواهم چیزي بگویمت می
  اما مشنو،

  چنان چیزي که روزي خود
  .اي آسانی گفته به

***  
          دوش بود انگار

  .یا نکند واي پریر
  اي باران درهم پس از هفته

  که غریو درخشان باد
  آب را بر شکستستیغ 

  پروردگارا
  اي که بیرون سایبانها دور از همهمه
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   45/ي هفتگانه گزیده
  

  خیال گاه هولناك و گاهی بی
  گذشت،  انجام آب می از گدار بی
  ي خود زنی در لجه ي روزگاري غوطه با اندوده

  به نمازي نابهنگام 
  .پرداختم

***  
  پس درون آینه پاییدم 

  کسی را که دیرزمانی 
  .رفت ن مینشا بی

  پناه بر خدا
  از سبوي کهنسال پیکرم

  اي فلس لجن خورده ماهی بی
  .دزدانه سرك کشید

  انگار از عمري 
  ي ما چندك زدن در سایه
  بیزار و سرکش بود

  اما سنگلاخ تیز و روشن نزدیک
  .کرد اش می زهره بی

***  
  آن گاه نزدیک

  ي فراخ و پرخواب اخمو را دره
  .آسوده و گنگ نگریستم

  ر آهنگین با درنگی راگفتا
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   ي هفتگانه گزیده/46
  

  شنیدم از روزگاري پیش می
  پیچ هایی خشک و پیچ با واژه

  چون خار و پرزین
  یا صاف و سرد

   .چون چشمه و برگ

***  
  این سو
  زار ساکت برج وار بر سایه سرگیجه
  هاي آبناك واري از پله دوشیزه

  .خواند خرامید و می پایین می
***  
  گاه هر سو بی

  ي درخشان صدها پنجره
  .یکباره باز ماند

  پروردگارا
  ناگاه اي واي

  دندانی ماهی لیز اره سگ
  سر به در آورد

  خندیدم و بیگناهوار
  .او را دو نیم کردم

  هاي هر کدام نیمه از نیمه
  هر سویم

  زنان انبوهی دیو زار زل
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  47/هفتگانهي  گزیده
  

  .بردبار نشستند
  اي روزگار شوم آن گاه

  بر گردم
  .اي لزج آراستند زره

***  
  پس تا دیرگاه برف کهنسال

  راه نرفته را 
  . فرو پوشید

  سوسوي هزاران روزنه را
  تاریکستان 
  به تاراج                

  .فرا پاشید                            
***  

  چه بگویم
  ي شگفتی از روزهاي هرزه

  که در شاهنامه نخواندیم
  فتیاختیار گ اما تو نانجیب بی

  .اي دمخور من، همزاد دیو
  

  1374آبان 
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   ي هفتگانه گزیده/48
  

  
  
  

  خداینامه. 24
  
  
  
  
  

  .مرا جستجو کن اي تندر
  ام  ي کودکی چه بسا به خاطر آورم که در نهانخانه

  ي غاري سبز ي باران خورده از آستانه
  به تماشایت درمانده در بند ناپیدایی در افتادم

  تابانه ي را بیا گاهان که گاو خسته بی
  بر زمین در افکنده بودي

  و تا دشت، اندیشناك خود را دریابد
  .بر کوهان سختش آرمیدي

***  
  .بارند بروبرگرد می هاي تاریک بی  اکنون بر سرورویمان واژه

  مان دلزده شدند پس از آنکه سوسکها و جیرجیرکها از لاشه
  ي دستخط خود چگونه سر به در کنم؟ از سنگواره

  پایی و دست اندام بی آل باریکچون  -
  .کند ي پشتش کیف می که از قوس انداختن روزانه
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   49/ي هفتگانه گزیده
  

***  
  . جستجویم کن اي تندر 

  نگریستند همان گونه که بلوطها آهسته به انگشتان خیسشان می

  سنگها نشسته بودم ي تخته زیر باران در افق داغدیده
  .دمکر و استخوان پایم را برانداز می

  خشمگین از ناکسانی که با اتومبیل گذشته بودند
  کردم اي را جستجو می ي صومعه خرابه

  .وار بخوانم تا نمازي روستایی
  .آوردم را به یاد می 1عناوین مردوك

  .له الاسماء الحسنی
***  
رم تیره وقتی که سوگند خورده بودم تیزاب دیوآساي اروندرود را بب  
رگ می اي در آیم رهبایست به شکل الوار پ  

  ترکد هاي دو سوي رود می صداي مهیبی که بردندانه
  سابد ي گدازان ماه می دودي که بر سینه
  .بوید فرصت ریگها را می خرچنگی که بی

  .لاي هیاهاي گرگساران هیچ جا نتوانستیم گوش فرا دهیم لابه
  .در خوابستان رود، ماهیهاي سنگی کمین کرده بودند

  نگریستند اختیار می بیتنگ هم، گاهی زیر چشم 
  خوابیدند چون شیرهاي تخت جمشید و دوباره می

  .2سنگهاي گدار لندر، شیرهاي سنگی اندیکا
  خواند اناري سرگذشت دختري را می
  .فخرالدین عراقی و درختان آبی
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   ي هفتگانه گزیده/50
  

  .لاي مرگباري در گوشم فرو تازید لاي
***  

  .آمد زبان میحیف، چه خلوتسرایی، چه نامهایی بر 
  درخشید خنکوار خورشیدي می
  گدازد اکنون اما ما را می

  .ي بیکار ي هفت سیاره در چنبره
***  

  .کشم امان جیغ می خدایی و تنهایی بی از این همه بی
  پل کیست آن که بگوید وسه ي سی طاقیهاي گداخانه در طاق

  .اینست، بر او بنگرید
  آفریدگارا

  یاما در ژرفاي خنک مسجد و باغ
  شان روشن نازك در هم تنیده با سایه

  گر کنار حوضی لطیف آن که زمزمه
  تابد تا به امروز، کیست آن؟ تابد می می

  .ما زره سیاه تنمان را به کنجی کشیدیم
  .3شویم واي واي واي از مرگی دیگر شادمان می

***  
  .وکاست هیچ کم نیمروز، نیمروز بی

  .عناوین مردوك را به یاد دارم
  .ز کم راهی نیستتا نیمرو

  .نیمروز گیتی را فرا خواهد گرفت
***  
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  51/ي هفتگانه گزیده
  

  .آن گاه برهنه به تالار خورشید پا نهادم
  .دمان بوي سپیده و  سگی قرمطی در رویم جنبید به رنگ

  .گویند پنداشتیم انسان و جن دروغ نمی می
  یک لحظه پدرم را به یاد آوردم

  پاید می میش صبح درگاه را و که در گرگ
  .نگرم ي سهمناك می آورد که اندیشناك به رودخانه و در نظرم می

  هاي خورشید بگذرم اگر از هر کدام از پرده
  کند؟ آن همه سیر و سبزي را که شسته بود، چه کار می

  بیچاره سرانجام به روز کوري که در پیش دارد، خواهد نگریست
  گوید  و با خود می

  .بدمسسب. شود که نمی
  
رفت و به هنگام جشن نوروزي سرنوشت  در دوران عظمت بابِل او برترین ایزدان به شمار می. مردوك .1

  .زد آدمها را رقم می
  .گدار لندر از بلندیهاي زاگرس است در بخش اندیکاي مسجدسلیمان. گدار لندر و اندیکا. 2
  .الیوت، سفر مغان: شوم از مرگی دیگر شادمان می. 3
  

  1375شهریور 
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  ي هفتگانه گزیده/52
  

  
  
  

  خروشخوانی .25
  
  
  
  
  

  کدام چیز؟. فردا به چیزي خواهم اندیشید
  .تاج روشنی از گل

***  
  سه تن خواهیم بود

  .*زال و کیخسرو و ایزد سروش
  ریزد مان می اي که بر سینه در باران گداخته

  .گیریم فانوس بلند خود را بر می
  پیش از آنکه پا در سنگلاخ پهناور نهیم

  هایمان را بیابیم کنیم تا سایه درنگ می
  .لاي بادام و بلوطهاي پست و بالا لابه

  .گریزند مانی و روزبهان و کسی دیگر پنداري می
  کدام کس؟

***  
  آخر اي خداوندگار ما کجایی؟
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  53/ي هفتگانه گزیده
  

  خوانی اي می در گوشم ترانه
  .دانم با کدام صوت، کدام حرف نمی
***  

  .ي بهاري نیمروز آید بوي توله و کره میهیچ به خیالت ن
  پاي کوههایی که سنگی نبودند هنوز

  .دویدم تا در خلوت دیگربار آبگیري  بجویم در می به در
  آن گاه آسمان چندان کوتاه و درخشان شد

  که دشت تفتیده ناگهان
  اش هاي سفالی ي برکه خش آویشنها و فواره با خش

  .در گنبد سبز آن تابید
  .هاي شیري آسمان پا نهادم ر سنگریزهسراسیمه ب

***  
  .باد خوشی از سرزمینهاي نیمروزي به سویم وزید

  .یافتم گویی این خوشبوترین بادها را به بینی خود در می
  آن گاه خواهر سپیدبازوي خود را شناختم

  ساله و دلیر پانزده
  ي آبی در دست تاج روشنی بر سر و کوزه

  .ر ایزدي آمددر نظرم داناتر و زیباتر از ه
***  

  اکنون پادشاه امروز کیست؟
***  

  .اي دوردست خروشد از خانه پروا می خروسی همچنان بی
  .گذرند هاي پگاه از کنار هم می گرگ و میشی در دمدمه
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  ي هفتگانه گزیده/54
  

  .نشینیم صداي مرگ گاهی می در راه بی
م می مان موشهاي قهوه بر چهره مالند اي د.  

  .خوانیم و ناشناس می  هبرید سوتی بریده
  ي آسمان چندان ستمگریم که بر دریچه

  زادورود توکی مرغکانی بی و جز تک
  ایم ما نتارانده

  .خیل ناکسان
       

  خروس. یکی از بزرگترین ایزدان در دین مزداپرستی، و نماد شنوایی و پرهیزگاري است. سروش ایزد*
 .ر روي زمین استب) سروش(دار  زنده  نماینده و کارگزار ایزد شب

  
  1375بهمن 
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   55/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  1انجیل زنده. 26

  
  
  
  
  

  نهم بافته را کناري می زره نیمه
  خوانم در جوار برگها صداهایی می
  .شنوم از زبور مانی خطوطی می

  وبرگ اي گنگ اما پرشاخ واژه
  . ي ما پنجه زده است در آشیانه

  ایم هنوز آن را نگفته
  .غ هم ندیده استسیمر
***  
  پیچ در هاي خوشبوي پیچ ریشه

  ي خاموش  با کدبانوي خسته
  کنند از زمستانی که چهل سال پچی می پچ

  ي فلزگون کیومرث نطفه
  .تراوید در نم و خاك می

***  
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  ي هفتگانه گزیده/56
  

  واج از روشناییهاي خاکیگون و هاج
  نوردیم خاموشی را چندان در می

  از پیش کنان که رودي زمزمه
  .رسد به زانوان سفیدمان می

***  
  زند می  از آرایشگاهش در بابِل دم

  آنجا که روسپی پاکدامنی بود
  .و ساکنان هر هفته سیاره مهمان او بودند

  دمی پاي مردي را با عطر شست در سپیده
  .و با گیسوانش خشک کرد

***  
  سو دارد اکنون نیز که سوادي اندك و چشمانی بی

  دارد و پسرهایمان را پاس می الفباي خورشید
  .هاي حروف متلاشی  شوند مبادا دسته

  .کند ي کرانه می از این رو کمتر کسی را روانه
  مانند اي از جسدها بیرون می هر بار پاره

  :جهند شکل به خانه می و کمرنگ و بی
  .انگشتی، با حروف اضافی دست و پا، شش بی

  زند می. ي ماه زند به جمجمه پس یکریز تقه می
  وقت خمیر گرم پیکرش به خواب رود تا دیر

  .شبان در برجها، برجهاي نیمه
  .2یلی یلی ما سبقنی

***  
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  57/ي هفتگانه گزیده
  

  شوند هاي تاریک زاده می لاي پرده لابه
  اند وقفه پرندگانی که از سیبري رسیده بی

  .اسب و ارابه در آفتابی بی
  .ساله شوم نزدیک است پانزده

  ام ی نکردهخدایا من زندگ
  .3بگذار دیگري باشم

***  
  ي جسدم ي گداخته ستاره

  .سوزد از تب می
  دمان ي سپیده در جامه

  بینم کدبانویم نشسته است می
رَد و نفسهاي کشتی اندوهگینمان را می شُم  

  تا سرانجام
  ي خیس و قاشقهاي چوبی با کتابخانه

  ها جویده بودند اي و گلدانهایی که گربه موشهاي قهوه
  دان و سبزیهاي خرده شدهنمک

  رختخوابهاي فرسوده
  سستی  به

  در منزلگاه سوزان ماه
  .در هم شکند

  .ي مانی نام یکی از کتابهاي هفتگانه. انجیل زنده. 1
  .کتاب مقدس: الیاس، الیاس بر من پیشی گرفت. یلی یلی ما سبقنی. 2
 .خسخورخه لوئیس بور: ام، بگذار دیگري باشم خدایا من زندگی نکرده. 3

  1376فروردین 
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  ي هفتگانه گزیده/58
  

  
  
  

  اره کردن جمشید. 27

  
  
  
  
  

  پس از صد سال
  در بلوطی گشن

  .پناه خواهم گزید
***  

  پیش از آنکه آسمان سرد
  جیغ بلبلهاي خاکستري  از واپسین

  یکباره از هم بگلسد
  هاي زنگی آذرنگ دندانه

  در عصبها و استخوانهاي درخت ناباور
  .خلند نکبتوار می

***  
  .سنگی ببند در کنار دریاي چین مرا به تخته

  .1کند، جمی سرم درد می
  تا سنگ سیاه ماه بیرون آب مانده است
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  59/ي هفتگانه گزیده
  

  ات را خیسهاي چرك و خونی  کهنه
  .در گرماي چسبناك پسین بگستران

  ها را روخوانی کرده بودیم یک بار این واژه
  .ویمشن ي بازگشت آنها را می اینک همهمه

  کند کدامیک ما را خوشبخت می
  کدام را کنار آب رها کنیم؟

***  
  .ي مرزي گردآلود خزیدیم به آن دهکده

  اش تاك آسیاب یکه گاهی تیک
  راه سیسنبرهاي سوزناك در نیمه

  .ترکید بر ریگهاي داغ می
  ي آخر چند هفته. شنیده بود2این را والتر بنیامین

  اندیشید پوش می اندوهگین به دو یهودي ژنده
  .که آنان را در آب سرد نوروزي غلتانده بودند

***  
  .یک سویم بر زمین کوبیده شده است

  ام  شاید از اسب پیري بر افتاده
  ي زیلوي گلی اش در چارگوشه که سایه

  .آرمیده است
  البته نام و سرگذشت شومی دارد

  .شوید افشانش جراحتم را می و با تاج گل
***  

  ترسم می گوییم، آنچه اکنون می
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  ي هفتگانه گزیده/60
  

  ي آن هزاران سالی باشد که سایه
  نشست کارد سرد ماه در پنجدري سبز می
  و جمی نابینا که دختر مانده بود

  .شد هاي پاس آخر تاریکی پیاده می در دمدمه
  ریش و سبیل تنکی در آورده بود

  پرسشی که وزغها از دیدنش بی
  .ي تاریک کوبیدند بر سروکول چشمه

  .جا کرد پاهایش را در پاشویه جابه 3یجه
  کشید ي تیزي بر قوزکش می لاشه سنگ

  .جوید ها را می و سنجاقک چاقی بر نوك آن پشه
  موجی خون سفت چنان بر پوست آب بارید

  که ماهیهاي کور طلایی از ترس
  ي ماه حلقه زدند بر گرد پنجه

  ي خرمگسی و گوش دادند به مویه
  شد ته میدیگر جهی ساخ  که از نیمه

  .تشنه و زخمی بر سنگ زبري
***  
  .شنوم هزار اسب را جمی، در دو سویم می ي ده زوزه

  شاید برخی دختري در عقد دارند
  .یا سگی بلعیده باشند

  شان یک مرد است جمی، همگی
  4یعنی بیوراسب

  .که دروغی نگفته است
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  61/ي هفتگانه گزیده
  

***  
  ایم چه پتیاره
  :ها اسهي وزغها و چلپ در قیلوله

  .ي دیگر بنگاریم خواهیم هزار واژه می
  .تر بگوییم اکنون از آنچه نادرست است آهسته

***  
  .کنم پرتگاههاي اقیانوس را گم می

  .اند پشتها آب تلخی جسته سنگ
  .ما چندان کهن نیستیم

  آنچه سالها پیش سپري شده بود
  .روید بر پوست و ناخنمان می

***  
  .کننداند مسم  زنک، کارگاه ساخته

  .عینکهاي لوچم را پیدا کن
  .شدم بهتر بود در آن شهرك مرزي تباه می

  .شست جهی مرا در تاریکی می. جهی، جهی
  .رود خوابم نمی. خواهم سرپیچی کنم نمی

  .خزم چون سردم است، به درون درختی می
  
در . شود یو جمی در ریگ ودا برادر و خواهرند، و جم شاه سرزمین مردگان م) جمشید(جم . جمی. 1

  .شوند روایتهاي پهلوي پس از جدا شدن فره از جم، او و خواهرش صد سال در جهان سرگردان می
اش همواره میان دو  تا پایان زندگی. اي یهودي در برلین به دنیا آمد در خانواده 1892در . والتر بنیامین. 2

با به قدرت . ماتریالیستی و دنیوي روش و باطنی و دیگري نگرشی یکی عرفانی نهان: گرایش در تردید بود
  با پیشروي ارتش نازي در خاك فرانسه به سوي اسپانیا . رسیدن هیتلر راهی تبعید شد و به پاریس رفت
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  ي هفتگانه گزیده/62
  

ي خروج به مهاجران  پلیس فرانسه اجازه. توقف کرد) روستاي پوره یو(رفت و در مرز فرانسه و اسپانیا 
  )خاطرات ظلمت، بابک احمديبرداشت از . (بنیامین خودکشی کرد 1940تامبر سپ 27در صبح . نداد

. رساند انگیزد و یاري می نام دختر اهریمن است که اهریمن را به تاختن به جهان اهورایی بر می. جهی. 3
  .اند او فریبنده و اغواگر مردان است، و در اساطیر زرتشتی، زنان از او پدید آمده

  .است) ضحاك(هاك  هزار اسب، لقب اژدي ي ده معنی دارندهبه . بیوراسب. 4
  

  1376تیر 
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  63/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  برداري یادداشت. 28
  
  
  
  
  

  گویی چند زنی همه خواهر
  اي کاهگلی در خانه

  .تابی نیمدریهاي چوبی می میان تاریکیِ
  دوزي هنگامی که تاروپود زیلویی را خندان می

  .کند دار ماه را تمام می ي لکه ات چهره ارهلب پ
 ***  

  ردیف درازي از آدمکها
  اند دست در دست، بر میز جهان ایستاده

  طوماري که روزي خواهد سوخت
  و کوههاي یخی خورشید

  .از گرماي آن اندکی خواهند گداخت
***  

  ي زمستان شاید پس از چند سال، بیشتر در میانه
  .و قوسناك شویم یکی یا چند تایی کش بیاوریم
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  ي هفتگانه گزیده/64
  

  سگی ماده که چند روزي لرزه بر اندامش افتاده است
  .اي برخورد ي نران به در شکسته سرشکسته از حلقه

***  

  .اکنون وقت آن است به خود بگویم کجا بودي
  .اند آنان نیز دیر یا زود خواهند گفت یا از پیش گفته

  شود شمایل دیگران پخش میام در  بینم برافروختگی از دور می
  .کنند همچنان که روزانه رنگهایشان از من عبور می

  زار مانده است؟ آن وقت آیا چیزي در کنار سبزه
  .گویی هرزه می. نه، در منجلاب غلتیده است

***  
  .اند ماه شاید سه چهره دارد، خواهرانی که هر کدام بیوه

  و پس از شستشوي رحمها به اصفهان آمدند
  .ي افسوس بدون بلوط و هیمهبه جلفا

  .نگاري یافتند پس از چندي جستجو او را در کار یادداشت
  .ابتدا خوب الفباي نامش را خاییدند

  .اش خوابیدند آن گاه ساعتها هر کدام نوبتی در گُرده
  شان را گذاشتند تا خوب ناخنهاي سفید کشیده

  .کردند، تماشا کند در تره و ریحانهایی که پاك می
  داد بوي نان جو میآن که 

  .در بیداري یکباره شتافت تا رختها را بشوید
  .شد چشم دیده نمی. خوب به او نگریست

  اش رودي از تصاویر ي مرمرین چهره بر کاسه
  .درخشید ي مردناك می و صداهاي شکسته
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  65/ي هفتگانه گزیده
  

  آمد خراش که با طومار می بر کالبدي بی
  .اي پروردگار نیکیها: دستی کشید

  .چون بز کوهی ارجمندي قد بر افراشت
  .برگ پچی کرد بر آدمک بی اش پچ لب پاره

  دنیا به قدري نازك شد که هر کس بود
  .کشاند ها می از سطح آبکی چیزها خود را به بالادست پله

  گویم به خود تا به حال کجا بودي؟ می
  .هاي ریز در تکه: گویم می

  ***  
  پیاز و خرما بگیرم نانز س از آنکه بیرون آمدم تسبیحپ

  هر سه خواهر بیمناك به سراغ یادداشتها رفتند
  .چه زیبایی ستمگري داشتند اما خوار

   ***  
  .اي است که بیماري با مداد کشید خانه

  .اورانوس و عطارد و زهره در بالادست آن
  .لغزد رنگهایی می در نیمدریهایش نیم

  اند شکسته نوشته  کنده  بر هشتی پف
  .د زنی، همه خواهرگویی چن

  
  1376بهمن 
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  ي هفتگانه گزیده/66
  

  
  
  

     نامه روخوانی رستم. 29
  
  
  
  
  

  :ي تلخی چه خاطره
  چند روزي

  در خود فرو رفتن،
  زیر سربه

  درنگیدن
  اي  بر سایه

  ي بیابانهاي خورشید که از نفس یخزده
  .ریزد آهسته در چاهک خود فرو می
  چپق گلین کوتاهی به لب دارد

  اند آن یاد نکرده که از
  تاختیم ي بلوطها می ام که در سایه ي خود با نابرادري اما زمزمه

  .جوید بیهوده چشمها و ناخنهاي کوتاهم را می
  شود و سایه خبردار نمی

  گو اینکه شاخکهاي خدنگ شغاد
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  67/ي هفتگانه گزیده
  

  .او را در مغاك زمستان دوخته است
***  

  پس از آن هیچ چیز نبود
  توز رخی که کینهجز باد س

  مالید یال و دم گرازهاي تکیده را می
  .آن چنان که نشانشان را فراموش کردیم

  .پایان بود تنها فصلی بی. خورد برگی تکان نمی
  اي ي آبدارخانه بخت در زاویه شوریده
  شنیدیم اي را می نغمه

  آسمان  هاي تکه تکه از
  .ها و آبها بر سطح سایه

  .زار سالچه عمر کوتاهی بود، حتی ه
  رودابه کی دیوانه خواهد شد؟

  .غبار کاکلم را خواهد سترد
  سودابه دیگر بار خواهد رویید

  وبویش را خواهم بویید برگ
  .هایش خواهم مویید بر انگشتان و ریشه

  .ي سرگردانش خاموش خواهند رسید دو نیمه
  ***  
  1اي نزدیک پل تاریک میرابو در کافه

  .تان سرد تکیه دادیمها را به انگش پشت میزي چانه
  .اسکلت پاها در یکدیگر پیچیدند

  .در هاون اندیشه و رؤیامان کوبید 2کتابچه را برتون
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  ي هفتگانه گزیده/68
  

  پایید که خشمگین می 3و تزارا
  هاي غمناك خود بیابم اي اوستایی در لایه تا واژه

  چنان که بخواهد گوري بکنََد
  .گشود

  :ریخت و کوچولو یافتیم شکلی بی
  4دادا

  .به بزرگی یک گوش رخش
  :دوباره به آنچه بیمناك بودم پرداختم

  آسمان الماسین و
  ي سیمرغ و البرز و آشیانه

  پیشگویان سام و زال و
  پس از رستم

  دیگر هیچ
  .و هیچ

  
  .پلی است در پاریس، و نام یکی از شعرهاي گیوم آپولینر. پل میرابو. 1
  .سوررئالیسم آندره برتون از بنیانگذاران. برتون. 2
  .تریستیان تزارا از بنیانگذاران دادائیسم. تزارا. 3
  .اي که دادائیستها به صورت تفأل در فرهنگ واژگان براي نامگذاري نهضت خود یافتند واژه. دادا. 4
  

  1376اسفند 
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  69/ي هفتگانه گزیده
  

  اي و کبود ي قهوه کارنامه. سومي کتاب  گزیده
1378 -1377  

  
  ال زرینموسیقی ی. 30

 
     

 
 
 

:شنوم شنوم می می  
 تاریکی دم سحر

 دو بلوط گرم
.از گوشم پر کشیدند  

گویم از این رو می  
. ام شناسی اي خدا می  

*** 
بینم زنی بودي یا مردي می  

 مهم نیست چه دورانی بود
سوخت اي بر سرت می تاج کهنه  
ي چشمهاي بادامی خمارت و از گوشه  

 با آزرم و زنانگی
دیدي نیمروز را میآبرنگ سرخ   

هاي آبدارت و گونه  
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   ي هفتگانه گزیده/70
 

 در پرتو برگهاي کشدار و خونی
اکنون ناگهان. شکست می  

اي از مورچگان کهکشان دسته  
 در مرغزار 

 به رانها و بازوان قوسدار آبرنگ
.جهند می  

*** 

 تو زنی تو مردي 
 طوطی سبزي با چشمهاي سرخ
اندازند نگ میدو مرغ پیوسته که به درختی چ  

شناسم تو را می  
اي را چشیدي کننده  هاي کور ام که میوه تو را دیده  

 و همچنان بینایی
با صدایت برخاستم. خواب بودم  

چون اسبی . دست بر گردنم افکندي  
رود رنگی فرو می که از تاریکی به چند  

هاي زمردین ابدي از پله  
1.ي رود پایین خزیدیم به لبه  

*** 
یس تارهاي حصیراز روشنایی خ  

وزید هوایی پررنده می  
 آن چنان که دوست داشتم

.وپار کند ام را لت پلک و لاله  
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  71/ي هفتگانه گزیده
 

*** 

 از آنچه نادرست است آهسته سخن گفتیم
 اقیانوس را بارها پیمودیم

 تن خود را به همسري سپردیم
ي بعدازظهر چرخیدیم در چرخهاي گردونه  

2.یمو در نیزاري سوزان سوخت  

*** 
در باروي دریا بودم 3با جمک  

زدم  نشستم می می گاهی با دیوي می  
 جمک لباسهاي پري را بر دوش گرفت
 و در بستر تاریک خرس و وزغ خفت

.آخر شب پاهایش در فضا رویید   
*** 
  4بینی که مجالی نداشتم اي جم می

هاي نمناك فانوسها تا در پرتو گَرده  
.هاي گرمت را بشنوم زمزمه  

جویند اکنون در دوزخ ما را می  
.در چارپایان و درختان و دریا  

*** 
شنوم جهان را اکنون اندکی می  

 جیغ ذخیره شده
 صداي مرگ در دیوار پوك

.جهانی پوك و کهنه  
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ي هفتگانه گزیده/72  
 

*** 
شود روز تکراري می  

 گذرد و یواش از میان جمجمه می

.نه سنگین و تیز  

 زمانی گداخته
.نه پرهیاهو  

*** 
.جنگجویانی بردبار بر سکوي آسمان  

.ام گوشه سه: گویم از دور می  
*** 

اي کوچک و آشنا در خاطره  
آیند کنیم و خواستیم رفت می  

.زاید نه این طور که هر جسمی می  
*** 

شنوم جهان را اندکی می  
 

سابیم دندانها را به هم می  
برند ها در ژرفا به سر می بازیچه  

.از چیزي نترسید  
*** 

مردند ها داشتند از ترسی دلنشین می مسایهه  
.دخترها هر کدام در آسمان سگی آراستند  

*** 
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73/ي هفتگانه گزیده  
 

 آسمان همیشگی  
. اي است تماشایی لاشه  

 هنگامی که تنها یک نفري

 از بامهاي مرده

.شوند دو کلاغ بلند می  

*** 

 اسبی سفید پراکنده شده است
.هاي کاغذي در اتاقها و شعله  

دوم مرگم را پیدا کنم، می  
 در مرگ توست که

اند  اي کوهها قهوه  
.و درختان سرسبز  

ات را به صدا در آور سایه  
.تا دنبالت کنیم  

*** 
شنوم جهان را می  

 جهان را ساده و سبک کنید
.هیچ لغتی چون شب و خیر  بی  

بشوییدش. آن پیر را نگذارید برود  
.تا رودررو همه چیز را فراموش کند  

*** 
. هایم سرد شدند پنجه  

.انداز را فشرده بودم و جانوران این چشم  
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ي هفتگانه گزیده/74   
 

.کوبند ي شهر را می دروازه  
گیرد  در کنُار خشکی که بر آسمان اوج می  

.مرگم را بوییدم  
*** 

.جهانت مانند تفُی تازه  

.سکوت بزرگ برگزار نگردید  
.شکند فضاي روز بر سرت می  

*** 
.افتادندبه یاد آفتاب   

 همین که پاهایشان را درازتر کردند 
.خفه شو: به شوخی گفت  

*** 

 شنوم شنوم می می

.از درختی کامیاب شدم  

و بارش  بدون برگ  

.بدون هیچ چیزش از او خوابم برد  
*** 

نفرینش جمک را  خشم و  
.به سردي و تاریکی برد  

روگنده اش را نوزاد س  
.ي چاکم سپرد به سینه  

*** 
.پایم سست شده استخدایا زیر   
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75/ي هفتگانه گزیده   
 

 نزدیک است در گرداب کهکشان فرو روم
.رویاروي منجنیق عذاب  

.مهتاب بر کتف و گردنم یخ بست  

.از آن همه گناه زاریدم  
*** 

 تاریکی دم سحر
 بلوطزار گرم
.در سقف بود  

*** 
 در خورشیدگرفتگی نیمروز

هاي خونی و خمار بر گرد شکوفه  
.چرم ي سرگردانم را می هخیز خان سینه  

.کنم زمین را کشف می  
 در فروسوي خاموش گلابی پهناور

 ي زردي از طلا و فلفل و سوت قناري  لکه

.تابد بر دکل کشتی کریستف کلمب می  

گنجم از شادابی در پوست خود نمی  

 اي باغ تابستانی 
ام روزگار درازي را به سر آورده  

شده استاکنون یخزار خاکستري در بنفشه غرق   
اي از ستارگان و دسته  

.به باغ تابستانی جهیدند  

 5کدام پادشاهی جایگاهی بلندتر از این دارد؟
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ي هفتگانه گزیده/76   
 

*** 

 به شکل مادیانی با دو کتف سنگی
.اي هاي ژرف آفتاب نشسته رو به دره  
هاي زرین گیسوانت از تراشه  

 اي موسیقی نهفته

 به گردنم آویخت
بو برینو دود اسپندي عن  

.لاي دندانهایم پیچید لابه  
*** 

ي نیمروز زار گداخته در سبزه  
 گیسوان سرکش مادیان بور

 تا گودي کمرگاهش
.ریشه انداخت  

*** 
.شکنند بالهاي نیمروز در چمنزار می  

*** 
 گردنم چندان بلند و نیرومند است

 که پس از شکستن بالهاي نیمروز در چمنزار 
 ساعتها در یال زرینش 

  .کوبم شمهاي کور دندان میبا چ

درنگ و خنکی کهکشان بی  

.درد ما را از هم می  
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77/ي هفتگانه گزیده   
 

.چاندوگیه، شوتا شوتره: اپُانیشادهابرداشت از ....) تو زنی (بند سوم . 1  
رست (بند پنجم . 2 10د ریگ ودا، سرود دهم، بنبرداشت از ....) از آنچه ناد.  

در . شود شاه سرزمین مردگان می) جمشید(برادرند و جم  ودا خواهر وجم و جمک در ریگ . 4و  3
شوند و  روایتهاي پهلوي پس از جدا شدن فره از جمشید، او و خواهرش صد سال در جهان سرگردان می

از آمیزش جمشید خرس و . کنند خورند با آنها از دواج می پس از اینکه فریب دو دیو نر و ماده را می
                                             .وزغ و پدید آمد پشت و چلپاسه و و از آمیزش جمک سنگ ،....بوزینه و 

              .نیچه در فراسوي نیک و بد» کوههاي بلند«سرود برداشت از ) گرفتگی خورشید(وششم  بند بیست. 5

 
1378مرداد   
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ي هفتگانه گزیده/78  
 
 

 
 

ي دیگر آن پاره. 31  

 
 
 
 
 

دکاردي در استخوانم رویی  
 که پیشاپیش

 سگی سرد
 در شب زرد ستارگان

.خایید به دندان می  
*** 

:لب و دندان آن ماه دهان باز کرد چیز رکیکی بخواند  
.خواهم در سنگها و بلوطهاي بارانی بگریم عمري است می  

*** 
ام گمان کردي با خود رستم و سهراب را خوانده  

.یادگار زریران و آخرین شام خداوندگارم  
*** 

 با پستانهاي سرازیر 
 سگی بدجان 

دمان مات سپیده  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


79/ي هفتگانه گزیده  
 

اش در لگن چولیده  

.زایید  
 بر سکوي برفی آن سو

 ماهک ولرم
خوددر خوناب   

 

.آویخت  
*** 

 در سنگهاي ناشناس مرگ
ام گرد شکمبه  

شوند آرنجها باریکتر می  
هاي بهاري را تا خوره  

 در تیغهاي یخی مهتاب
.ببویم ستایش کنم  

*** 
هاي گشادم پیشاپیشِ حدقه  

هاي بردبار سگبره  
 به صمغ خاموش خلیج

.جنبانند گوش می  
*** 

 به گمانم در نیزارهاي نیمروز
.شنوم ارس را میتپش صمغ خلیج ف  

ریز هیس نرمه و با هیس  
 سبیل هر سگبري 
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ي هفتگانه گزیده/80  
 

.لرزد دانه می دانه  

*** 
 بامدادان سه روز است که تبخالهاي ستارگان کثیف 

.شکفند بر پوستم می  
تپد بر بالینم روحی گسیخته می  

.تا خونم بتازد و باد به تن رود  
ي سرم  پشت به آتش، نزدیک کاسه  

.نگرد دن خانمان مردي را میبر کن  

*** 
.کشم نیکویی دست می اندام کاهل خود را بی  

گرم  نیمه ،و باد  
تباهی  بی  

.بر زمین نشست  
*** 
.شود چیزها را ساده انگاشت می  

سگهاي تلمبار بیا بر بام کوسه  
بخت،  در باتلاق شوریده  

 بی وراجیهاي سکرآور
.اندکی بگذریم  

بناگوش کبودتآه با چشمان سوزان از کنار   
.حیف که اندام تیغداري بودم. ي سخنم را شنیدي همه  
*** 

گردم اندیشم، چون به تن خود باز می هر چه می  
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81/ي هفتگانه گزیده  

 

بویم تا بپرسم و او را می  
 در آب کثیف دهقانم

شنود، چه کسی همچنان نیک و بد را می  
.بینم رد سیاه پرخاشگري نمیدر گَ  

.بودمتیغی بر اسب کشیده   
*** 

.گذرم از چرخ نمی  
.عطارد به برج دوپیکر نشست  

*** 
 از هر سو 

 گناهکارتر از همه
.منم  
آرزو بی  

.در بستر اهریمنم  
*** 

 بر ناخنهاي گرمش برخاست
.سستی سرم را بوسید به  

.خورم هرگز تنی وزغگونه ندیده بودم سوگند می  
اي  ساله جوان پانزده  

ي خواب چند بار  در همه  
ي خنکاز سبو  

.آبی به دهانم ریخت  
*** 
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ي هفتگانه گزیده/82  
 

اي خاموش در بنه  
 آرمیدیم واي 

 میان روشنان و تاریکی
 سگ زردي از ستارگان 

.پیشم نشاند  
 

1377دي   
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83/ي هفتگانه گزیده  
 

 
 
 

گویش جان خسته. 32  
 
 
 
 

 

 هنگامی که در ساحل دریاي سبز
پریدیم اي شهر میه جیکو بر پله جیک  

 در آن ولایت که من بودم با یکدیگر سخن گفتیم و شنیدیم
.و در تب وهن زرد کردیم  

.بارد هنوز بر دیدگان خاموش می 1ي فردجان و غبار آجرهاي قلعه  
2.براي من خوب بود به چیزي نیندیشم  

*** 

3اتفاق افتاد مرا آن گاه که به شهر خویش بود  

 در نزهتگاهی خاکستري
هاي البرزچنگک  

هاي سبزي و دسته  
ام در مغز تازه  
ي سر به طوري که کاسه ندسایه انداخت  

هاي البرز هنوز وقتی پیاده در ریشه  
رم خود را می ب  
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ي هفتگانه گزیده/84  

 

ي وزغها افتد تا در قرقره به تقلا می  

 آهنگی بشنود و بنوازد
 و برگهاي بیدي به نظر آورد

.که زخمت را خشکانده بودند  
. موهایت بامداد کفََک زدِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  

*** 
.از فراز رودي غریب گذشتیم  

.دیدم جوهرت را می  
.پاشیدم و زیر پل می  

*** 
ام در کنارتان زاریده اي ابرهاي سنگدلی که سالها  

و برقی. ام ي خدایان رسیده به خانه  
.شکند خندد و استخوانم نمی از نیشتان نمی  

*** 
زندگان و نمازگزاران. راست است  

.تر و خشک را ستایش کنند  
*** 

اي پایه ننه ننه، تو سه. آشوبد شکمم بر نمی  
نشینند آهنگ می آهنگ، بی ایهاي بد قهوه  

.آورند آیند شکلک در می ه یاد میهایی که ب و اندیشه  
*** 
اي خواهیم شد که روزي چند بار گربه  

ریها به بوي سنگدان خالی گچب 
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85/ي هفتگانه گزیده  
 

.کشد موس می  
آورد دندان را به یاد می اي بی نوازشهاي لکاته  

کند دست را بالین سر می  
.رود کند و به خواب می نگاهش را باز می  

*** 
.شم را کبود کرده استگُل سرخی بناگو  

 امروز صبح بو بودم کسی تمام شب
.مرا بد نامید و ناامید به زمین نشست  

هایی که کنار نهر پلاسیدند ي ستاره بوته  
ماهی و تخمهاي ریزي که عمري زیسته بودند و گوش  

پچی دارند؟ شبمانده و سرد چه پچ  
مزه است روح دستمالی و خراب را بی  

.رمبا جیغی در هوا نگه دا  
پوشی اندام سیاه پري خوش  

.ام دهد پایین سرید تا دلداري  
ي سگ دارد پوزه. همه چیزش خوب است  

.کنم دیگر گریه نمی .نگرد و کج می  
.ام شرم کردم از آرنجهاي سرد مهتابی  
.وجورم کرد ننه ننه، او حکیمانه جمع  

گوید اش آهسته و کم می گویند به زبان دهاتی می  
خارم زیر گیسش را می. ماما او را دوست دار  

شود اش دم شگفتی می اش در پهلوهاي بسته و گیس بافته  
.کشد و آهسته سرك می  
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  ي هفتگانه گزیده/86
 

 آن گاه دو سیلی به گوشم نواخت
.و بر زانو نشستم  

 موذیانه دستهایش را زیرورو کردم
کرد ول نمی  

 گچ سوخته بود
 دهان باز کرد و دستپاچه خندید

کرد بار از نزدیک به کسی نگاه میتنها همین یک   
.اما تمام کارهاي زاییدن را بلد بود  

      شد خیلی زود بویم بلند می
 چشمهاي ریزم دورشان قرمز شد

 زور زدم
کردم خرَد و نارس زندگی می خود آن قدر کم بی  

 حتی فرزند کسی نبودم
.ام اکنون به خواري مرگباري دچار شده  

 
.ان همان زندانی است که ابوعلی سینا چهار ماه در آن به سر  بردي فردجان در همد قلعه. 1  

  .بن یقظان ابوعلی سینا برداشت از غربت غرب سهروردي و حی. 3و  2
  

1377اسفند   
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  87/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

شوخیهاي میلان کوندرا. 33  

 
 
 
 

 
.پس از آن همه سال دوباره به میهنم باز آمدم  

صدفها  و آواي خشک جلبکها و  
.هایم وزید بر گونه  

اند  و با نخستین نیمروزي که دیده  
.جنبند اي و خیس می چشمان فیروزه  

 و بازوان و ساقهاي گداخته و خشنود بچگان
.آورند در سیماي نیمروز کش می  

هاي آتش و سپاسگزارم که زبانه  
.بالند هاي رازدار همچنان می در نفََسها و قیلوله  

باید بجویم، مردي است که اکنوناما نخستین کسی که    
.!اش گرفته است تو شوخی ورزد و سربه به من مهر می  

*** 

اي انگشتشمار پس از آن همه سال چند کوه قهوه  
برگ و گنبدهاي پهناور و برگ  
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  ي هفتگانه گزیده/88
 

اند در خاك فاسد سایه شده  
.ندآی اما همچنان پل و یادبودي و یا فرشتگان سرامیک به گمان نمی  

اندیشیدم  و چه بهتر، بارها که به همین دره می  
انداخت روشن می و بوي آب سیاه چشمها را سایه  

.2شنیدم بر اندام خود رویش گرم موها را می  

*** 
گویی اشتباه ترسناکی کردیم؟ آیا تو هنوز می  

پوشیدیم زود از باور خود چشم می  
مزمستانی که آرزو داشتیم چرت بزنی ه آن هم در پار  

.و شوخیهاي گوارایت را به سرود مادري در آوریم  
 آه خیلی طول کشید تا به من پرداختی 

2.اگر گاوي بودي، الان میل را به سوي میلان کوندرا کنده بودي  

*** 
هایم  و یک روز دیدي گونه  

ات  در روشناي آبرنگهاي خشکیده  
.گرد شدند و شکافتند  

 پِخمَ کردي و سیاه شدي 
.فتی و سوگندم دادي تکان نخورمو دستم را گر  

شوخی دیوانه شوي و هوا خنک شود پیش از آنکه شوخی  
 راستش را بگو تو چندمین نفر بودي؟

*** 
هاي مادینه و ماهوش پاره ي تیکه زوزه  

.چرخد در آبدارخانه هنوز می  
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89/ي هفتگانه گزیده  

 

آمد  لبهایش باد کرده بود و خونش بند نمی  
.سوراخ نخواهد شد یگر سوراخو آسوده پی برد که د  

.کشید با مهربانی پس از چند ماه به هیکل خود دست می  

.داد ي طلا و استخوان می درست مزه  
.در دشت از نو باز خواهد شد  

افسرد ي دیوار می کفش درگذشتگانی که رمزشان بر پوسته و لنگه  
سیگار چند روز پیش آنها  و ته  

.به کارش نیامد  
گرم خود بودم و من هم چون او سر  

وقت صورتهاي فلکی دادگر نپریشند تا بی  
ونگاري براي اندام خود و نقش  

.پروراندم بدون آب می  
 *** 

.هاي قدیمی خوب گرفتنت پینه. زیاد زور نزن  
.خورد یک روز حالم خیلی ازت به هم می  

.جا به سر آورده بود سر و ریشت چهار فصل را یک  
.ديدادي و فربه شده بو آشنایی نمی  

 مگر چند سالت بود؟
.ام ات را بد پیدا کرده و اکنون نشانی  

ام من سالها به میهنم نازیده  
.و از راه بینی آن را به درون کشاندم  

*** 
.ي دق با لبخندي ماتم زدیم مات در آینه«  
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ي هفتگانه گزیده/90  
 

.اي بودیم در دنگال نورانی ي کور نطفه لکه  
مست بود  یده و نیمهو انداممان که دیري در گرما تپ  

.خود را جور کرد تا هرز رود  
 و با نفس گرم به خود نارو زدیم

شدیم اما زود کسل و کثیف می  
.آمد و از خودمان بدمان می  

روزن سحرگاهی صدا در خواب بی و بی  
».زدیم تا پاك شویم سگرمه می  

*** 
.نشینم و این چند سال آخر بر سر بالینت می  

ترکانی دارم را میهاي آب با شگفتی گونه  
 و هستی یکنواختم را ستایش خواهی کرد

.و باد دیده است و به میهن باز آمده است  آبو  که دستخورده  
.گیري و زنجموره می  

ام را  اما همین یک کار تو بس که جسد طلایی  
.ساعتها دست انداختی و در آینه به کار گماردي  

 من دوست داشتم کنار حوضی

رو شوم با تو روبه  
.ي قرمز پهنت را تماشا کنی و ترسان و پریشان لکه  

*** 

».چه نثر خوبی داري، میلان کوندرا«  
*** 
.شوخی سیاهم نکن شوخی  
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91/ي هفتگانه گزیده  
 

*** 
:نه، توي گرمابه یک آرزو داشتی«  

.ام برق بزند ي فلزي که سینه  
».سابی و از پشیمانی دندانها را به هم می  

*** 

.خودت چی آوردي؟ هیچاین چند سال بر سر   
*** 
.تنها چند متن میانه را ویراستم و شرح دادم«  

ساري نیمروزي ام در چشمه سینه  
.ریخت فشرد و می پخت و می می  

.ام نداد ي بنفشی رهایی نامه و بوته و هیچ واژه  
 گُل غریبی به دست گرفتم

شد که دماغش سرخ می  
 اما از سردي استخوانم

 خوب بود در دو سوي آتشی
  ».شدیم دمخور می

*** 
گداختی بهتر بود همان اول می  

رفتی و از دست می  
 و همرنگ شبکورهاي سوخته 

.پاشیدي سال و خونالود می بالادست گلهاي کم  
.بگذریم. رفت و هیچ چیز از دست نمی  

*** 
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ي هفتگانه گزیده/92  
 

میلان کوندرا، لطفاً با من صحبت کن تا «  
خشنود د ونهاي خوابم بسته شو روزنه  

زنم آن وقت سگرمه می. و تیز تراشیده شوم  
میلان کوندرا. پرد و چیزي از دستم نمی  

  .در گرمابه شوخیمان گرفت. ام با تو خو گرفته
 

.شوخی، میلان کوندرابند اول و دوم برداشت از آغاز کتاب . 2و  1    
 

1378اردیبهشت   
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93/ي هفتگانه گزیده  

 
 
 

 
ي بابِل پختهگل . 34  

 
 
 
 
 

.دودي، چیزي، سیلابی نیست تا خرسنگها را از جا بر کََنَد  
ام خالی بازگشته ام و دست و بیکار تا به حال سر صبح چند بار بیرون زده  

.ام را بر آشوبد بدون آنکه گردبادي کاکل گچی  
 و ناخنی نیست تا پیکرك مرمرین را بتراشد

 و چشمهایش را البته ببندم
چند بار بشکنند و ناخنها  
.هاي خونی آرام از خراشها بتراوند و لکه  
*** 

.ایم بینی که ما هرگز با دیدگان خشک ندیده چیزي می  
ایم چند نسل از آن گفته  

.ایم ایم و تا صبح همچنان تاول زده اما خنک نشده  
.کشیم موها را از پوست بیرون می  

.نگري اي دنیا را می رندانه و تیز ایستاده  
شغال گَري شویم) هان یافتم(لحظه، یک لحظه  اگر یک  

اي کز کنیم و در گوشه  
 باران در گرماي کاخ گلی در خواهد گرفت 

اي و در طنین سنگهاي فیروزه  
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ي هفتگانه گزیده/94  
 

.ي خود خواهی اندیشید با زهره به گوشت تازه  

.ایم ما چند نسل است به خود نیندیشیده  
 ***  

.کند و رویم را سپید می گردوخاك ماه همچنان سر  
گردم دلواپس از نو به خاك باز می  

:شوم و در چشمهاي پیکرك خیره می  
 هنوز نرسیده است

ر از سنگریزه هاي خیس پ.  
جنبند دو بوزینه و شغال در فرودستمان می  

.شناسم ي سر ماه را بدون چشم در دستشان می و کاسه  
گی چی کار کنیم؟  اي قربونت ننه، تو می  

*** 
ساري تلخ و ولرم                            ر چشمهد  

 شبانه مارهاي گیج
.پیچند هراس می بی  

 زیر چشمهایشان
 در این فرصت

.افتی ناگهان پس می  
.گزند دو بار همدیگر را می یکی  

افتد ات درمانده به یک سو می و بینی  
.خاموشی تپیدي) خودم دیدم(و در آبریزگاه کثیف   

*** 
با نوکهاي خشک و چوبی دو انار جگري  
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95/ي هفتگانه گزیده  
 

ات شکنند لاي سرانگشتان چرکی روزانه می  
.بلعی یکی بویشان را می هوش یکی و بی  

 زخمی و گشنه دو شیر نر
آور اي عتیق و سرگیجه در صخره  

خوان؟ ننه چی می  
.بالیم بر سکوي آجري می. دو زنیم برهنه  

.نوازمها بنشینم عود ب شود کنار کوتوله نمی  
گوییم ننه سخن نمی. دو زنیم رامشگر  

خوابیم ننه و نمی  
.پزیم و گردوخاك ماه را با هم می  

*** 
.شوند پاها ناجور بلند و لاجورد می  

تک هاي مینا تک سیماچه  
اندیشند آزار می به دستهاي نرم و بی  
 و آسوده خواهند شد
 بدون دندانهاي کرمو
 و لگدهاي ترسناك

.دهو سردردهاي کور کنن  
ام که پس از عمري من خود تازگیها دیده  

.روند گناه و خشم از خاك می بی  
.سرشار از نور و آبی که انباشته بودند  
 آیا تو هم بازوانی فربه خواهی داشت
گر را و بر یک پهلو شبانه همدمی زمزمه  
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ي هفتگانه گزیده/96  

 

وراست خواهی ستود؟ رك  

.دیر به فکر افتادم  
یکسر خشکم زدبا همان نهیب اول   

 وگرنه اکنون با موهاي روشن
افزودم صد سال به این سالها می  

گریستم زنان می له و له  
شدم جري نمی  

.....اش  و بقیه  
ري چه سایه ي پ  

.با نوکی برجسته  

.زنم ناخنکی می  
.دستپاچه انتري عودش را نواخت  

پیچد گرچه بدنم هنوز گرم است و بادش می  
)چه روزي است امروز(  

تکه استخوانم چند  
لگد  دوسه نیمه  

.به هوا می پراننَد  
زند ام نهیب می تنه  

 و سنگین بر پهلوي دیگر
.زنم غلت می  

*** 
.دم هنوز خون نشد سپیده  

.گمان ماه او را زده است بی  
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97/ي هفتگانه گزیده  

 

 در شبنم و عرق سبز
.اند هاي سبزش در مانده گونه  

 نکند کسی سرزده بیاید تو
.ره ببیند ننهو عود را پا  

*** 

 توي سایه
 سر صبح

 شکاف دماغم
.روشن است  
 دوباره نهیبی

.پیچانَد می ام را شقیقه  
 چه ننگی

.چه پیشامد ناروایی  
 خاکستر هوا

.برَد اندکی از مرمر پیکرك را می  
 و پس از چند زمستان

)از خراشها(سیمایش   
 ولرم و چرکی

.ریزد فرو می  
 

در سطح. خورد ي عجیبی روي لوح مدوري از جنس گل به چشم می برجسته  ي عراق در بغداد نقش در موزه  * 
آمیز بدن آنها همان نسبتهاي مبالغه. اند لوح دو زن برهنه که احتمالاً رامشگرند روي خطی ایستادهر مدو  
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ي هفتگانه گزیده/98  

 
در سمت راست، چپ و . ددو کوتوله در حال نواختن عود هستنبین دو زن . دهد ي کنعان را نشان می دوره

النهرین  هنر بینبه نقل از . (شود زده یا ایستاده دیده می نوازان، تصاویر میمونهاي چمپاتمه  بالاي عود
)   61، شکل 172، سمت، ص، 1377باستان، آنتوان مورتگات، برگردان زهرا باستی و محمدرحیم صراف، تهران، 

                                                                                                             

1378 اردیبهشت  
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 99/ي هفتگانه گزیده

 

 
 
 

گویی گنُگه. 35  

 
 
 
 
 

آمدي هنگامی که به پرده می  
.دریدي با دماغت حباب درخشان نیمروزي را می  

زدیم پا میو جوش دست ي آبهاي صورتی و نیمه ما نر و ماده  
ستاندیم روي پلک مینم آغازین را از  و نم  

 درست است که زانوانی باریک داشتیم
 اما قوسهاي نازك و پررنگمان

 در خواب حتی خواب سمج سحري
.کشیدند تاب بال می بی  

.چه کنم که تنها چشم راست را داشتم  
.چه کنم که پس از آن فقط چشم چپم رویید  

 یک جایم را باید بگشایی
.گیسوان شاخدار با  

*** 
.ایم ي موسیقی را به چند زبان از بر کرده امروز دانشنامه  

افروختیم آن روز گلوي مرغکهاي بارانی را کنار آبگیرها بر می  
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ي هفتگانه گزیده/100  

 

.ندرویید هاي سرو بر دمهایشان می و بته  

.لرزیدم نزدیک دست و پایی که در آورده بودي و می  

تاب رنگش نزدیک آبهاي بی  
 سفت و اندکی گرد شدم

.جاي پاره شد ي بنفشم جاي و پوسته  
 سر و گردنت افسرد

گوش بر کالبدم بارید ات سه و سایه  
:و پر و خالی و آن وقت خاموش شدي  

.سیاه و سفید، سیاه و سفید، سیاه و سفید  
*** 

.به همان تاریکی بازگشتم  
آوردم ام را به دست می سایه  

اندوزد کینه می  
تراشم امونش را میپیر  

.دمد دماغی کوتاه دارد که بیزار می  
.رمم سربزنگاه می  

.کنار حوض خشک یله شدم  
*** 

.هنوز شرم دارم  
 اگر کمی لنگ بکردم

کشیدم و شکم خود را بر چمن نمور می  
.ي چرب حوض را نبریده بود ات خزه اکنون بینی  

.خمیدي روزي گردن کوچکی داشتی و افسرده در بخارهاي آبگینه می  
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101/ي هفتگانه گزیده  

 

اي؟ آیا تو دانش موسیقی را به پایان رسانده  
رَد تپد و تک ام می وریشه رگ تک می ب.  

.بهتراست فراموش کنم. چه سرخوشم  
کشم ام، و سر در حوض می گویا آخرین فرد در هم ریخته  

شبان که به آخر رسیده است اي بی آخرین از رمه  
)دانم به یقین می(و هیچ کدام   

.چنین کودن بر خود چنگ نینداخته است  
*** 
شنوم می  

 نوك تیز کلاغی 
 سربزنگاه

.افروزد یالم را بر می  
 

1378خرداد   
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ي هفتگانه گزیده/102  

 

 
 
 

کشتن رستم سودابه را. 36  
 
 
 
 
 

پایم دو سه روز است کاخ و کوهسار کمرنگ را می  
اي خاموش سر باز کنند تا لحظه  
.شان نزدیک است روشنم کند ه همهمهگو اینک  

.ام کوبد اما عرق نکرده دلم می .دمرو شدم  
بارانی است؟ بی لخدایا چندمین فص  

.شوند جا می ام جابه هاي چرکی تکه. کارم تمام نشد  
صدا پژمردند؟ چرا گوشهایم این قدر بی  

.هیچ خشمگین نشدم. نگرم به عرق سبز خود می  
.جه ندارمسرگی. کاش گرماگرم فرو غلتم  

.شدم کم دلخور می خوب بود دست  
.بینم اکنون چشمهایم را می. خدایا غلط کردم. کور بودم  

.دیدم سوراخهایم را می. هرگز چنان مباد  
.کنم با خود بازي می  

.ي هراسانم آسان به هم رسیدند دو نیمه  
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103/ي هفتگانه گزیده  
 

جنبد اي خون ته گلویم در تاریکی می کاسه  

.زنند اي چرکی جوانه میه و رشته  
.باز هم خشمگین نشدم  

.هاي شیريِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ گیسوانم را خیس تراشیدم برگچه  

.از پرده بیرون تاختم  
.شرم داشتم چرکاب سرد خود را بجنبانم  

.نگرم بدقواره به یک سو می  
.لرزد چرمم بدون فردوسی می  
 و اگر گیجگاهم کاري کند
.د خواهم پرداختدر شبستان داستانی بلن  

 هر دو سوي خود را خش انداختم
.تا دنیا تیز و درخشان در تنم افتاد  

.دو نرگس دژم در دم گرم صبحگاهی پلاسیدند  
.به زمین زیرین رخت انداختم  

ي سنگین در سایه  
 تا دیرباز

 به قوسهاي درست و تنومند
. بر کاشی خشک رشک ورزیدم  

.سوزد میتَهم سالهاست پیکرك زنی جا افتاده   

ي قالبمان در آخرهاي دست نخورده  
 پس از آنکه پکر و خوابزده پا کشیدم

.افروخت ام بر ي سنگی برکه  
.با نفس آب به هر سویی لرزیدم  
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ي هفتگانه گزیده/104  

 

.خاك تُرش زابل را مزمزه کردم  
.خزیدم شد اگر همچه روزي از نافی نوبر بیرون می چه می  

.پهلویم را پاره کن  
.ام بریده خوابیده وز است فقط بریدهچند ر  

.موي خود را کندم. خراشم فغان، روي خود را می  
.گوشتی، هیولایی از پشت دیگري در طشت سرید و تکه  

.اکنون کار به انجام رسیده است  

 
1378خرداد   
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105/ي هفتگانه گزیده  

 
 

 
 

برج فراموشی. 37  

 
 

 
 

 
تاجی چند روزي است در بادهاي سرخ و تیغهاي  ي بی ی برهنهام ماه شرمسار اکنون پی برده

و گرچه اندکی ترشیده است، . به این سو غلتیده است، بارند آتشینی که تا شبگیر می
سالهاست . بندد البته چشمهایش را با درماندگی می. ي کوتاهی دارد جیک نه، ناله جیک

پرداختم، اما حالا زبانم ریزریز و سبک  ام چرا که با بددلی به فارسی خود می هیچکاره بوده
هاي شرجی،  در آبدانه. آورم تابد، تاب نمی اي که دلیرانه می ي مادینه در حاشیه. شده است
بینم  ز خود مینشانی ا چه خسبم که چه رنگی دمم و دمرو با این خیال می شبانه می

                                              .شرمسار  اکنون
*** 

گونه  چندي است هشیار در دودي پلنگ. پزم هاي خالیِ باد می در پرده. ترسم برخیزم هنوز می
به گردن خالی خود . بریده را از سفیدي هر دو چشمم بزدایم ام تا روشنایهاي بریده نشسته

. ام ي سرگرمی نه، براي سر دواندن دیگري وانمودهام، برا گویی آنچه نگاشته. کوبم می
ام خواهند  خوارانی سرگردان که روزي بر شقیقه دهم، لجن ناامید به رگهاي بکرم گوش می

بود؟    *یدگمانهو ي انگدروشنان و چندگانه شرح اندامهاي  تا اینجا هر چه بود،آیا . رویید
                                                                        ***  
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ي هفتگانه گزیده/106  
  

اي؟ در لگنی از آب چسبناك زرد کرده بودیم تا شنزار هوا  آیا راهی به گلویم رسانده
جانوري . دریدي هوش می هووي دود را با نیش سیاه خود بی. سوراخهایمان را  تنگ ببندد

هرگز یکریز و با . زدم بایست سگدو می به هر قیمتی نمی. انیرانی در دنگالت پرت چرخید
شک بر  ظلمت بی. چشمان رمیده شبگیر به جیرجیر تیغهاي بریده نیندیشیده بودم

شکافت و  ام را می شناختم که پیشانی اي را می سر برهنه. تاخت دارم می هاي اره شانه
                                      .گزارد نفسم میهو ویدگمان را در آهسته و با دقت چند بند از 

ویدگمان   

*** 
.اي خاموش و پست چه ظلمتکده  

.گریم بر نفَس خود می  
*** 

 پلنگ بدخیم در بهار 
بو را تاج بی  

ي بعداظهر در قیلوله  
.درانَد می  

ي آزمند خود را چهره  
.به رنگی اندوهگین در آورده است  

*** 
 کالبدهاي نو

.پلنگ را دلتنگ کرده است  
*** 

ایی که در بادهاي سیاه گشودياما دره  
.یکشبه با چشمهاي کورت پر خواهند شد  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


   107/هفتگانهي  گزیده
  

   با خوشخیالی

  یآسان زبانت به

.در تاریکی ترشید  

*** 

 از راههاي درشت و سوزان
ي پلنگی ناله  

 پلکهاي خامت را
.تکان داد  

*** 
شمارم روزها و ساعتها را می  

.هاي سوزاندر دود و آب  

.پیوندد د نگرانم به هم میو بندبن  
*** 

.اندازم در بهار پوست می  
*** 
.تپد دلم می سرداسرد  

.خود را فریفتی  
 و جیغ پلنگی

اي را ي مردانه بوي کهنه  
 در کام تلخ و ناچیزت

.زنده کرد  
*** 
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ي هفتگانه گزیده/108  
 

  چه بدگمان و پریشان
 در آن بعدازظهر تابستان
 فارسی سره و آسانم را

.شنیدي می تکه تکه  
.یزن از نوك دیده بودم گند می  

.آمدي و به یک نظر دودي می  

 آن روز
.اندیشیدم به هیچ زبانی نمی  

*** 
شرم و شادمان و بی  

اي تازه با پنجه  
نمایت را ي نخ کیسه  

 اکنون که جانت
 خُل شده است
.درم هوشمندانه می  

 
دو سرود مانوي هستند به پهلوي اشکانی و هر )خوشا بر ما(و هو ویدگمان ) روشنان دارا( انَگدَ روشنان  * 

.شوند شروع می همین کلماتکدام با   

 

1378 تیر  
 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  109/ي هفتگانه گزیده
 

 
 
 

سرانجام زندیق. 38  

 
 
 
 
 

نرم نرم  
 با دستی پنهان

اي ارغوانی در جامه  
.تراود پوستم می  

*** 

 اندکی پیش از شامگاه اگر کفتارها
،از خاك تفتیده بیرون نیایند  

هاي مین پس از جا گذاشتن بوته  
ي باتلاق و تپیدن یکدست در سینه  

ي رود و شیونهاي مستانه در دهانه  
 ماه بزرگ را در مسجد بغداد

 با دیدگان ساییده
.خواهم یافت  

 اي خداوندگارم مانی
.ام اینک بازگشته  
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ي هفتگانه گزیده/110  
 

 بزودي خواهم گفت
.ام چگونه به اینجا رسیده  

*** 
انارستان خنکی  

.برَد کفتاري را از هوش می هر بچه  

.شاید از خاکریز یک فرسخ جلوتر بیفتم  
 پس از نیمروز

 به دو مندایی پدر و دختر خواهم رسید
 که سبدهاي رطب و خرما را

چینند ي کوتاه باغ می در سایه  
 و بدون آنکه بشنوند یا ببیند

.روند ي بیگانه فرو می در رودخانه  
 باز هم خوب است

ام روز چند شهر را گذرانده یک شبانه  
.و به گور نیاکان خود خسته رسیدم  

خاراند ام که تا سحر خود را می سایه  
.رفت در چارراه درختان کمبار یواشکی در می  

.و خانقاهی در کار نبود تا پاها را دراز کنیم  
*** 

ام کم دوا و گیاه و رنگهاي بهشتی کردم دست فکر می  
را سرحال خواهند آورد دربانهاي بدخوراك  

شوخی به خانه باز خواهم گشت و شوخی  
ي آهنگین سامی را و آن چند جمله  
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111/ي هفتگانه گزیده  
 

.خوب در وسط خواب خواهم خواند  
.نشستم چه خوب بود الان در آبی سرد می  

*** 
 چهاردهم آوریل

.آهنگ مرگبار شهرداري یازده بار نواخت  
.وپاي خود افتادم به دست  

  .ها بود به ریخت خود خلطی نریخته بودمسال
زدیم اگر شبانه شراب دستساز نیشابور را با نجوا می  

گذشتیم بر می ي درختان بی حالا سبک از کناره  
.شد و نگهبان زردنبوي فارسی خنگ می  

 در چنین روزي غبار بنزین
.پرد پیرامون برگهاي آتشین می  

.ي حوض مال نشستن نبود حاشیه  
اندود در آن جایگاه هاي سگبیشمار صورت  

.کمخواب چمپاتمه زده بودند تا به گرمابه بروند  
ماندم فهمم اگر چند سال عقب می حالا می  

تپیدم گوشت می در پوست کفتارهاي شیرده یا گورکنهاي خوش  
.شد و فقط ردیف پیشین دندانهایم زنگی و کند می  

 اکنون چه کنم؟
.ام ي درختان بالا و پایین رفته در میانه  

اي بخرم ام خانه دیري است خواسته  
 با ستونهاي سوزان خرما 
 و جانورانی که در مهتاب
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ي هفتگانه گزیده/112  
 

زند ام بیرون می کورمال به دست سفیدي که از جامه  
.راست بکوبند  

.اند ام لغزیده و هر دو دستم در قباي ژنده  

.ام به کارزار نرفته بودم و در بیابان نخجیري نجسته  
ام اهی شراب و دارویی در آمیختهگ  

.تا نزد خداوندگار خود سر بلند کنم  
 ایستاده بودم تا دست از سفره بکشند

.گفتند اي فلان کس خوش نیامدي و شمرده می  
.گریستند و در پشت سرم ناکسانی می  

.وار به خود پریدم پهلَوي  
.و این خواست خداي بزرگ بود  

.و زنجیر ستردم خود در غل  وشش روز گوشت و آب را از تن بیست  
 چهاردهم شهریور، ساعت یازده

 دوشنبه روزي دور از آن مرد که پدرم بود
.و دخترك خواهرم، زبان تلخم در خود پیچید  

.هاي بنزین خواهد آویخت شکمم به دندانه  
شکافد به رويِ نرم پوستم می نرم  

کفتاري که ترسان و آبرومند دو نره  

.گیرند اي پناه می در پسِ پشته  

 دیگر گولزنک و بازیگوشی است
هاي روشن انار آن هم دور از بغداد و شاخه  

:لبخند زنی پخته و بی پاسخ بیوه  
اي اینک بازگشته« -  
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113/ي هفتگانه گزیده  
 

».اي اي پسري که وطن را از یاد برده  

  
1378مهر   
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ي هفتگانه گزیده/114  

 

 
 
 

شناسی اولیس جیمزجویس زیبایی. 39  

 

  
  
  
  

 نابجا در رؤیا وزن کردم رنگ
.و ریایت را جابجا  

بویم نارنجهاي سرد باد را می  
آهسته. بر پشت بازوانی نرم  

اندیشم به فلزي روشن و اندوهگین می  
.تابد گوشت و سبک می که بی  

شدم ي تلخی پر هم می تا گلو از شیره  
.شد به طوري که پشت چشمانم سیاه می  

گذاشتم به پگاه بکشد مان روز نمیه  
.کشیدم هاي چاق و پرآب موس می به ستاره  
هاي بهاري ها و نیزه در زبانه  

 که بسیار دوست داشتم با آنها سوگواري کنم
زایید زنی گرد و سنگین نشسته می  

.و دوبرابر در جنگل چشم و خون داشت  
توانستیم ببینم در ساحل آسمان و می  

.هاي سوخته خرهگلهاي زرد را لاي ص  
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115/ي هفتگانه گزیده  

 

ي سفت را و با پوز مالیدم بوي سایه  

.زیبا شدم. بر بازوانم  

***  
* هاي رنگین را ام تا نشانه به اینجا آمده   

.زیر دماغ کسی ببویم  

.خوانم داغ گوشهایت را می کم مف سبز و نقره دست  
تابیدند در آغاز تنها رنگهایی می  

عدازظهري پایانی ب که در نقطه  
.کوبیدند به مغز پکرم با بالهاي کشیده می  

.و همچنان آرام بودم و گدا  
وزن و چرا در آن زمان استخوانت کم  

 و تکیده بود
کردم به طوري که پنج انگشت خود را در آن فرو می  

ماند؟ و چشمانت باز می  
*** 

کنم آنچه نه در سنگین می اکنون همچنان سبک  

.دمکنار ساحل زیر پا دیده بو  
یواش در شنها و تاریکی چشمانت  یواش  

ي افراخته ها شدي با شانه سنگین می  

.در هواي تبدار  
.کرد دندانم قروچ می به گمانم پس از شرمندگی قروچ  
 آن شب پاها را به دیوار آویختم
جان بود، گریختم چون بسیار تنگ و کم و از میان هیکلی که از آن می  
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نههفتگي  گزیده/116  
 

ي آسمان ر شکستهدر استخ  

اندیشیدم ي دماغت می به زخمهاي گوشه  
م پرنده اي روشن شد و خندان د.  

نخواهی آمد.......... آیا به   
هاي بسته؟ با لوله  

***  
:وزن آغاز شد  

.ي تن نه هاي بسته وزن لوله  

***  
درستی با چشمان باز و سیاه خواهم وزن کنم به حالا می  

.جهت یهاي  ب استخوانت را در کفه اره  

.مبادا این از پیکر کسی باشد  
*** 

اي کمین کرده است تقه و جهان بی  
.گذریم و از رویش می  

*** 
اند آنچه چشمانم روزگاري دیده بودند و از پا افتاده  

کنند یا پس از مدتی کوتاه از بازار در بهار سوگواري می  
مردي شرافتمند در چه بد شد بی. خواهند آمد  

مقی خیلی زودر با بی. ي کوه قله  
ي میدان با دستهاي خشک در سایه  

.مرد بازگشتی بی  
نشستیم اگر در بیرون شهر جایی بود و می  
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117/ي هفتگانه گزیده  
 

بچه شاید پرتو دندانهاي سبز مامایی بی  

شست زهدانها و نافها را می  
.اندیشیدیم و اکنون به چند مرد می  

 یارو تنت را سنگین پیش از پسین در چشم
داد و با تنه زدن جا می  

 به شکلکهاي تیز
.پرداخت ات می به لوله) آه کجایی(  

آلود ي کف و حوضچه  
و معلوم شد چرخ گیر کرده است. افروخت باغ را بر می  

.آب خواهم بود و دو سه روز دیگر نیز بی  
*** 

خمیري فراخ. چشم دوختم اکنون  
توان به یاد آورد جفتی دمپایی می. بینم می  

و. مرا بیرون چید  
.خورم خمیر یکی از همجنسهاي او را می  

.وقتی نزدیک بود به آبدارخانه بروم، فلز خاموش شد  
با وزنی دوچندان. ام ور پرید زیبایی  

ر نمی رود یا روده کسی از رو نمی شود ب.  
.گذشتم اگر همه چیز تاج داشت از این وزن می  

...... نباشد، اندیشیدن از راه چشمانم  کم این هست اگر دست«از بند دوم تا آخر شعر برداشت از 
تاجی  با] تا[ * به نقل » ....جواهرنشان عصا بر کف مستقر بر تخت خود، محروم از مسندي مطلوب، 

.وجه محتوم مبصرات: ي منوچهر بدیعی بخش سوم از جیمز جویس، اولیس، ترجمه  

 

  1378اسفند 
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  119/ي هفتگانه گزیده
  

  کجنوشتار. کتاب چهارم
1380 -1379  

  
  داري هنرمند شب زنده. 40

  
  
  
  
  

  ي خشک لکه
  پیش از خروس اول

  ي آزمند در رمه
  .مات رمید

  با دندانهاي سرد
  کرده پشت به سنگچین دم 

  ه زردابیک
  بارید از آن می

  ناطور نابکار
  سوتی نواخت

  .زیرسبیلی
  تیغی هار و پرنور

  .تا آخر سرید
  و پرندگان سگی
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  ي هفتگانه گزیده/120
  

  و زدندآن چنان ه
  که خروس اول

  بال و سیخ  بی
  به خوابی نه ارزان

  .فرو لمید
  ي سحر را کله

  از صورتم
  خواب  نیمه

  .پاك کردم
  ام یک لنگه

  توي سروهاي دیشبی
  .گیر کرده است

  ي شیرینم ابتدا گُرده
  گرم شد

  .زیر تیزاب
  ام مشت در سینه

  .شود گاهی زمخت می
  ام؟ چه بر سر خود برده

  .برزخمَ نکن
  از صد سال پس

م بر زمین می کوبم د  
  .تا در گلدان سرك بکشم

  .گریم به ریخت خود و می
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  121/ي هفتگانه گزیده
  

  .هاي خام پاسبان اندیشیدم با سر تراشیده آن شب به دنده
  هاي تاریک توانستم پس از گذراندن آفتابِ یخکده می

  به چشمهاي کفدار آهویی بپردازم
  .دپیش از آنکه از پایین فربه شو

  .لغزم در طشت لجن می
  گزید اگر استاد درس اساطیر بودم، نوکم هم نمی

  .نشستم شد، قلچماق می شاهنامه زهرمارم نمی
  هاي نرم  از دیدن دنده. بهتر است نگهبان را ببینم
  ایستم تا خواهم جوشید و راست می

  .خوب زیر سبیلهاي خوندار نفس بکشم
  خواهم دمی به زمین بکوبم اکنون می

  .در خاکستر سروهاي هوا چشم بگردانمو 
  یادت باشد. این را دیگر به کسی نگو

  با موهایم در کنار منجلاب پاهایت را خشک کردم
  .و به بوي بد خود آسوده پرداختم

  .ام چرا این قدر دیر شرمنده
  ریختند و عصبی و زودرنج آهوان همچنان عرق می

  زاییدند و ناگزیر می
  .ي این جور نوشتن هکردند دربار فکر بدي نمی

  پس از صد سال یکهو خون و رنگ آنها را 
  .چشم در پاي  سروهاي یکرو می
  ام در لجن آن وقت که چمباتمه زده

  شوید می وبن را بیخخوابگرد  ناطورو 
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  ي هفتگانه گزیده/122
  

  فردا عصرش نگهبان نشست توي چمن. خوابم من
  .ین هایی عجب پدر سوخته: و شروع کرد
  ؟گی جوك می

  .شن تا صبح از هم خسته نمی
  .آتیش شدم روي گردنشون

  .گن دروغ می
  خواهی به آروم و دل
  ریختن شون می نر و ماده
  .مثل سگ

  گی نه؟ می
  )بینن خوابش رو هم می(

  .از اول شعرش رو بخون
  

  1379فروردین 
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  نخستین میخک طلایی و پري و کلاغ. 41
  
  
  
  
  

  فلزم. همچنین فلزم خراب است
  .امروز خراب خراب است تا آخر

***  
  .تا آخرِ پاها مهروموم بودم

  دمرو دیدم. ام باز شد یواشکی کیسه
  .ي پري اي دیگر در سایه پرم به کیسه می

  و گشود مهر لب و دندانم
  .کلاغ به نه ،چرده بود به میخک طلایی که سیه

***  
  .ن شنیدمدما ي زردي را سپیده و زنگوله

  .این سطري یگانه بود که پس از چندي نوشتم
  .باریدند گو اینکه بارانهاي نجس هنوز بر کودهاي کرمو می

  .زدم شد و تاول می ي نفََسم خالی نمی کوره
  .با هیکل نمکسود خود هوا را بریدم
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  ي هفتگانه گزیده/124
  

  .ي پاي دیگرم زرگون شود و ترسیدم تا آخر روز بقیه
 ***  

  جهت ایستاد نه چون کلاغ اي نَشُُسته و پریوار بی طلایی با چهرهمیخک 
  .و درگوشی با اینکه تازه زاده شده بود، فلزم را نواخت

  .ي زرد را زنگوله شنود هیسِ الفباي میخک دارد می
***  

  .ام ي خود چه کرده فهمم با گوشت چروکیده در هواي چسبناك الآن خوب می
  ي درهاي بسته ي دایرهبازي تو بازي دودوزك دودوزه

  .میخک طلایی بالا آمد تا فلز خرابم را بچشد
  .و پري به خواب خواهد رفت و پر خواهد ریخت

***  
  هاي ناشایستم  اش در ماهیچه پیله چار حرف تفتیده  شیله بی

  .نه کلاغ،هاي بختک  اره کرد فلز نجسم را با دندانه
  .چارمیخ باز هم پزشک خستگان است

  .دري رها شدم از شهربه با جگر دریده
***  

  ندیده   ي خُرد و گشنه اما سرخ و کلاغ همان نخاله
  .ها ایستاد دمان با پرهاي سفید بر دهان روي پله سپیده

  با چهار صداي خشک در دایره خود را دست انداختم
  مزه، هیچ نبود و دایره نه سرگردان بود نه بی

  و ماه یا جمجمه در اطراف بود
  .خورد پخت و باران می بایست می و چند سالی می

***  
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  .امروز بعدازظهر فلز پاهایم را تا آخر شنیدم
  .این سطري یگانه بود که پس از چندي نوشتم

  .دمان و تخمدانی زرین زنگی نواخت سپیده
  .ام بینم سبک جور شده باري به هر حال می

  .فهاز مغز بیرون ریختم، از سبزي درهم و آب کلا
  .ام پهن شد و پري گیسوانش خشکید و کلاف ماهیچه
  .هاي نفََسم را پاکیزه کرد ي میخک قطره و عطر و میخچه

***  
  گنجم تا به پوستی دیگر بپرم اکنون در قالب خود نمی

  .دغدغه بود دنجگاهی بی. گرچه اصلاً پوستی در کار نیست
  ي خشک ي چارپره یکهو ریختم به ستاره

  .چرا؟ و کلاغ پر نزد. ر شدي دنیا ک و همه
 ***  

  رنگ چیزهایی که دیده بودم و قطعاً رنگ نبود
  شد ها و کشیدگی دماغ که هرگز سرکش نمی از شانه

  ند و گودي نافهاي کُ و از پنجه
  شد، و شناور اي سرازیر می به باریکه

  آن همه که انگار رنگ نبودند و چه بودند جز آب کدر
  .دادند می هاي بعدازظهر جان در دمدمه

  .رساندیم ما این کار را خوب به انجام می
  .شدیم آن گاه در بارانهاي نجس تار و تر می

 ***  
  ي درهاي بسته، فصلی را با چنان مخریزان در دایره
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  ي هفتگانه گزیده/126
  

  .کرد و ماه شقه می. با تخمکهاي خشک گذراندم
  بودباز بودیم و دیگر هیچ کس بر در کیسه ن اما ما دودوزه

  تا زود پا شود با پوست و خون کلاغ و رخسار پري
  .و فلزم را امروز خراب کند تا آخر پاها

 ***  
  .بویم گذارم و دمرو نفََس خود را می ي جان را زیر سر می کیسه
رد با نمک و فلز می ِترسم هیکلم هوا را بب.  

  وپا و با الفبایی زیر و زبرین ترسم چاردست میخک می
  .زنگ زود هنگام را از طلایش بشنوم و زنگ بنشیند در رویم

  .و این یگانه سطري بود که پس از چندي نوشتم
 ***  

  اکنون هر چهار چیز و حرف فراهم است
  و خشک و تیز بیرون مغز در بارانها 

  .کلاغ ي چل هاي دلغشه زنند به بدنه لطمه می
  .آید دانم میخک از کدام کلاغ با پري سفید در دهان در می نمی

  .این سطري یگانه بود که پس از چندي نوشتم و
 ***  
  .بازي میخک سبک و زردگون شد بازي

  .ام را درآورد با دست و پاي نرم پیچید و اداي کیسه
  .و این سطري یگانه بود که پس از چندي نوشتم

***  
  .کلاغ را یکجا درید کلاغ یک ي چل توان بازگشت و همهمه نمی

  .از چندي نوشتمو این سطري یگانه بود که پس 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  127/ي هفتگانه گزیده
  

 ***  
  هاي موم خود بازي کنم ي بندهایم بر لایه  اگر به مهره

  ي درهم برهم سطري یگانه خواهد بود و در دایره
  ویک استخوان خواهم نوشت پس از چندي آن را با کوبیدن چهل

  .کلاغ خواهد کرد کلاغ یک و میخک طلایی پري پاره را چل
 ***  

  شدیم یک حرف کمتر داشت، به آن چارمیخ نمی اگر میخک
  .نشست پر می کلاغ بی شد و نخستین یک و پري هرگز ماهپاره نمی

  .شود میخ در مخ بهتر از پر زنگوله می
  ریزد مخ لخت وقتی از دایره بیرون می

  کلاغ کلاغ یک پري بهتر است هیچ جلو نیاید در چل
  .رو شویم و تا از نو در بارانهاي نجس ته

  .پرداختم اید اگر یکی از کلاغها نبودیم، اکنون به این یگانه سطر نمیش
 ***  

  .فلزي در کار نیست. فلزم از اول تا آخر بی
  .و این یگانه سطري است از اول باري تا آخر بازي

  
  1379اردیبهشت 
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  ي هفتگانه گزیده/128
  

  
  
  

  ها ي مرد بیمار پیشاپیش گربه نوشته. 43
  
  
  
  
  

  .ه بیل از پیکرم در هواي روشن بعدازظهر پرپر زددیروز دوس
  .اي پیچان و ژنده مفت گران بودم بر پارچه

  .اگر بودم ،قدي تیزگوش خیلی خوب بود نیم
  اي سوزم براي فرشته آن گاه می

  .کند که زیر انار تابناك گدایی می
  پس از سالها که باد وزیده است
  و باران کورمال باریده است،

  .م تنها دو گوش اندوهگین روییده استگوش سخت بر سه
  ي گنگ آسمان الآن در صخره

  بسته ماه چشمکش لرزید شکسته
  .و در برق آن صورتم را پاك کردم

  اي سفید اي با سینه در ذهنم سایه
  .راست از بغل گلدانهاي باتلاق گذشت

  .گلدانها فشار آوردند و کر شدند
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  کردند وپاخت می یر ساختها در ز اما اگر گربه
.کشید ام آهسته سر می ي سیاه از سینه جفتی هسته  

  لاي ماه نیمسوز به لا. بر تخت دراز کشیدم

  .استخوانی سبز دیدم با مرکزي سوراخ به سوي شنزار
  .و چراغ در آن بعدازظهر سبک و سفید شد

  ترکد اي که در تلخاب تهم می لهجه اکنون با ته
  .گردم ن کجکی با قیچی میالاگویا الا لاي لاي

  .اي گرد در گوداب تلخ غلت زدم ناسپاس با کله
  .هاي داغ و طلایی بود ام پر از رشته کله

  کردم، یک شب که بارون اومد و گرم سیر می
  در سوتهاي بریده حاضر نشدم

  هاي سوزناك ستارگان چکه
  .پوزخندم را یکور کنند

  ن ورشآ. کردم فهمم به ذهن خود فکر می حالا می
  کردم وار نه برگردان می سگرمه زده بودم و دلخور و عوضی

  .نوشتم و نه از رو می
  .چه روزگاري بود. کردم آمدم؟ و حظ می اما چرا در نمی

رَم و در ذهن خود می و اکنون آن را می چسبانم ب.  
  کشیدم  روز بر تخت دراز می  اگر دم

  .بردم خود به ذهن می قیچی را خودبه
  .انداختند جفت زیر گلدونکها به هم چشمک می ها جفت و گربه

  به همراه باغبان و غیره. پشت به باتلاق کردند
  .این چند سال در پس نیشهاي عصبی زوزه کشیدند
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  ي هفتگانه گزیده/130
  

  به یک چرخش در تیزاب کور و عقیم
  .خش چرخ با سر گردیدم کنان گرد خش من خود شوخی

  و آن فرشته که انارش روشن شد تا گدایی کند
  .ي سیاهش را شستم پیشاپیش روزي آینه

  جنبانَد و این دوسه بیلی که امروز هوا دارد می
  .ي فرشته است نفََس و چرك نیکمزه

  .ها از آن تیر کشیدند و استخوان گربه
  اگر قیچی از دستم در برود، دوباره گنگ

  در صخره خواهم تپید
  صدا خواهند گرفت لا بیهاي ط و رگه
  هاي نامرد دوباره بدعنق خواهند تراوید و گربه

  .ماهکهاي طلایی و باتلاق جرقه نخواهد زد به خرده
  .یکهو باتلاق جر خورد. طلاهک ماه و کاه ترقید

  پیشوها قفل کردند شب پیش
  .و در قفلشان آرزو به دلم ماند

  .سه بیل باقی بر تخت خود را گرفت آن دو
  پیشاپیش. درستم قدي نیم

  .به گوشهاي تیز خود کیپ شدم
   

  1379خرداد 
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  اندوه گیوم آپولینر. 43
  
  
  
  
  

  .سوزد این تاج خونین گیوم آپولینر است که تا ابد بر سرم می
  پشت به پارکی شبانه رودرروي بیمارستان قوز کردم

  اند ستادهي برقی که تا به حال نای تا هر چهار پروانه
  ام را حفر کنند و اگر شب به خواب رفتم کله

  زده جیرجیرشان در تارهاي کفک
  و عصایم را. سروتَهم کنند

  با گامهاي غمناك بر جلبکهاي حوض
  بینی دوست عزیز، وقتی مرا می. خواهم سراند

  ي  ي پرستاره ویژه کله از جیبهاي آرتور رمبو و به
  .گیوم آپولینز در باغچه بپرس

***   
  در خواب دیدم یکهو. گلهاي زراندود و سبزیها در پرتو باران آب شدند

  .ي گلدان به جا مانده هاي سرزده هاي جورواجور پر شدند از ریشه پرنده
  .هاي شعله آهسته بیرون بیمارستان جلو ایستگاه ایستادم با کیسه
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  ي هفتگانه گزیده/132
  

  ید وام به هوا بپرد گلدان اما امسال پر تلاش کرده
  .سوزد تا ابد صورتهاي پیکاسو در سرم می

  .دوست عزیز فراموش نکن گیوم آپولینر را   

 ***  
  .در یکی از خشتها ایستاده بودم

  .خواست توي عکس بیفتد ام می تنه نیم
  ورویم آتشین و چخماقی بود رنگ

  .به رنگ باد و خاکهاي بعدازظهري در شهرستانی شورشی
  .سالهاست نخها و گوشتم درست مال آن

  هایم چرخیدند ي قرمز آن قدر در گونه آن دو پروانه
  که یکهو وقتی تاریکی گردنم را خم کرده بود

  آوردد مرده به پایین کش می ام نیمه و سینه
  امید پابلو پیکاسو تو گویی در حمامهاي بی

  .رنگم از پایین سرد شده بودند هاي کم کیسه
  .ته بودي خیس نریخ و هنوز نثر رمبو به برگچه

  .پزخانه آن شب با عجله دراز کشیدم توي کوره
  ام باز شد وقتی خوب حفره

  ها روشن شدند و هاي بیمارستان و گربه و پله
  دارشان را شنیدم  همهم غصه

  .باشتاب رمبو را از اول تا آخر زمزمه کردم
  با سرانگشتانم که کند بودند، بدون اشتباه

  .دو سه تار گلدان را پیچاندم
  ام  ون با همان شلوارك در خشت نشستهاکن
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  شان توي حیاط بودند سگ و سوتک آن روز همه
  .سپیدار و زورق و مست

  .چند سال هر کدام فصلی بود با آنها گذراندم
  ي خشت ام زیر ریشه اکنون همین جا ایستاده

  .هاي سگجان را دشنام دهم  تا یکی از پسکوچه
  .ام ي خود چنبره زده دیگربار در کله

  و هر شب پس از رمبو و پیکاسو
  .کوبم هاي آهنین می تاجم را جلو پروانه

  .افسرد ام می خوردم و کله من خوب یادم هست غصه می
  حوض مغناطیس و آبیهاي پیکاسو در هم آمیخت

  .هاي تاج دوباره بر حوضچه عصا زدم و با نیزه
  ا چسبیدمامروز پس از آنکه بار آخر سیمهاي گلدان ر

  .اي غمناك در گردوخاك آتشین تپید دوباره ستاره
  دوست عزیز فراموش نکن هیچ کدام را

  آرتور رمبو و گیوم آپولینر را
  گو اینکه به سن و عقل تو دردناك است

  .سگ و سوتگ در سرت سوت بکشند
  .ي آبدار را زیر سپیدار گرفتم کیسه

  .تارهایم را ستردم و برقها رفتند
  ولکی ریختند توي حیاطها ه پروانه

  .دم هولناك است سپیده. هیچی نکردند تا صبح
  .اي کج میومیو کردند اما سوت بود به لهجه

  این بار اشتباه نکن دوست عزیز
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  ي هفتگانه گزیده/134
  

  .برگرد بر سر تاج
 ***  

  موها را بالا کشاندم
  ام نگریستم اندوهناك به کله

  .شدم چرخید و تراشیده می چارزانویم می
  .افتادند روشنی می  هاي پرنده به پره

  آن گاه با صورت زل زدم به همان دو پروانه
  .که قبلاً در شب چهار پر فلزي بودند
  ام یواشکی به آنها سوت زدم در حفره

  .چشم به قیهاي سیاه بی
  وتوپ ام پر بود از رنگ و تپ کیسه

  .و به سگ و سوتگ تکیه زده بود
  .ازگشتمگرم و پرخون به بستر کهنه ب

  
  1379خرداد 
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  135/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  کنی به سبک پابلو پیکاسو خر رنگ. 44
  
  
  
  
  

  خیلی وخدس در این شهرك
  گُل و سوزنهاي آبی را 

  .خاید خري نومید می
  گلهاي مارمولکی

  .خلند درد در آسمان می بی
  گاهی از خستگی 
  البروج پلکها را در منطقه

  در بارانهاي تازه
  .گردانند خوابانند و فرو می می

  خر و سایه
  .در ذهنم خاموش شدند

  ظهر زبان قرمزش را
  .بر سرم مالید

***  
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  ي هفتگانه گزیده/136
  

  تازه از شکمی بیرون زده بودم
  .جوشید نمی مریض بر پوستم می و نم

  .ي ابزارم به پشت برگشتم باز براي باقیمانده

  .دندتراوی هایم می هاي گرم بر نوك گونه غنچه
  .ام پهن بود دشکچه. سیر در آنجا نشسته بودم

  .بردم ام را خوب به دست گرفته بودم و راه می کله
  .کم مدتی کوتاه خدا را شکر کرده بودم دست

  ***  
  .سوخت طرف چپم می. شرماور است

  .البروج خشکیدند به طوري که آبهاي منطقه
  .ي خر زیر دکل کوتاه تابید بعدازظهر کله

  .دو گل زرد و آبی اندیشیدم آن گاه به
  .لرزند ام می و اکنون هر دو بر سینه

  .کرد مشتی آب شبمانده جیر جیر جیر می
  .زنم هیکل شوري به هم زده است دکل حدس می

  ي کشتزاري سیاهپوش آیا حرص دارم به اندازه
  ي دکل زاري کنم؟ در سایه

 ***  
  .ام خیلی وخدس به این شهر نیامده

  .چسبیدم به همشکمیهاي خود
  .هاي شلش را با نیش تنیدیم پرده

  .شب کنیم، نه نیمه اکنون احوالپرسی می
  ام خیلی وخدس به زانوان پررنگ هیچ کس نیندیشیده
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  137/ي هفتگانه گزیده
  

  دادند و به نوکهاي مومی که بوي  چوب می
  .زنند صدا به هوا می و اکنون بی

  .در شکم بودیم زبانی در آوردیم زنگدار
  .چینیم اي نخستین را درست میریگه

 ***  
  هاي ساکت خواهم بر نرده از خدا می

  .گلهاي خالی را شامگاه بجوم
  نم بارید البروح نم ام نرم شد و منطقه روده

  و خرهاي حنایی حوض را شکافتند
  .و صورتکهاي خرکی در آسمان راکد ندرخشیدند

  دکل پایین ریخت و آن پا و زانو
  ریخت وکولم عرق میدیشب که در خواب از سر
  .لنگان به سروخدم آمدند

  .خیلی وخدس به این شهر نیامده بودم
  .خیلیها اینجا که رسیدند، دستهایشان توي رنگ ماند

  .چهار بار توي چشم ماه به سر کوفتم سه
  زیر دکل درهم یک بار تا صبح

  ي چراغی پستاندار یا زیر وزنه
  .ي خوشگوار را از خود راندم لاشه

  ي خر را کناري زدند تنه ر قلمبیده نیمچشمهاي و
  .و به رنگ گلهایی درآمدند که خر در سایه گواریده بود

 ***  
  .ام اکنون به خیلی چیزها رسیده
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  ي هفتگانه گزیده/138
  

  شود ماند بدون دکلی خاکستري در بعدازظهر زنده نمی
  هر از چند گاهی. اما لاشه فراوان است

  دکل تابلو شدن ي زنده پیش از مردن و بر لاشه
  آورند کشد و گلها سوزن در می با نافی خالی پا می

  .اما رنگ و خر بسیار سخت هستند
  البروج زدیم در منطقه هر چه گشت می

  .دادند کردیم و دلهایمان خار و غنچه می خر رنگ می
  

  1379تیر  
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  139/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  ي باران و خیس شدن درباره. 45
  
  
  
  
  

  دو و من آن
  ي باران و خیس شدن درباره

  با هم صحبت کردیم
  .و کر شدیم

  اوه خدایا، در همین هنگام
  گنجشکی دور پسره چرخید

  .و زردي پروانه خیسید
  به دندانهاي باران با چشمهاي باز

  .به بوي چه گوشتی به. گوش دادیم
  و از ترس به سرپناهی فلزي پناه بردیم

  .پخش شد و گردنمان نرم در خاك نارنجی
 ***  

  مانَد شاعر کسی است که همیشه پسر می
  هاي لیمویی و نارنجی بعدازظهر ي رشته و در خانه
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  ي هفتگانه گزیده/140
  

  پس از کناره گرفتن از سیلاب
  ایستد سر پا می

  .میرد و به یک پخ می

  نگو تازگیها
  ي خنک بغضم در پرده

  .شکفم می
 ***  

  بدرمتوانستم خود را  آیا به هر حال نمی
  ووارنگ کنم؟ هاي دوگانه و ریحانها را رنگ و دانه

  .چه باران قشنگی بود
  .ي آن چرخ زدیم در زمزمه

 ***  
  هاي پوك  امشب در میان کله
  درد؟ دهان مرغ چرا می
  و در ستارگان سرد

  .شهري غریب سر کشیده است
 ***  

  من از امروز به بعد هر روز آن هم بین ساعت چار و پنج 
  .کند ام را داغ می اگهان چهرهلیموزار ن 

***  
  .آن شب ما خواب بودیم و تا صبح باران بارید

 ***  
  .مردان پوك درب بیمارستان را بستند
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  141/ي هفتگانه گزیده
  

  استخوان شنی یک تکه 
  اي در حال زایمان چون پروانه

  و تنها کلمه بود. آهنگ گریست بی می
  .و همین یک آغاز نبود

 ***  
  و خونیمما همان گوشت 

  بریم یواش آب کبود را به کار می و یواش
  .شود ي سر کوچکتر می و کاسه

  کاش در آن چیزي بود
  .شد تا زندگی اکنون در پیري آغاز می

 ***  
  .خداي بزرگ کار را برایمان آسان گرداند

  .لَجکیها و زالزالَکها را در پاس نخست شب یافتم
  باد هر چیزي را روفت
  .ان خفتو نگهبان در بیمارست

 ***  
  آن تابستان

  که بعدازظهر کبود بود
  دست بودم اگر در سبک و عروض چیره

  گشتم خیس از جاده باز می
  .جوشید و در زیر لَجکیها اکنون عرقمان می

  آن گاه عنکبوت زردي که بر فرق سرم خشکیده است
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  ي هفتگانه گزیده/142
  

  شد چاق و نارنجی می
  و برقهاي باد و خاك را

  .کردیم فراموش میضرب  یک
  

  1379آبان 
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  143/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  آن سه روز . شمار یکم. 46
  
  
  
  
  

  آن سه روز که
  چروکید سطل می

  .هیچ دلم نسوخت
***  
  شود از همه چیز گذشت  می

  .و بوکشان گردش کرد
  .از قوسهاي آجري بیزارم

  مگر سه چیز به فریادم برسد
  ارخانهآنهایی که در آبد

  :امروز به یاد آوردم
  .قورباغه و ذوزنقه و خردل

***  
  خایم ي سیاه و سکوت سفید را چندان می آن همهمه

  .تا الماسی آتشین در دهانم بیاویزد
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  ي هفتگانه گزیده/144
  

 ***  
  سرد زار می قورباغه در بنفشه

  .گسترد اي سبز می و ذوزنقه
  .شویم جسم و جانم را از چیزهاي بیشمار می

  .شوم ن گاه خردلی و تازه نزدیک میآ
  .اي خوشم نیاید شاید از هیچ پرنده

 ***  
  دلیل آمد پرنده بی

  .بدون چتر و بادبادك
  پرنده به ذوزنقه سابید

  .بدون ساز و رنج
 ***  

  پس از کیپ شدن چشمانم
  .پرنده خردلیِ خردلی شد

 ***  
  .دیگر خشک نشدم
  .به پرنده اندیشیدم

  دار صدا روزهاي دوشنبه با حروف
  اندیشم هاي زرد و برگها می به کاسه

  .شود و پرنده تلخ می
  معنا هاي بی بسیاري از کلمه

  .زنند چند سطرشان آهنگ می
  .خشکد سر می و قورباغه پیرانه

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  145/ي هفتگانه گزیده
  

  .اندیشم و ساز و بادکنک به پرنده می
 ***  

  .نیمروز به دلم روشنایی داد
  :همه چیز مالیدارزان در اتوبوس چشمم به 

  .قورباغه و ذوزنقه و خردل
  .لخت بود. مغزم حوصله ندارد
  لخته شد سرخی صورتم لخته

  .خورد و چون سنگین است، غصه می
 ***  

  .پسندم من گورهاي این سو را در اصفهان می
  اکنون در گَرد دامنه
  .درخشند لوحهاي یخین می

  روم وقتی در گورهاي اصفهان فرو می
  انگیز چاههاي نورکفترها و  چال

  .شوند و هیش کس باهام کار ندارد باز می
  چرا، چرا، کلاغ وقتی بوي مرده گرفت

  آمد به رنگ خردل در
  به شکل ذوزنقه

  .و نوك زد به قورباغه
 ***  

  .گیرد رود زهرچشم می بیابان زاینده
  .وقت تنگ است
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  ي هفتگانه گزیده/146
  

  جایم کجاست؟
  .کش ریگ سرد نشستم بر سینه

  م صبحد
  ي پل بر دروازه

  چشم بامدادي  در مه عکسهاي بی
  .آزادم نکن. آزادم نکن

  رود زار زاینده آن گاه سبزه
  .جوشد در سماور سفالین می

 ***  
  .شوم دار می کنم، غصه وقتی به نیمروز فکر می

  چرا این قدر دور شدم از آن
  قورباغه و خردل و ذوزنقه

  که در زمین سخت و گچین
  .اند افتاده از چشم و گوش

  گور شدن دل و ابروانم و بعد از گم
  کوبد پرنده به کناري می

  تا سیخهاي تاریک باران
  زنان ویغ و جیغ

  .در لوحهاي آهنین فرو روند
 ***  

  با آن سه چیز چندان بازي کردم
  هاي گولزنک پریزاد در چمن پروانه
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  147/ي هفتگانه گزیده
  

  باشمکه اگر قیر خود را شصت بار نیش گرفته 
  درد و چهارزانو و بی. نفهمیدم

  .به پر کردن سوراخهاي خود پرداختم
  .اخ، اخ، چه ستمی، چه ستمی

  
  1380خرداد 
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  ي هفتگانه گزیده/148
  

  
  
  

  پس از سالها خاکسوزي. شمار پنجم. 47
  
  
  
  
  

  پس از سالها 
  خاکسوزي                  

  خون و گوشتش اکنون
  .طلا شده است

  آن گاه از پهلوي چپ
  اسکلتش سبک در خاك

  .گو بر نوك دماغ چرخید زمزمه
***  

  آنچه از لاش ورزاي زرد خاییده بود
  ي کرم و مور و ملخ را  پوزه

  .از سکنجبین لبریز کرده است
***  

  خواندم روکش کتابهایی که روزگاري می
  .آورند در قالب سنگهاي مزار شکلک در می
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  149/ي هفتگانه گزیده
  

  .وست دارم نام هر کدام را بر زبان بیاورمد
***  

  .اندوهی جانکاه در شکمم خفته است
***  

  .سنگ پرتابی در پرتو خورشید تاج ورزا را به هم کوبید
***  

  ام بر چمن سه کار کرده
  :کردم گرچه هر بار چمن را فراموش می

  هاي آبی یک بار و آن هم بر صندلی خزه
  .عري سراپا برهنه نوشتمشعرهایی با سطرهاي دراز از شا

  .هاي گرم گریخت و خرگوشی سفید و کور در روشنایی بیشه
  .ي حوض نشاندم دو دیگر شکلکهایی خوابگرد را با ناخن بر پاشویه

  سدیگر با چشمهاي سرخ و سبز قورباغه
  جیر عنکبوت و جیغ
  .هاي خوندیده را قبض کردم پرده

***  
  آن گاه سنگ پرتابی در پرتو خورشید

  .ورزا را به هم کوبیدتاج 
***  

  ي ماه جگر گداخته را به دندان کشیدیم  در سپیده
  .ریختیم هاي روشنایی آب می و به جوانه

  دو روز پیش که گرسنه بودیم، عصر
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  ي هفتگانه گزیده/150
  

  .رویش خواندم زبوري فارسی را روبه
  ورزاي کبود خارشتریهاي پرچین را جویده بود

  .زد میو هیکلی طلایی به هم 
  .آن شب سرکه و انگبین دوست داشتم

  نشان مرغزار ستاره
  .سطرهایی دراز و زیگزاگ: وزن و قافیه ندارد

  .نشستم براي همین است که همیشه بر چمن می
  .نشیند، بدون وزن و قافیه است و کسی که بر چمن می

***  
  خواهم به ورزایی پهناور می

  .بیندیشم در چهل سالگی
***  

  ت داشتم، ذوزنقه استتصویري که دوس
  شنوم وویزش را می شب که جیغ خصوص نیمه به

  .شود اي روشن و آبستن می و صخره
  .ده تا ستاره چرخیدند و بر کلاه نمدین هفش

  .بینم اي است که بر سنگ مزارت می این نشانه
  .آن شب هیچ کدام از یشتها را نخوانده بودم

  .در دست خنجري نگاه داشته بودي یا داسی بود
  .اندازد اي پسینگاه بر قبر سایه می و خرزهره

***  
  آن شب تا پرپر شدن ستارگان سنگی

  .اش آب بجوشد پاییدم تا از میانه ذوزنقه را می
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  151/ي هفتگانه گزیده
  

  دیدم در جمع زندگان یکبار در خواب از اینکه می
  .اي زیر گنبد کبود، به خنده افتادم نشسته

***  
  :ام زه کردهبر چمن سوخته سه کار تا

  پلاس سختی پوشیدم
  ام را با سنگ خراشیدم و گونه

  اي را  و تار شکسته
  چون بیلچه 

  به برج حمل که عصبی بود
  .فانوس را دیدم. آویختم

***  
  ات را سوسک و مار تاروپود زره

  .با ویزویز و قافیه دریدند
  ي یکنواخت و عرقدار از میان ابر سنگین و سایه

  .ه دهکده رسیدروشنایی در زورقی ب
  به ساختن مزموري دراز پرداختم

  .اي سوراخ بخوانم تا هرساله بر صخره
***  

  ام اي که با شادمانی پیشکش کرده این است هدیه
  به روان مردي که ورزایی را در نخستین روز مهمانی

  سخاوتمندانه سر برید و گوشت آن را با نمک فراوان
  .ست ما نهادهاي دیگرگون سبزي و سنبله در د و گونه

  1380آذر 
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  153/ي هفتگانه گزیده
  

  ي متن الف در حاشیه. ي کتاب پنجم گزیده
1382-1381  

  
  ام به خود روشنایی داده چقدر خوب. سومین عنکبوت. 48

  
  
  
  
  

  . ام چقدر خوب به خود روشنایی داده
  .همه چیز راست شد

  چشمهایی افغانی که سالها
  نگریستند یپوره م هاي کاج را در غبار پاره شاخه

  .اند بروبرگرد عقیق و ارغوان شده اکنون بی
***  

  هاي ما بچه
  .ایران زمینیم
  کو کو تارت 

  ي حوض در گوشه
  کو

  کو کو گو؟
***  

  اکنون که بختم برگشته است
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  هفتگانه/154
  

  .درم چرم بر پوست خود می
  اسبهاي تیرانداز(

  سر و اسبهاي دیوانه
  .)گیس سیاه

  ضرباهنگ یال زرد را
  .اندازم می چنگ

  اي پوچ رمه(
  .)در بیابانی هیچ

***  
  ي نهر پاها را بر هم دراز کردم در حاشیه

  و چندان نشستم تا ابر بر سرم
  .هاي نمکین شد اي با بوته صخره
***  
  هاي بنفش و سرد ي پایینم با دندانه تنه نیم

  در سایه خزید
  ي بالایم با برگهاي نارنجی و نیمه

  و آفتابی
  .بر خاك ایستاد

***  
  ام کو؟ گیسوان بافته

  اگر ذهنم پاره شود
  چه کار کنم، خدایا؟

  اي گچین اي که با سینه پاره
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  155/هفتگانه
  

  ناگهان جیغ کشید در گیسوانم
  .نیمکت پوسیده را شامگاه دید

  .اي کثیفم کرد باران نقره
  .خود را تاریک کردم

***  

  .صبح تکانی نخوردم
  . درفش سیاهم لرزید

  را پاره کنم خدایا اگر خود
  شود؟ ذهنم چه می

  چندوچون بی
  .احمد خواهم برید به نثر جلال آل

  به نظم احمد شاملو
  ها ي ستاره سوزن و سورمه

  اشتباهی
  .خواهند بارید

  .خواهم موهایم را ببافم حالا می
  ي صبح و پس از خندیدنهاي بسیار در زرده

  *کی باشد که پیکی آید از هندوستان؟

*** 

  .یمکت ننشستم چیزي بنویسمتوي عمرم سر ن
  .کشیدم همیشه دمرو سوتی از فرق سر به بالا می

  گفت ام چیزي می بیشتر وقتها هر نیمه
  .   گزاردم و پشت سر هم آنها را می
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  هفتگانه/156
  

  نوشتم خدا، خدا، راحت هر کدام را می
  .گشتم و با دهانی چاك آهسته به پشت سر خود باز می

  .شدم جن کشیده میدورانی نرم بود که به ل
  امروز صبح پس از خواب دیدنهاي ژرف و

  ي باغچه وارو زدن در برکه پشتک
  ي بالایم به پایین اندیشید تنه نیم

  .هاي گیسوان و چشمان نمکین با نقره
***  

  ها در لباس زرد جاروکارها آن گاه مرده
  رو خواهند ریخت هاي صورتی به پیاده با گونه

  .  ند شستباران را خواه هاي سکهو 

***  
  همان طور که سالهاي سال نیمکت بیکار نشسته است

  .چیزي زیرکانه نخواهم گزارد
  .بر نیمکت کین سیاوش را خوانده بودم

  آن وقتها که کوتوله بودم
  اي سوزان تنه هر شب با نیم

  زدم از آب تلخ بیرون می
  .تا جایی را بسوزاند

  اي سفید سینه ریش و پشم اکنون با ته
  .شوند عرقم سر صبح روشن میچربی و 

 ***  
  چه کنم؟
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  157/هفتگانهي  گزیده
  

  ها در روپوشهاي صورتی مرده
  .بامهاي زرد غرق شدند بر پشت

  همین که بتوانم چشمی کج کنم
  و دم بگیرم

  و به گلخانه گوشی بجنبانم
  خدایا، به چرم خود

  .                                     گردانم سر بر می
  
.                                                                                                                            آسانا، برآمدن شاه بهرام ورجاوند-متون پهلوي، جاماسب: فته ازبرگر *

                                                                                                                           
  1381خرداد 
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  هفتگانهي  گزیده/158
  

  
  
  

  و خشداري ابر سخت. هفتمین عنکبوت. 49
  
  
  
  
  

  ابر سخت و خشداري
  اعتهاستبر پیکر داغم س

  .حتم دارم سایه ریخته است
***  

  جایی سفت 
  ام تا با پهلو گرفته

  راه  هیکلی آبی و راه
  .هاي غلیظ بگذرم از سایه

***  
  .مردگان از باغ خفته بیدار شدند
  سرهاي گرد و موهاي دراز ما را
  .خوب مالیدند و مردانه خندیدند

***  
  پس از آن اقیانوس قیراندود 
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  159/هفتگانهي  گزیده
  

  خواهم با چنگ و چرك و چشم می
  .صداهاي پراکنده را به هم بدوزم

  .ي محکم خود را بستم در شش قافیه
  .آه چه راحت آرتور رمبو را خواندم

***  
  حالا فهمیدم بهتر است 

  با بازوان غروبناك
  .به نرده بچسبم

  .شانس آوردم قدم کوتاه است
  خوب جایی گیرم آمد، سر نبش

  استکه همیشه سبزِ مرده 
  .رسد و به تاریکی می

 ها انداز مغازه چشم

  .و بعد بیابان و کلاغ و ماه
  این ساعتی است که بیرون آمدم

  .و درخت تمر پلاستیک بارید
***  

  :خواستم همین است که می
  اي کهنسال و کوهستانی سایه

  .بر پیکري ارغوانی و پرآب
  .و مهتاب خیسید

  و هنگامی که نوك دماغ
  خوب طعم گس داد
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  هفتگانهي  گزیده/160
  

  وه. دندانهایم را فشردم
  .ي کشوري مرده چه بندري در کرانه

  خاموش با بازوان آبی و ایمن
  .به کلاغ و جوي پرستاره سر زدم

  . درخت تمر چشمانم را خنک کرد
  سر نبش ایستادم، دانگ ششم
  :شوند جایی که غروب چیزها ارزان می

  .پچ شل، پچ و کفشهاي چوبی، گل
  .ي تمر دم در سایهتکان نخور

  کلاغ دو بازوي تبدارش را
  به استخوانم تکیه داد

  و چون دماغش چاق بود
  .و کوچولو بود، خوب خواند

***  
  وقتی به خانه رسیدم 
  .کمی نفسم بند آمد

  اوخ، انگشت توي جوب زدم
  .سر دماغ و دور دهنم مالیدم

  گردم دیگر از باغ بر نمی
  .ها غلیظ غلیظ بشوند تا سایه
  .کشم تنکی می سبیل

  اون وخ دو ماهی سیاه
  .ام شوند روي سینه بیدار می
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  161/هفتگانهي  گزیده
  

  چه موهاي کلفتی دارم
  .با سرهاي گرد و از همه رنگ

  .ایم توي نبش معلوم نیست چندساله
  .دلم خنک شد

  .سر چنگها به باغ زدم
  اي بیدار مرده

  جایی پرسنگ و بلند
                                                     .                قشنگ کورم کرد

  1381شهریور 
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  هفتگانه/162
  

  
  
  

  توي رنگ . نویس دومین دست. 50
  
  
  
  
  

  .ام توي رنگ مانده
رش خواهد داد کدام رنگ ب  

  ها را؟ ي پله سایه
  .ها بریزد ترسم لب یکی از پله می

  درا نخواهم دی 1آن گاه آندره برتون
  شب با عینک آبی  نیمه

  .و سرانگشتان طلاریز
***  

  شود روپوش گلداري بپوشم آیا می
  یک گل نازك، یک گل نارنجی؟

  هاي رنگ بر گلوگاه تاریکی پرده
  چرخ خواهند خورد

  .زرد و بنفش خواهند سوخت
  بر خاکستر خواهم نشست
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  163/هفتگانهي  گزیده
  

  نارنجی شب را ي نازك و گونه
  .خواهم فشرد با انگشتان سرد

***  
  .ام اي خنک خفته زیر گلدان در چنبره

  .، درمانم نکن فوکو2مرا درمان نکن فوکو
  گاه بیاویزد ام بی بگذار جمجمه
  .شب ي نیمه در چتر چروکیده

***  
  هراسید سگ بدپوزي که تا الآن می

  آلود رود را ببوسد ي خزه پوزه
  جلوي سبیلهاي خود دید ناگهان

  هاشور آب و رنگ با قایق و
  .از زیر پل آهسته به جدول خزیده است

***  
  ي پل بر جدول بارید وقتی سایه

  ها نشستیم ما هم بر نیمی از پله
  .هاي آبی آندره برتون روي آب را روشن کنند تا مهره

  ي پل زیر سایه. چقدر خوب بود
  ها را شکافتیم با جیغمان خزه

  همان طور که زبان فارسی
  .دآی یواشکی به شعر در می

***  
  بسته بپیچند ي سوررئالیستها بسته پیش از آنکه پسمانده
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  هفتگانهي  گزیده/164
  

  .ي سیاه چتر چسبیدم به میله
  .شد زردکی تیز داشت توي سرم گرم می

  .بیند وقزح جوي تنگ می ي واژگونش را در قوس خروسِ سحر کله
  .خواهم بچرخم چون دم و بال سایه می

***  
  :ام گسیخت پروانه

  اي با چشمکی آتیشبار پره
  .در سوي خندخندان جمجه

  ي زنگی مار اي با چشمه پره
  .در سوسوي صبحگاهی جمجمه

***  
  از هم بریدم

  تا پس از غلتاندن جمجمه ي زر
  یکدیگرم

  در صورت هم
  چرخ را بشمارند

  ونیم یک بار یک
  .یک بار یک

  هر بار
  من خود

  .نیمم
  .نیانگزاران سورئالیسمآندره برتون شاعر معاصر فرانسوي و از ب. 1
  1382تیر                 .میشل فوکو فیلسوف پساساختارگراي فرانسوي. 2
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  165/هفتگانهي  گزیده
  

  
  
  

  گفت شبگرد می. نویس سومین دست. 51
   

  
  
  
  

  لطفاً عرقم را کمی: گفت شبگرد می
  لطفاً وخدي چرم. روشن کن

  تپد در صندلی فرو می
  .هایت بادم بزن با پشه
  اه پشه

  خواهند درخشید
  دفه و یک

  بر دایرکهاي   
  لرزان خون سبزت

  .خواهند خلید
***  
  هر روز
  هر روز

  چه روزي
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  هفتگانه/166
  

  چه روزي
  ي تبر برگچه

  ي  بر پوسته
  شیاردار

  .اي چه شیره
***  

  چرخد؟  چرا تهران می
  .سوزد وخدي پنچر شد، تا زیر کوهها می

***  
  هدراز  ثقیل ي جره از نردکهاي سایه
  شود بر نوك سرها که روزانه کج می

  .ام دست کشیدم به سینه. بالا رفتم
  لاي پوستم دو سه پر آن گاه لاي
  .لاجوردي، نیلی، نارنجی: روشن شدند

  .رنگ دادندم. دو سه دختر ناز دیدم
***  

  . بالد هایم می بویی از گُلی نارنجی بر شانه
  .آن گاه خاك دومرتبه پنچر خواهد شد

رتم نرم شد   وقتی کرك چ  
  . هاي سوزدار پا خواهم کشید در حلقه
  .هاي باغ، بیخ گوشم سنگین چسبیدند ستاره
***  

  .پیچد هه ره رو زه در دماغ می
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  167/هفتگانهي  گزیده
  

  .پایید آفرین، کاش دمی بیشتر می
  فشرَد هر روز دماغ می

  .کند و صورت را خوشگل می
***  

  .شهر جر خواهد خورد جر
  بود هموقتی پنجره ن

  .خورد در روز پنج جر می
  و روز ششم و هفتم

  .جاروها را کنار حوض خواباندیم
  .و برج سفید روي زمین وایساد

  ها، چمن، چسب ي درختچه سایه
  .چنان سوخت که سوتش بلند شد

***  
  .ي طلایی گیسوانت خنک شدم آن گاه با تیغه
  .حلقه ریخت هاي تاریک حلقه مهتاب  بر کناره
  سوست  کجاست، کدام

  *پوست؟ انگیز سبک آن دل
 .و استخوانهاي نورانی به همه چیز رسیدند

***  
  .کور خواندم

  سفت شدم در حلقه 
  .اي آهنی حلقه

  .دادم و بوي گوسفند نمکسود می
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  هفتگانهي  گزیده/168
  

  عکسدانها چه خوب  
  .خود خواهند سوخت روزي خودبه

***  
  جیکو هاي جیک خواهم بر نرده می

  جفتجو
  وجوکگ

  .شیرم را بدرخشانم
  .اي ایستاده شب تکیه خواهم داد به حلقه

  .در حلقه سفت خواهم شد
  زیر آسمان خشک
  .بارد برج سفید فرو می

  .پوستم راه را بلد است
  .پرپر روشن خواهد شد

***  
  آن گاه به شهر خواهیم رسید

  به اسکلت شهر 
  به اسکله

  .ثقیل به جره
  استخوانهاي سبک

  .اند وختهآفتاب را بر افر
  راه بر ابروانم عرقچین راه

  سنگین 
  به رنگی در خواهد آمد
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  169/هفتگانهي  گزیده
  

  رنگ حلقه
  .اي کورِ کور حلقه

  این ساعت مخصوصی است
  که شهر سوراخ

  به یک سو 
  خواهد لغزید

  و آن سوي کج 
  در برجی سرد

  سایه و سنباده بی
  ماده نرده و بی بی

  .خواهد آویخت
  
  .)آرامگاه: راینر ماریا ریلکه(پا؟  آن معشوق سبک/ ین سوکجاست، به کدام*

  
  1382مرداد 
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  هفتگانهي  گزیده/170
  

  
  
  

  *اکنون نوبت من است. نویس چهارمین دست. 52
 
  
  
  
  

  .اکنون نوبت من است
***  

  هول کشید، بی ام زبانه می وقتی جمجمه
  .کردم ي سیاه را غربال می رودخانه

***  
  شامگاهان 

  سکوي بنفش سکوت بر 
  نعل کژدیس
  .نهد داغی نقره می
  کژدم چروك

  ام را ي پیشانی سایه
  .سوزاند

***  
  تا سر صبح
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  171/هفتگانهي  گزیده
  

  .خیلی مانده است
  آن گاه 

  یکریز کوبیدنها آسمان
  و ژاژخایی گنجشکان

  در بلوطستان دژم
  زمین و زمان را 
  .کند تیره و یکه می

  هپس از قیچی کشیدنهاي شبان
  بلوط دو بال تازه در خواهد آورد

  ي باران و کمان پررنگ و یخچه
  .اي خواهد پاشید ي قهوه بر رودخانه

***  
  .اکنون نوبت من است

  اي از آذر ناب با آفتابه
  ها مپه ي تپه در رگه

  علفهاي آفتابی را
  .به تاریکی مس در خواهم آورد

***  
  هایی به شکل مگس کلمه
  اي به رنگ رود که کلمه

  اندازیم آن سایه می در
  اي که تا صبح کلمه

  )تنها در یک کلمه(
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  هفتگانهي  گزیده/172
  

  .شود بر کله لگام می
  بازد کله خود را می

  و رود با رگهاي بنفش
  شتابد می

  .شود و دستخوش فراموشی می
***  

  چفت باران در داربست بی
  شبی

  سنگچین پوك باد
  خراشید نرمی می صورتم را به

  پیش از آنگو اینکه ماه 
  آویزان بود

  و لک انداخته بود
  .بر سینه و گردنم

  این بادي ایزدي است
  که چشمهاي خوندار کبک و دوشیزه را

  یکسان خراب کرده است
  .تا به زانو درآیم

***  
  .ام را گرفت لرز جمجمه
  .رود سرخ بود

  آسمان هولکی
  کمانی سرخ شد 
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  173/ي هفتگانه گزیده
  

  .و بارید
  وقتی اسب

  شب
  زد وپا می دست

  ام خنک بود جمجمه
  و تا صبح

  اي به سمضربه
  در شکاف

  .نگریست می
  آن گاه علفهاي گُنده

  پهن شدند
  .و باریدند

***  
  .اکنون نوبت من است

  نگریستم گریان طلا را می
  .توانستم بنوشم و نمی
***  

  .غلتد سنگها می آلود بر کهنه رودي گل
  در مه ولرم و ارغوانی پسینگاه

  نوشیدم می زانو زده چه
  هاي ابر؟ دور از درختان گرم و لکه

***  
  هاي بکر ماسید وقتی تندر در ماسه
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  ي هفتگانه گزیده/174
  

  .به شکل لت ناشایستی در آمده بودم
***  
  و. توانستم بنگرم نمی

  .نوشیدم گریان طلا را می
  
کیمیاي (گویی  وزخ، هذیانفصلی در د: آرتور رمبوبرداشتی است از .....) اکنون (نویس  شعر چهارمین دست*

  ).سخن
                                        

  1382مهر 
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  175/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  مدت زیادي از روز. نویس پنجمین دست. 53
  
  
  
  
  

  مدت زیادي از روز
  هاي رنگریز هنگامی که ریسه(

  )پیچند در شکم باد می
  اي در گوشه

  هاي جلبک که شیره(
  )کند سکوي لیز را سرد می

  نشینم ساکت می
  اما دل از پرتو چیزهاي قرمز(

  )شود خوشک می خوش
  نگرم و خیره می

  در برجکهاي باغ
  به تاروپود چشم

  .بان ي سایه و بدنه
***  
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  ي هفتگانه گزیده/176
  

  برگ هواي تنومند چه موقع برگ
  ویکش در خواهد آمد؟ و جیک
***  

  یهاي آسمان ساعتها بر نرده
  سفت خواهیم شد

  .هاي روز مانده بر ته
***  

  خداوند پس از این
  چشمهاي ما را از شر جهنم

  .آمین. نجات دهد
***  

  ترین ساعت زمین در سردترین و تیره
  خواهم بر روي یکی از نیمکتهاي موازي می

  ابروان زرد خود را در دو سوي صورتم بگشایم
  گویان جوك و جوك

  .بند نافم را سفت بچسبم
  در دهان آن گاه در خانه خاك

  .به برگریزان حوض تیز خواهم شد
***  

  سر حوض مسجد که جوهري شده بود
  گفتم یادت باشد با هر دم گرم

  .یک عنکبوت زنده در بیار
***  
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  177/ي هفتگانه گزیده
  

  بگذار آفتاب دماغم را نارنجی کند
  .بر سکوي سرد

  شود فراموش کنم آیا همچنان می
  هاي لرزان جمجمه

  شبگیر را؟ در
  ها را رود ي قورباغه همهمه

  بسته غلتیدن بر پل راست پس از شکسته
  سریدن زیر خارهاي سیمدار

  هیس با مه و مهتاب، هیس
  وپاش خواهد کرد در ریخت

  .دیدگان خوشخون فاضلاب
***  

  اکنون اگر چشمهایم ببینند
  .در برجک تاریک خواهم نشست

  وبست جنگل پرملاط در چفت
  اي آهکین یقین دارمه بر سر جمجمه
  آورند تصاویر کوتاه شکلک در می
  .تنه، زنانه دم بریده، نیم
  .گذرد رفته می و رود شسته

***  
  ي عنکبوت دهد آیا زمانی که زبانم مزه
  صورتم نیلی خواهد شد؟

  سابیم هاي دراز را به هم می ما وقتی مژه
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  ي هفتگانه گزیده/178
  

  رود پیشخوانمان به کوري می
  .زود بینا خواهیم شدو آن گاه 

***  
  در همین فرصت آخر روز

  شاید بتوانم گرد ناف صافم
  .ام را بتنم دوباره غبار خانه

***  
  وقتی حوض مچاله شود

  همهمه در خواب بی
  .دست و پایمان گشوده خواهند شد

  .از هر دم گرمم از این پس جیغی در خواهد آمد
  

  1382آبان 
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  179/ي هفتگانه گزیده
  

  
  
  

  آلود زیر چراغ مه. نویس هفتمین دست. 54
  
  
  
  
  

  آلود زیر چراغ مه
  بعدازظهر. نگرم به زهره می

  چرا دهانم شوریده است؟
  .درند ها را می مصراعهاي کوتاه سایه

***  
  .شنوم آن گاه می

  بعد یعنی چه
  هین هیچی
  .هق هق قه

***  
  بازي خواهم با چارچولک می

  .ها را بپیچانم بعضی نفخه
  .شود دازظهر کسی فراموشکار نمیبع

  .کنند تارهاي سایه خنده را باز می
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  ي هفتگانه گزیده/180
  

  هاي به دست آمده را آهسته  آن گاه تکه
  .کاري غروب لطفاً بخوانید آهسته در آینه

***  
  دهید از هر قماشی آیا شما اجازه نمی

  مردي ناشایسته، آشکارا ناشایست به هر چیز
  اندام خواه گدا   شهر زنی را خواه خو

  ي کفدار خود بچزاند؟ وخم چهره با پیچ
  .صبح پا شدم هر کاري کردم

  در اتاقکهاي کدر
  .خورشید روشنایی گرفت
  .قشنگ به درگاه رسیدم

  .خود را پیچاندم
  بر مرمر خاموش
  .مارپیچ سریدم

  .ام را خوش کردم دلپیچه
  .ام را خوش کردم دلپیچه

  این خیلی بد نیست؟
  د نیست؟این خیلی ب

***  
  امیدوارم شما هر کسی نباشید

  .ي گلگون صندلی بر دایره
  .شامگاه کللاش نشوید
  اش را زنی بزرگ مبادا سایه
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  181/ي هفتگانه گزیده
  

  .بر هر ناکسی بیندازد
  کنی چرا مرا آبیاري نمی

  ام در هم گرم بگیرد؟ تا باروبر سمی
***  

                                         اندام ما در چاه آبنوس                       
  وغش بر سلسله و قید وایساد بی غل

  .مان فرو رفت ي رود در بینی و دنباله
***  

  .قفل و بند از پیکرمان گسیخت
  شمشهاي صدادار از زنگار پر شدند

  .زاده از دیار پارس ي آن پادشاه در سایه
***  

  .اي دودر رسیدم در آخر روز به خانه
  ي سرخ ستاره اکنون آن

  .تابد ي سوزنی پِهنِزار می بر گُرده
  هاروت در منزلی آتشین

  کند سر را تراز می
  تا در بناگوش زنی پارسا

  آن اسم ابدي را
  .با دهان تلخ وا گوید

  همه در بابِل 
    .به خود نزاکت کردیم
  1382بهمن                                 
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  هفتگانهي  گزیده/182
  

  
  
  

  ......هاي آب  چرا رگه. نویس ین دستهشتم. 55
  
  
  
  
  

  شنوم؟ هاي آب را می چرا رگه
  هاي آب چرا رگه
  زنند؟ زنگ می

***  
  زنگ باشم به خواهم گوش می

  ي زر و زنگوله
  هاي زردم را گوشه
  .بلرزاند
***  

  بعدازظهر چه کردیم؟
  هیچ کس از جن و انس

  حتی خورخه لوئیس بورخس
  ي حوضچه به لعاب پخته

  .ن و جزا ننگریستتاوا بی
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  183/ي هفتگانه گزیده
  

***  
  کوتاه را چاقوي دسته

  که به گمانم از جنس سنگ بود
  .بر کرك تیزاب کشیدم

***  
  هنگام بی

  به روي نیمروز
  :نظر کردم

  ي چاي و زعفران تشنه
  .ي لجکیها در سایه
  غم هاي بی ي قورباغه شیفته

  .در دالانهاي تودرتوي لجن
***  
  هاي پکر گوشه
  .دنجی بودجاي 

  .و سوت زدیم
***  

  فرشتگان بر ابریشم لجنزار
  گویان رخسارشان شکفت کریم االله 

  .جستند و سرمنزل پیرپسران رنگ پریده را می
  .هاي بنفش در جویبار فرو رفتند و شاخه

***  
  نشان را و تلی از کاشیهاي اکلیل
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  ي هفتگانه گزیده/184
  

  .تک نگریستم ي غروب تک در حاشیه
  این چمن کسل نَفَس ناشناسی را اي کاش در
  .شنیدم ي حوض می هاي سایه و سبزینه از نو در لایه

***  
  سوزد؟ چرا مغزم می

  .خاك نارنجی بر زبانم ترشیده است
  .هاي سیاه را بر سروروي پریان آب ریختم سکه

  سوزد آن پري تنومند وقتی مغزم می
  در ژرفاي قالیچه با بازوان تاکنشان خواهد رقصید

  .اي ارزان و گرم رگهاي مچ ما را خواهد کشید ردهدر پ
***  

  پس از این همه چه خواهیم کرد؟
  آیا این منزل 

  باز خواهد گشود؟
  ام من آن چنان فرسوده

  ي گلها و اختران را که مطالعه
  اي، در هیچ پرتویی در هیچ گوشه

  .به سر نخواهم رساند
***  

  .ي سخت لباسهایم را شستم در جوباره
  یم سبز شدند وقتی لبها

  .به فانوس قطبی نگریستم
***  
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  185/ي هفتگانه گزیده
  

  ام؟ آیا همه چیز را به چشم سر دیده
  اي خوشیها، آن اخگرها در دل خاك

  شان تا ابد جزغاله
  .براي ما باقی خواهد ماند

   1382اسفند 
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 187/هفتگانه

  

  سوتک گوشتی که سنگ شد. کتاب ششم
1383  

  
  ي آسمان  لجندره. سوت اول. 56

  
 
 
 

                        

  ي آسمان لجندره                      
  ریگهاي درخشان 

  ریزش را وو کفَََکهاي آبی و نرم
  ي آسفالت   کنار رودخانهودر گوشه

  در زنبیلهاي خراب فلزي
  گه شیطون می. اندازد جا می

  هاي آشغالخور قاطی بروبچه
  .اریتی نیمروز بنشینمبر پلکان ع

***  
  سکوت چارزانو در بغل نیمروز

  هاي ما را  سوتی نواخت و سرپنجه
ر کرد از پر و بال خروس پ.  

***  

  شنوم؟ چرا نمی
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  ي هفتگانه گزیده/188
  

  سوتک گوشتی را 
  ي صورت تکیده و ماده و حلبی در سایه
  .بوییدم

  .لب کبود را ستودم
  در گُلزار قدیمی مسجد

  .ا فرشتگان بمیرمخواهم ب می
  زهدان کاشیهاي نر و ماده را 

  وجانور و حلزون و کرم طلایی  جِک
  .نرمک به هم دوختند نرم

***  
  وزد زار لجنی می آفتابی که از میان بوته

  .کند ام را یکهو روشن می برگ سایه سرانگشتان و برگ
  نیمروز
  ي خونین خروس جامه

  .بر تن کرده است
***  

  کبودهاي آبکی و  از حلقه
  .بر پاهاي کشیده بیرون زدیم

  ي ماه سوخته زیر سقف نیم
  .کالبد خام خود را شکل دادیم

  بسمل خون کبود خروس نیم
  ي حوض از لبه

  .ي تلخ زیرین ماسید بر لبچه
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  189/هفتگانهي  گزیده
  

  ي گل به شوهرمان اي سایه دسته
  .در آسمان پیش خواهیم کشید

***  
  آه خدایا، پس از نیمروز

  ي دودي کفترها
  هاي خلوت بر گنبد کارخانه

  .دسته رمبیدند دسته
  .جم نخوردم

  اي کبود لکه
  از سوتکی گوشتی

  بر لب پایینم
  .سنگ شد

***  
  بر پوست تیره و چربمان

  .سوزن کوبید باران سوزن
  ي خود بستیم بالمان را بر گُرده
  .ي جلبکهاي سوخته پا زدیم و جلف به جاده

  بر سنگهاي دلکش شامگاه
  .لد و چرممان کش آوردجِ

  هاي الماس و پولک  و شناکنان در تنگناي براده
  .صدا و آزار با هم کلنجار رفتند گوشت و سنگ نوکهایمان بی

***  
  .پس از این همه خیالمان راحت شد
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  ي هفتگانه گزیده/190
  

زدل خود را  رشته اي از تخمهاي اندوهناك و ب  
  .بر زهراب شبزده ریختیم

  .و کبود بود پستانمان کنُد
  وقتی اجاقمان کور شد
  ي خود گونه ي ماه در صورت پرداخته و یکه

  .سوتی پیش افتاده و طبیعی گنجاندیم
  

  1383خرداد 
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  191/ي هفتگانه گزیده

  
  
  

  ي پارك  خرابه. سوت دوم. 57
  
  
  
  
  

  الف
  ي پارك به نمکزار رسید خرابه

  .به خارشتري و گز و تیغ
  ي دودناك ي ژولیده تنوره

  اي درنگید زنان لحظه له له
  .ي خود لنگر انداخت ي شکسته و بر دماغه

  آن گاه لجام نیمکتهاي چوبی
  وآشغالهاي زمردین از هم گسیختند و ات

  هاي سایه پاره و همسنگ برگ و تیکه
  .کوله بر تورهاي سمی باریدند و کج

  لنگان گاو زرد 
  .کش زبر چمن را لیسید سینه

  ب
  ها به تنم ریختند از دیشب تا به حال مورچه
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  ي هفتگانه گزیده/192
  

  دادم ها و سگهاي سفید دهکده نگهبانی می بر ستاره
  .ي سنگهاي گچی چشمهایم را خنک کردند بدنه

  ي گاو بیندازم اگر زیلویی بر گرده
  آیا پس از خروشیدنش بر دامادهاي روسپیکده 

  هاي تر و فوت کردن بابونه
  سفید دادگاه خواهم رسید؟ به تخته

  بندوبار کش برده بودم   هاي خشن و بی آن گاه با ماژیکهایی که از جاده
  .تصویر خراب پارك را به جا خواهم گذاشت

  اند حتم دارم چند بار مرا خواسته
  حتی اگر اسمم را ننوشته باشند

  و دربان با هر کاغذي
  .استکانهاي کمرطلایی را توي آبدارخانه خشک کند

  .ت؟ هان، بگواینجا کجاس: زن دادرس گفت
  . دان راهرو را روشن کرده بود هاي انار کمی سایه شکوفه

  : دادرس کنار زنش گفت
  ما شما را توي راه دیدیم

  .جا نبود وایسیم
  .خوب فهمیدي که اومدي

  ج
  .اومدیم توضیح بدهیم: گفتم
  آخه چرا این قدر زود؟: گفتند

  . ي زیر درخت ایستاده است زن، ببین، ببخشید، مثل مجسمه
  ممکن بود یک روز خودتان بیامدید: گفتم
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  193/ي هفتگانه گزیده
  

ر از آواز پر جبرئیل دیدید دله می هاي پ.  
  آخی، آرزو داشتم یک روز بعدازظهر: زنش گفت

  .کشیدم هاي روغنی دراز می زیر یکی از بوته
  .شدم دار می شاید بچه

  .طوري نیست: خودش گفت
  پارك را تو نفله کردي

  بجوشداش  تا چیزي
  تاج در آورد

  .و سایه بسازد
  فردا که ابر خشک شد

  .اگر خواستی همین را بگو
  د
  .نوچ

  فردا، فردا چیزي نبود
  . و کسی نیامد

  .ایم همه چیز را با سیم و سرب بسته
  هیچ کس درز نخواهد کرد

رسنگلاخ خرابه بر دماغه ي پ  
  .تا دونفري زدوبند کنیم
  .شود چه صبحی دیده نمی

  .ي سنبلها خواهیم گذشت غبار سراسیمهبزودي از 
  هاي نفت و گاز هر از چند گاهی فشفشه

  .تاجی خواهند نشاند بر کوهان خاك سیاه
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  ي هفتگانه گزیده/194
  

  کاري است دشوار زاییدن مفتکی گاوها
  .بر زیلوهاي نمدار

  پشت سر روسپیان
  گلهاي پلاسیده 

  دستمالهاي کاغذي را 
  نشخوار کردند 
  .کافته ریختندو در استخر ش

  و همسرم که تا به حال پیر نبود
  اومد به تماشا

  .افتاد و دندونش شکست
  ه

  ي بزرگوار مورچگان نکبتزده  مرده
  زنان باتلاقی خواهد ساخت  سوت

  .در دالانهاي فلز و ابریشم فروزان
  اي ام این است که یک چند در گوشه من وظیفه

  اه را پاس دارمهاي سی ي چشمه هاي بازمانده گوگرد و براده
  گرچه ممکن است شبی

  در پرتو یخراز ماه
  هاي به هم بسته خارج از نرده
  .شوخی کنم

  ایم ما همیشه این طور بوده
  .شدیم شب بر گچهاي سرد خوابزده می نیمه

  .مهتاب پوستمان را تیغ خواهد زد

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  195/ي هفتگانه گزیده
  

  .درخشد  صورتمان از دو گُل نر و ماده می
هیکلمان خواهیم غلتید به طرف تاریک.  
  هاي بناگوشم مومور غنچه

  .ام کشاند به نزدیکیهاي دلغشته
  .هاي مهتابی ریخت آب روشن به صورتم سکه

  .مفت و مجانی خوب خندیدیم
  در بخار پِهنزار نرم

  .شادي از زمین بارید
  

  1383خرداد 
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  ي هفتگانه گزیده/196

  
  
  

  ......سنگ سالیان و  بر تخته. سوت سوم. 58
  
  
  
  
  

  سنگ سالیان و سنگ بعدازظهر و خاکستر بر تخته
  تکه بریدم موهایم را تکه

  ي برنزم چسباندم مابقی را زیر پوسته
ر کرد سایه اي زیتونی پوستم را پ  

  اي به سر کشیدم که رنگ آن را بلد نبودم زنگوله
  اي غبارآلود و گوشتی شروع کردیم با باریکه

  گاه پاها را سراندیمدر آغاز شام
  دان کاج بر گردن باریکمان سنگین شد زباله

  قدمان در چمنزار لجن پایین آمد
  کرد ها تن کوتوله را روشن می چخماقِ گونه

  .اي دراز بر زانوي کج خود گیج و زیبا ایستادیم با پلکهاي خاکستري در روزنه
      ***  

  و در لفافه کمی به سنگهاي بعدازظهر زهره
  . ي خود اندیشیدیم زبانه گولکهاي بیو زن
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  197/ي هفتگانه گزیده
  

  ما زیباترین کسانی هستیم که تا صبح
  به شکافهاي خشک آسمان خواهیم نگریست

  .هاي خنک ستارگان خواهیم خفت و در گلبوته
  زورکی رنگهاي زنگوله و زنانه

  .و رمزهاي خود را ساختیم
  با نوکهاي خاکی

  سرابهاي سرسري زمان را
  زود شکافت. کافتیمش

  هاي مرده و جویبار جرقه
  داد پرده لفتش می بی

  .تا سر به هم بگذاریم
ر شد و پاي کاج از همه چیز پ.  

  .خاك نه سیاره بر سرمان ریخت
  چه قشنگ و مشت
  اي  بر کفَشَکهاي نقره

  .لغزیم خودمان می
***  

  کردم سوري قیچی می موهایم را هر چهارشنبه
  .بردم ه جویبار میدر زنبیل استخوانی ب

  وقتی دریچه را ببندم آیا کسی دیگر
  از پلکان سنگهاي سوخته بالا خواهد آمد؟

  اي زخمی بر دهانم خواهد سوخت لاله
  .آن را هر کسی خواهد پسندید
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  ي هفتگانه گزیده/198
  

  .لادنی خشکه بر میز منتظر خواهد نشست
  د رسیداي از پرندگان گمگشته باز خواه ي بعدي کیسه چهارشنبه

  .سوخته از هم خواهند برید و سبدهاي نیمه
  . استخوانهاي شاعر بر کاشیهاي امامزاده در هم خواهند ریخت

  استخوانهاي شاعر شاید دوست دارند در بین راه
  .اي حک کنند رپه بر نقاب مؤنث چدنی رپ

  هاي زردنبو به زانوي کجمان برسد  وقتی جوي براده
  هاي کاج  نی از دریچهانداز اخگر آسما و یک خاك

  ترسم مان بپاشد، می بر چهره
  با ابروان کوتاه و رگهاي هرز در پشت گردن

  .ي رنگ و بزكَ به هیچ جاي دیگري باز نگردم بیرون از دریچه
  

  1383تیر 
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  دانیم  اکنون ما می. سوت پنجم. 59
  
  
 
  
  

  ایم دیگران دیدهدانیم و با چشمان  اکنون ما می
  .تمام شهر زادگاهم یکباره از بیمارستان گذر کرده است

  ستونهاي یخ و شعله از آخر هفته
  .اند زورمان را آراییده هاي کم پنجه

  هاي مومی گیسوان با حلقه
  و لبهاي دودي

  اندود و عتیقه و دندانهایی سنگهاي جلبک
  .اندیشیدیم می خوابیدیم و در ایستگاههاي پیشساز و مقوایی سر پا می

   ریشه هاي بی دانستیم ریلها و امواج و بال پرندگان از میان بوته می
  .هاي پیچاپیچ خلیجی فراموش شده سرازیر خواهند شد در ورطه

  ي دختران گونه دست و پاي اسب
  روها را  خوناب طلایی پیاده

  .ریزد به هم می وراستسر صبح رك
  گویا با حوظ کردن ابتداي دیوان حافظ
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  ي هفتگانه گزیده/200
  

  .ي بیوگان در آمد  توان به جرگه در شبهایی مخصوص می
***  

  ام را  پشت و پهلو و پیش سبابه
  .چاکم بوییدم ي چاك  در وسط لب و لفچه

  حوش بیمارستانوهاي حول در ظلمات بیشه
  .با هم چمبره زدیم و به بطریهاي اشک و زمرد تکیه دادیم

  .گرد آمد شهري سوزان در بیمارستان
  دخترکانی از جنس قلع و سیم

  فروختند می  شمع و ترانه
  .خفتند و یکباره بر نیمکتهاي سرشب فرو می

  تاجهاي روشنایی و شادمانی
  هاي خرمردرند را  کله
  کردند رودرواسی شق می بی

  .خواندند و به بخشهاي آشتی و شکوفه و زایش می
  .ما چه خوب شدیم

  پس از مدتی
  ز را سا تارهاي اندوه

  از بر و دامن خود
  خواهیم تکانید

  و در سرسراي مجانی
  خواهیم سرید

  ادا چه خوش
  .مایگان ما بی
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  201/ي هفتگانه گزیده
  

  شود بزودي نوبتمان می
  به خود خواهیم رسید

  سر در آب و گل خواهیم نهاد
  .با بناگوش شکوفیده و شوخ

  خواب  هپریهاي گرما زده و نیم ماه  شهري بر نیمکت چوله در گوش
  .سوت کشید و بیمارستان به خلوتگاه خود رسید

***  
  ي قطبی  ستاره ي تک  خانه  در سایه

   مردي با چشمان و پیشانی گرفته
  ساخت خود در جوهر دست

  .عنکبوتی را به بازي گرفت
  وقتی شاخساري طلایی در افق سرد لرزید

  .ي خود خواندیم  او را پدر سوخته
  :هاي زیباي ما پدرخوانده
  خواهان مشروطه

  ...............و 
  ..............و 

  برخی مترجمها
  .و همه کس
  :ي ما مادرخوانده
  هیچ کس 

  .استکانی با عینکهاي ته
  و از گیسوان سوخته
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  ي هفتگانه گزیده/202
  

  شد لبریز می
  .کرد و چمن را خوشبو می

***  
  بدون نواختن سوت، بدون نواختن سوت

  رزشی داردبدون نواختن سوت دنیا چه ا
  چرا وقتی یواشکی از بیمارستان بیرون زدم

  شد؟ ام فراخ می توي باد گرم بینی
  سر راهم از عطاري بخور و گلاب گرفتم

  .توي سقاخانه نذر کردم
  بدون نواختن سوت، بدون نواختن سوت
  بدون نواختن سوت دنیا چه ارزشی دارد
  .کاشکی بیامدند سراغم کاشکی بیامدند

  .ر چهارراه حراج کردمشمع و مورت را س
  وقتی چند تایی سنجاقک طلایی

  ظهر گرما میخ شدند روي صورتم
  ام فهمیدم ببخشیدها با دندانهاي سنگی

  .ام دیدم به آب و گل رسیده خوابش را می
  بدون نواختن سوت دنیا چه ارزشی دارد

  لطفاً هر وقت طلاقم دادي خبرم کن
  . رسم خوي خود می و پس از آن به خلق

  . به سورچرانی خواهم برد) اگر براستی پسر باشد(مان را  چهپسرب
  .گل هر چیزي را در شلوغی خواهم چید

  مانده، دستمالهاي پلاسیده آبهاي شب
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  خورده هاي نیمه نوشابه
ر خواهند کرد هیکل ما را از زرد و مس پ.  

  بدون نواختن سوت، بدون نواختن سوت
  یسه. حالا نوبت ماست

  .گرمازده از روي نیمکت پا شدم
  اي قطبی بیمارستان به شکل دهکده

  .ام سوت کشید در چینهاي چنته
  کار نشوم به اول خواستم دست
  .طلاقم را درست کردم. چه کاري، چه کاري

  . شوم دارم از حفظ می. شنوم دنیا را می
  

  1383مرداد 
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  ي هفتگانه گزیده/204

  
  

  
  روشن قطبی سایهدر شکافهاي . سنگ چهارم. 60

  
  
  
  
  

  روشن قطبی در شکافهاي سایه
  .ي گرمسیري خود را فراموش کردم کتف و پوزه

  خواهم  هاي آتشزنه و نیمکتها را می درختچه
  .پیش از آنکه هیکلم گُل دهد، به بازي بگیرم

***  
  ي خالی باران  خانه

  مأوایی خشک
  اي خاموش حوضچه
  اي سست شورابه
  هایی کوچیده قورباغه

ران  جادهبه  ي ب.  
  ما اینجاییم

  .کنیم تنها با صداها بازي می
  نخستین بار صدایی
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  اي در آمد از پوستی قهوه
  و با تیزي نیمرخم

  .در سایه کلنجار رفت
  دم بر نیمکتها و سپیده

  .آماده بود
  برف داغ

  صورتهایش را 
  .بر کتفمان گذاشت

  انداختیم و گُل می
  ي وريگُلهایی در

  .پیچی و پیچ
  ابرها 
  آبیهاي خود را  سگ

  بر خمیر پارك
  .به دنیا آوردند

  .لرزیدند پاهاي مشکی می
  با پوزهاي تراشیده

  شاید روزانه
  .دو سه کلمه بیشتر به کار نبریم

  .اي کردم ي آنها همهمه با شماره
***  

  .خشکد خمیر ما می
  ایم چه برازنده
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  ي هفتگانه گزیده/206
  

  در خاکستر
  و ساعتی مناسب

  روشن جایی که سایه
  ضخیم شده است
  .روبد و خاطرات را می

  آخرین پرتو پرندگان
  ها ي نارنجی میوه و پوسته

  تن ما را خواهند پوشید
  و همه چیز در چشمهایمان 

  .به هم خواهد ریخت
  ي شناور نیمکتها سایه

  و تک و خشنود سگماهی 
  .اند ي کلاغ پناه گرفته در کاشانه

***  
  ی ریزش آسمان و بحار شرق و غرب را شنیدیموقت

  دم را ستودیم تروتمیز رب سپیده
  و چهل پارسا را به یاد آوردیم

  .ي درهم پارك گذشته بودند  که از میانه
  .آفریند به یاد خدا، به یاد خدا که در این شب می

  
  1383اسفند 
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  کالبدخوانی. کتاب هفتم
1385 -1384  

  
 ي بیدار کالبد زنده. 61

 الف          . براي خ            

  
  
  
  

 ؟ها چرا سفیدند چلچله

  با سر پوشیده جویهاي تیز برق را
  .در شب، شب سرگردان دیدند

  این هیکل سالها باید بسته بماند
  بر سنگ زمختی چمبره بزند

  .هاي آتشزنه در خاکستر چشمه بخشکند تا جوانه
  .ود خواهم گریستآن گاه در عرق و پوست خ

  تاریک اکنون در جهانی چپ و نیمه
  ي دریایی ناشناس بر جداره

  اي از اسبهاي علاف گاریهاي شلخته
  .شوند هاي مقوایی ول می پاره در وسط سنگ
  هاي شب و روز ساعتها و تیکه

  گاهی اوقات ایستگاه را
  زنند تونل می
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  هفتگانهي  گزیده/208
  

  آلود و به شکل دمهاي بخار
  ي نیمکتهارو

  .آویزند پشت گردنهاي بکر می
  هاي چولیده اي از روزنه در میدانچه

  هاي خاموش پشت به جوي براده
  ي صورت خود را چروك یک گوشه

  ي دختر آدمی و پري و پرنده
 .کاوید آواز با نوك چوبی می بی

  ي کیوسک را ورانداز کنم خواهم سایه می
  اش هاي خردلی اي که دانه سایه

  .کند سمت هر کالبدي را خوشحال میهمیشه یک 
  نیمروز، سخت

  با مادیانهاي کوتاه
  در آمیخته است

  هاي گرم و کبود و تکه
  روشن امروز از سبدهاي سایه

  هاي پایینی در نرده
  .اند وپرا شده پخش
  خواهم سفت به دندان بگیرم می

  .اي نیمروز را رنگهاي قهوه
  آن گاه بیرون خواهیم ریخت

  از گاریهاي بزرگ
  از سوراخهاي هفتگی
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  209/هفتگانهي  گزیده
  

  .و روزي مچاله
  و زیر چشمهایمان

  کنیم التماس می
  .تا ایستگاه بشکند

  فقط به استخوان خود
  .ایم دست انداخته

  سر پا
  مزه رودي بی
  وزن را هاي بی از رشته

  که بعداً سابیده شدند
  .بیکار تماشا کردیم

  اي هرز شاید تکه
  .از قالبم کنده شود

  ي خواب زدیک خانهن
  :به این لالایی فکر کردم

  ي آن سو را جویهاي یخزده
  .با نوکی سفید شبانه خواهم گشود

  در تاریکی مثل اینکه
  اي ي صخره بر سینه

  بر اي بی یا درختچه
  .ام آویخته

  اینجاست که باید یکهو
  ام از جایی دست نخورده
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  هفتگانهي  گزیده/210
  

  هدیده و نه آفتابزد نه باران
  نجوا  و  لج بی

  آمیزي روشنایی در رنگ
  .شکاف بردارم

  گیسم دم بریده
  جاندار و خام

  ي چراغ زبرین در سایه
  بر گلزاري ماده
  .خواهد ریخت
  دم گاهی اول سپیده

  .به خود خواهم کوبید
  وقتی آمخته شدم

  اي ي تیغه در کناره
  از زمین و روشنایی 

رم بس  
  ایستگاه
  کجکی

  در زرورقهاي رؤیا
  .خواهد ایستاد
  حالا دلخوشم

  .بازي در خواهم آورد
  

 1384دي 
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  211/ي هفتگانه گزیده

  
 
  

  ي اولین             کالبد فرشته. 62
  
  
  
  
  
  ي تاریک ماه شاید تو در نیمه«

  اي از گلهاي غمناك اي بودي با چهره فرشته
  چندان مهربان و بخشایشگر

  که به جاي آنکه به سوي دیگر ماه کوچ کنی
  .ه زمین آدمیان آمديب

  براي همین است که کلام و نگاهی داري
  .سواي ما خاکیان

  و در این میان براي شاعر دلی ساختی
  گرید که گاهی کودکانه می

  گرید می                         
  ».خواهد و ماه و پرستو می

  وقت گل نی، وقت گل نی
  در دو سوي قارچهاي آهکی

  صورتکها را
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  هفتگانه ي گزیده/212
  

  ي دود و سم هاي یخزده به پرده
  سابیدیم می

  و چشمهاي خفته
  بهتر از لبهاي شیاردار

  .جوشیدند می
  وقتی چتر سیمانی حوضچه

  وارونه شود
  کوله و اي کج فواره

  .درد سقف هراسان خود را می
  دمان آن گاه سپیده

  بچگان ي فرشته در جامه
  .بر چمن خواهی ایستاد

  اگر هوا
  نیمروزنزدیکیهاي 

  صابونی شود
  )خودم یک بار بر نیمکت دیدم(

  آن گاه در پوست آهوان سرگشته
  روي راه پارك فرو می در نیمه
  هاي خورشید پوره و پاره
  در غبار

  .شوند بسته می
  ي  و از پستوهاي آشفته
  دوروبر گُلزاري اتمی
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  213/هفتگانهي  گزیده
  

  هاي دوباره آمدیم به سایه
  .کودکان سرودگو

  انشان به شکل پرتقالهاي سوختهو ده
 خورد              در هوا چرخ می
  رنگ و خاکستري آبی
  .به زمین ریخت

  تنه زدیم
 ي آرنجهایی مسی به سایه

 .که بر نوزادان رؤیابین گیره شده بودند

  بته ي اسبهایی بی و نزدیک بود سوار شویم بر سایه
  که خرچنگ زده بودند

  .در آسفالت
  خود را سبکهاي  آن گاه سایه

  که مدتی در خاك قاطی شده بودند
  له خواهیم کرد

  و گُلهایی همنژاد چشمهاي تو
  .ي زمین بیرون خواهند زد از تفاله

  سابیدیم ي قارچ می وقتی داشتیم به بدنه
  .شد ات سرد می پوست گونه

  وزد و خورشید همچنان که بر سنگفرشِ غلتان می
  .خندم که می نوازد و اولین بار است تاروپودم را می

  هاي بیمناك شب در صخره
  هاي پارك برسم خواستم به کناره می
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  هفتگانهي  گزیده/214
  

  .زدي آنجا که با پاهاي سبک پارو می
 زدند هاي عرق جرقه می بر سروکولم دانه

 .باریدند ها می و با صورتک حیران بنفشه

  تا صبح هیکلم در هیئت اسبهاي آبی گریان
  .غلتید ي تو می آفریده وقزخ رنگهاي در قوس

  .شاید باران همراه پرستویی سفید امروز بر خاك ما باریده باشد
  هایی از گلبرگهاي اندوهناك هاي شب دریایی با گنجه دمدمه

  .از اَرگ خالی ما خواهد گذشت
  .هاي سفید دیدم یالهاي ارغوانی را عاشقانه بر شانه

  .آوردند بازي در می ات گنگه جفتی مارمولک همزاد در روشنایی سینه
  نیمروز وقتی از آب و گِلی جوشان

  به نیمکتهاي خرم در مه سربی رسیدي
 خنده دار و بی دلم را به چند شیوه خنده

  .جلو ماه کاویدي
  .لال بودم اما به درد آمدم
  .تو تنها روز خوب هستی

  .ي عصرگاهی خواهم رسید ریخته  به سرمنزل برگ
  آه پرستو پرستو

 ».شود گیرد، باغی بنا می رستو طوفانی شکل میي پ در حلقه«*
  در لگنی از جنس سنگهاي ماه

  .قالبم در آبی سنگین خواهد غلتید
  اکنون ممنونم که بخشایشت

  قَدر اي بی دریغ بر بنده بی
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  215/هفتگانهي  گزیده
  

 .باریدن گرفته است
 
  )مار  به سلامتی( 131، ص 1381نی، تهران، هرمس، رنه شار، خاکستر ناتمام، برگردان حسین معصومی همدا: برگرفته از*

  
  1384اسفند 
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  هفتگانهي  گزیده/216
 
 
 
  

  کالبد الف. 63
  
  
  
  
  

  .عشق چرخها را طلایی و پرنور خواهد کرد
  .چشم و فراموشکار تا دهکده راهی است در گلهاي پریده

  .کردند تاجشان را روشن میرودرواسی فقط یک لحظه  و وجدانهاي چندپرشان بی
  .زدند هاي زرد و سیاه سوت می در رگهاي پنهان زمین پروانه

  ام هاي گرمسیري آن گاه در شقیقه
  دو سنجاقک نر و ماده فرو کردم
  .تا در ساعتی خوش به هم برسند

  ها اکنون چلچله
  چرا سفیدند؟

  و ریگهاي سرد را در انگشتان خام
  .فشرند می
  زیبا خواهی کرددانم منجلابم را  می

  نرمی خواهی زدود هیکلم را به
  .وردهاي شبانه را زیر باران خواهیم گفت
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  217/هفتگانهي  گزیده
  

 وقتی قلبم چند تیکه شد

  با صورتی افروخته
  .آن را به هم خواهی بست
  و دیگر الکی خواهم خندید

  و در خاکستري آفتابی
  و در خاك شُل

  ي ایستگاهی ي پرستاره و در خانه
  کرد ه تو را شاد میک

  .هر جور بشود، خواهم نشست
  شود من همین الآن رخم دارد به جلو کج می

  و هیچ کس مرا باد نخواهد زد
  بال خفاشی ماده حتی تک
  .خون پري هاي بی و پنجه

  غش و غل شامگاهان در گذرگاه کاروانی بی
  کرد جویدي که دهانت را تنگ می اي خونین می غنچه

  و زرد و مس هوا
  .آویخت برودوشت نیک می از

  وکنار راهی پرت در گوشه
  در جرقه و بوهاي برانی

  جوشند هوش می ها و گلهاي بی لاي سنگریزه که از لابه
  .سرهاي گرمسیري و اندوهگین خود را فرو کرده بودیم

  ات هموزن کاردي مقدس و بینی
  .سترد هاي زمرین لجن را از گوشت و استخوانم می رگه
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  هفتگانهي  گزیده/218
  

  .پیمودم هاي گوگردین می من هر روز آن راه را با دوچرخه از میان بوته
  .مبادا هشت کتابم را زیر گنبد کبود بازگردانی

  ي گلگون دشت و دختر چوپان را یادم هست یک روز سینه( 
  .)ماشینی بوقدار یکهو با برقی تاریک جر داد

  چند روزي پنهانی
 *ي طوفانی پرستو در حلقه

  ساختیم اي می هدهکد
  و شمشهاي آماده را

  از شبنم و جویبارهاي خورشید
  بازي در آوردیم بازي

  و دلم خوش بود
  .و دلم خوش بود

  دیروز که باران آمد
  هر دو دستت در توري درخشان

  .درخشید از خمیر تازه می
  ها چلچله

  .اند ي ماه لکهاي ور پریده
  آه پرستو، پرستو

  .جوید یدرپیچ چاه را م هاي پیچ سایه
  آن گاه با دستپاچگی

  )ماه بر یک طرف صورتت سایه انداخته بود(
  کمانی بها و رنگین در روپوشی کم

  )دوچرخه نداشتی(کمی ترسیده و عصبی 
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  219/هفتگانهي  گزیده
  

  .مان را به هم زدي بازي دهکده
  هاي ژولیده پس از این، پروانه

  از سطلهاي پنهان هوا
  .کنان بیرون ریختند مویه

  .اي با سقفهاي باز کورم در دهکده اینک من مردي
  و شمایلهاي ولنگار و شاد

  امان وخیز سنگابهاي بی با جست
  .ربایند زیر و زبر کودکی و اکنون را می

  هایی سرد و کبود در گدازه
  پرده گلهاي بی

  صحبتهاي عشقی خود را
  کنند وجور می جفت

 و یواشکی یک لحظه 

  فرصت بی
  .سابند ام را می تنه

  
 رنه شار» .شود گیرد، باغی بنا می ي پرستو طوفانی شکل می در حلقه«اشاره به *

          
 1385فروردین 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  هفتگانهي  گزیده/220

 
 
  
  

  پیشکشی شاعر کالبد. 64
  
  
  
  
  

  هاي سیاه آفتاب خواهم میان تیغه می
  .ي باغ بمیرم در گودال گوشه

  دم را هاي نمناك بر خاك سپیده نیزه
  جوشد زار زمردینش می وي سکوي سردي که سبزهر

  .خواهم سفت بگیرم و بمیرم می
  اي کمی بیشتر یا کمتر دقیقه خواهم درست با تنی نیم می

  هاي افروخته و هشیار با حشره
  کمانی شکسته در کنج حیاط و رنگین

  سراسیمه قاطی شوم و بمیرم
  همچنان که صندوقی چوبی

  شدک یکهو در حلبی نازك زبانه می
  ها همان طور که گوجه
  نیمی از آسمان را

  دارند روشن نگه می
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  221/هفتگانهي  گزیده
  

  ها و ننه کشان پسربچه تا جیغ
  ي نیمروز هاي پرگل و سبزه کنار صخره

  .به خواب روند
  شنبه  ي پوشالی روزهاي سه و در جامه
  هاي نارنجی همراه بچه

  خواهم پیچید روزي که حتم دارم
  عمق سکوهاي کم روز چند شبانه

  ادامه خواهند داشت
  ي اولین و آخرین و فرشته

  .چیند دست و پاي خود را از آب کبود زمین بر می
  مالم خاك مهربانش را بر چشم می

  .اي دیگر حتی خشمناك بنشاند تا واژه
  نه در خواب

  بینم که هر روز در خاك می
  مهلتی براي پوست نمکسود شاعر بی(

  )رست خود را به یاد آوردپ تا چشمهاي همسرآفتاب
  هر گاه درختی 

  ي خود را خواهد خاطره می
  یواشکی

  در پستوي امامزاده
  بر زلالی مزار شاعر

  تماشا کند،
  نابهنگام
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  هفتگانهي  گزیده/222
  

  کتف سنگی خسته دو
  پس از نهیبی

رَد هاي خاك را می که ریشه ب  
  شوند به یک سو یله می

  رگی قبر سنگهاي رگ و لاشه
  ار خنجرهز

  در هزاران ماهی ناباور
  یک دم

  .آرایند در هواي خفه می
  ما پس از دیدن منزل شاعر

  بدگمان با چشمهاي ابله خود پی بردیم
  که شاعر در سایشگاهش همزادي داشته است

  ي هر نیمروز در قیلوله. با چشمهاي گرمسیري
  ي باغ زیرین گنگ و منگ در پستوي حوضخانه

  انداخت ملاحظه از نظر می اعر را بیقسمتی چپ یا راست از ش
  .گذاشت توز تخمی تلخ  بر زبان شاعر می و کینه

  اکنون هموست بر بیابان روزي دراز
  :فرصتی بر بسته است سفت شاعر را بی

  مبادا ملاطی از جوي و بزغاله و کاج
  .اش بنشانند، مبادا بر صندوقخانه

  رو به قبله
  .خندم در خواب می

  بینم هنوز  می
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  223/هفتگانهي  یدهگز
  

  در سرابی شوخ
  هاي درخت   پنجه

  هاي قدغن در شیشه

  با ماهیهاي بدبخت
  در لوحی سرسري

  .شوند دمخور می
  بالاخره

  در گل خورشید
  .ام ریخته

  در جویبار خشک
  ي رؤیاها زباله

  ته و ناگوار سرو و عشقهاي بی
  .زنند غلت می

  خواهم همین جا می
  ي اولین و آخرین براي فرشته

  انداز خواب خود را با شعري غلط
  :بها پیشکش کنم مانند جانی کم

  پس از گردشی بازیگوشانه
  روشن لاي الوار سایه لابه

  طرح تاریک پرستو را
  .زیر چشمهاي خود در انداختیم

  پس از آن به چاهی خشک دست زدیم
  اي خدایوار را شنیدیم   واژه و از همدیگر تک
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  هفتگانهي  گزیده/224
  

  .بی هشتگانه را مانند دو فضول خواندیمو کتا
  خدایا،«. به خدا زیاد هم خوشبخت نبودیم

 *».خواهم دیگري باشم ام، می من زندگی نکرده

  .چند روزي مانند پرستو لبخندي بر صورت گریان خود کاشتیم
  .ي خود سوختیم در آشیانه آه چه خوب می

  .و آن نوروزي بود شبانه
  اي اندوه اندوه اندوه

  بار قرمز ماهدر غ
  .کشیدند دار کالبدت بال می هاي غصه لکه

  اي از هیکلم مبادا، مبادا به هیچ تکه
  .بازگردي در شامگاه سوخته

  درخشان و سراسیمه
  شانس ي کرمکهاي خوش رمه

  نگرند ام می ساله زیبا و دلگیر به گندگاه چهل
  تکانند بالهاي زردنبوي خود را می

  کنند شنبه را سوراخ می روز سه
  .شود ور می و نیمی از خاك براي همیشه شعله

  
  .خورخه لوئیس بورخس: برگرفته از*
  

   1385فروردین 
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  225/هفتگانهي  گزیده
  

  
  
  

  واج بر نیمکتی در کهکشان راه شیري و کالبدي هاج. 65
  
  
  
  
  
  .جاده سنگ بود، سایه سنگچین، نیمی از آسمان سنگلاخ، خواب و شادمانی سنگواره   
ها را پریزادگان اندوهگین بـر   و درختچه. ي ستارگان ور پریده ي پرندگان مرده بودم و تنگه آشیانه سخت   

  .شستند ام می سکوي خشکیده
  .اي سنگی بود که صد سال نوري میان دکلهاي آسمانی بالیده بود پرنده   
  .جا شد واج جابه و هاج .کرد کمانی فلزي را جارو می هاي بارانی کهکشان داشت رنگین در یکی از پره   
سـروپا                                                                                                                          ي دختـر بـا مـومی از قلـب شـادي بـی       نیمروز بر نیمکتـی چـوبی، کالبـد آدمـی و پـري و پرنـده         

                                                          .                                                                                   لاي سرخیها زردیها کرد لابه آتیشبازي می
  .و بر رخ سخنگوي خود دست کشیدم   
  اي که سنگی بود آن گاه پرنده   
  کمانه کرد   
  نیمروز   
  که کهکشان راه شیري   
  اي بارانی فرو رفته بود در پوست پروانه   
  و خاموش   
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  .ره زدبر نیمکتی چمب
  .هایی دیدم فراسوي بابِل و زهره و جهنم بهشت و جلگه   
  .ام در سیمانی خوابیده به هم بافته شده   
  .چریدند -صدساله را می ي اقیانوسی خشتی ابریشم بارانهاي چندین ور بر پهنه و گورخرهاي شعله   
  .آه، از میان تاروپود چشمهایم به بالا نگریستم   
ي قـالی از صـورتم کنـار     ي دسـتانم را گریـان در حاشـیه    اومد، خواستم شمش بیهوده دیشب که بارون   

  .بکشم
  .هاي گلبرگ و چرخهاي نورانی در ظلمات غرق شدند و نقطه. اي دراز بود لحظه   
هـاي   ي آن سـر از گوشـه   ي شـندره  گلدان خود را دریدم زیر آسمانی که چنـد لایـه  . چنگ انداختم در ناف   

  .سوختند و نودونه کرم زمردین در حجله می. نشیمنگاه در آورده بودآشپزخانه و 
ي اقیانوس جرقه  وخل و تنه اندیشیدم، به ستارگانی سمی که روي خاك ي نورانی غار می به دهانه   
  . زدند می
ریختیم تا واگنها و اتوبوسهاي سرگردان همه را در  دست را با بیلچه در کیسه می خاکستر دم   

  .ي آسمان خالی کنند اي فرسودهسنگفرشه
خواهم خواهش کـنم دریچـه را    می. خیلی قالتاقم. درست است. جوم امروز ساعت نه صبح ناخنم را می   

  .ي پرندگان رسیدم ي کاشانه وریشه شاید به رگ. نبندید
  .رندهاي خوشگل را یواشکی بردا هاي کلاغ  بریزند توي چمن، سنگریزه لطفاً اجازه دهید دختربچه   
  بر نیمکت زمانی که قالبی رنگ پریده بیش نبودم   
  زیر بال خنکی از کهکشان   
  یقین پریزادي بود که تازه به   
  .اي پتیاره گریخته بود از چشمه   
  آمد اي دختر می و به نظر پرنده   
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  .هاي پارك غرق شود هراسید یکباره در گوشت و خون گلبوته و می
ي  بگذار در پارك شرح دهم چگونه چشمهایم را بستم و فضـایی در قلـب خـود دیـدم انباریـده از چهـره         

  .و در فضاي بعدي ساکن شدم. ي مار و گاریچه قورباغه و پوسته
  .گذشتم سلانه می از میان تاریکی سلانه   
  .اندیشید جوید، به جهان می گاوي که زمان را می   
  .درخشید ت خشکیده میو کلوخ ماه در طش   
ري هست؟    آیا از این پناهگاه راه میانب  
  1ي زرین کیست که هم در قلب و هم در خورشید جا دارد؟ این پرنده   
     2.بهتر است در این آتش آن مرغ غواص و درخشان را پرستش کنیم   
  3.شود با دیدن او گره قلب نرم می   

رَد و کا ي فکر و خیالها می همه    4.رسند رهاي بلند و پست به پایان میب  
   5.ایستند دو مرغ پیوسته و همراه بر یک درخت نزدیک هم می   
  در دل فضایی گسیخته   
  جیغی خواهم کشید    
  آنجا که مثلثهاي سفید   
  .زنند چرخ می   
  و فقط آواهایی دور و پراکنده    
  وسالی نامعلوم از کسانی با سن   
  .لرزانند نی آرامگاهی یکپارچه را میستونهاي استخوا   
  در این هنگام که جیغ به پایان خود نرسیده است   
  ي نیمروز بر سکوي سابیده   
  اي پست اینجا در چنبره   
  ام مست است این بار چنان زهره   
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  اندیشم گرمسیري که به عطر کالبدي می   
  اي سربزنگاه تنه   
  لبخندي چهبا نیم   
  .که از دهان نیمسوز پرستویی عاریه گرفته بود   
  .و کهکشان یکهو گُل سرخی چرخان و بارانی شد   
رود، آن که زاییده شـده اسـت و بـه     تو زنی، تو مردي، تو پسر و دختري، آن پیري که عصاکشان راه می   

  6.کشد هر سویی سرك می

  
میتري، بخش  ،1361ي شفق، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم،  ي صادق رضازاده مهنیشادها، ترج ي اوپه گزیده :برگرفته از. 1

  .471، ص 34ششم، بند 
  .همان :برگرفته از. 2
  .398، ص )8(موندکه، بخش دوم، بند دوم همان،  :برگرفته از. 3
  .همان :برگرفته از. 4
  .399، ص )1(موندکه، بخش سوم، بند اول همان،  :برگرفته از. 5
  .428، ص 3شوتاشوتره، بخش چهارم، بند همان،  :برگرفته از. 6
  

         1385تیر 
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  درانی کالبد جامه. 66
  
  
  
  
  

  .آمیختند دو چرخ آهسته می
  سکوي کبود شامگاه

  اي داشت ي ور پریده لبه
  .که خاکستري بود

  سیمهاي سرد
  پچگو بودند کرمهایی پچ
  .بافتند که لوزي می

  خواهی رنگ کدام را می
  هراس بنوازم؟ بی
  .........آه 

  گل غریبی
  میان مه
  مهی گرم
  هایی جداگانه که خانه
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  براي سنگ و پرندگان
  .سازد می
  .......آه 

  گنجی که
  سینه را
  ي زمان در چنبره

  سوزانَد، می
  ملاطی روشن
  از هفت سیاره،

  دیدار اي هم نر و ماده
  که با تردستی

  بان را دیده
  .کنند کنفت می

  ........آه 
  نشینهاي دوزخ خوش
  هاي نور در دره

  .اند زیبا شده
  .........آه 

  و لعابی
  اي تابان بر چهره

  شکافد سایه را می
  و هر چه لطیف بود

  .شود خراب می
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  اکنون بگذار
  مهر و

  آزي که
  دوزخ آموخته بود

  .فرو نشیند
  ..........آه 

  این دخمصه
  .ستاییم را می

  .آرامد ما را می
  .........آه 

  چه زن و مردهایی
  سروته خود در زندگانی بی

  .دانستند عاشقانی داشتند و نمی
  .تپد آوازخوان و گور می

  زانوانی تکیده بر سکوي ریخته
  .و چشمانی عتیق بر پیشانی سوراخ

  .شوند میو عشقهاي نخستین در شامگاه گرم شروع 
  ........آه 
  خواهم بر شمارم فصلهایی را که به شکل دختران می

  نشستند در ایوان آفتابزده می
  هایشان تا دور از سگرمه

  کنار حوض را   و گوشه

  .گنجشکان زخمی کنند
  خال کمرنگی دیدم که گاهی در کنج
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  گُلی جزغاله بود
  .شتافت و به جهانی دیگر می

  .......آه 
  اجازه دهید خاموش کنیم

  در جنگلی(هاي دیوانه  تا با بچه
  کنار جاده 

  آنجا که گاهی ماشینی
  سابد ي چشمه را می لبه

  )کند و قراضه می
  .لحظه بیاویزیم به لحظه

  و صدایمان
رَد  طنین لحظه را می ب  

  ي مارمولک لحظه
  اي درنده، و برگچه

  خوابی که
  ریزد، به دره می

  اي لحظه
  شود ود بلند میکه د

  شویم و گم می
  .ته چرخ

  .........آه 
  چرخ خواهیم خورد

  چرخهایی روشن 
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  233/هفتگانهي  گزیده
  

  در شکاف،
  اي با چرخ سایه

  .و چرخی روشن
  در شکافها

  .بازي خواهیم کرد
  چرخها به هم

  .نزدیک خواهند شد
  دو چرخ
  آهسته

  .آمیزند می
  .به چرخ خواهیم زد

  .........آه 
  دي کنیمبن چشم

  زیر دالان جمجمه
  با سوراخهایی ابري

  که هیچ روزي 
  .در آن رخنه نخواهد کرد

  پاهاي سخت
  و تکیده

  خواهند غلتید
  در آبرنگی
  ماسیده
  .بر سکو
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  .........آه 
   هایی از نرده تکه
  هاي آسفالت تکه

  هاي سوت و پاره
  .در بعدازظهر

  هاي بال و تکه
  ادگل خواهند د

  .و لانه بسته خواهد شد
  اي شاید چند لحظه
  ي آن به قفل نهفته

  بیندیشم
  اي کور به نقطه
  در چرخ

  و کهکشانی خراب،
  رودي لطیف

  و مارپیچ
  براي بازي خوابگردها 

  .خیالی و بی
  

  1385مهر 
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  سکویی براي کالبد خوابگرد. 67
  
  
  
 
  

لحظه  به لحظه. کردي یازم که حروف و صحبتهایش را در خواب زمزمه میخواهم دست ب من به سکویی می
. تپید اي از آه می و هر لحظه گلی بود تبدار و در هاله. هیکلت گُلهایی اخمو با خون رودهایی ناشناس بود

سبدهاي پوسته و پروانه و خال بنفش مارها و چتر و سنگ   ي  اي جانکاه به جرگه آن وقت با خنده
بعد . شدم کلام و تهی می فهمیدم و مردي بی تا چند روز درمانده هیچ چیز را نمی. آمدي در می ستارگان

ها و شاعران و زیبارویان و ماهیهاي مسجدهایش  ها و دکلها و حوضچه سمبه شهري شبانه را که سوراخ
هاي ماه  وقتی پیاده کنار جوي براده. همیشه بیدار و روشن بودند، دلخور در قلب خاك قایم کردي

خدایا . پلکیدم در وزوز درازاهنگ علفهاي هرز می. اي نورانی از آهک فرو رفته بودم سریدي، در پوسته می
اي از آدمهاي  ها و دسته فرشته تا صبح جن. هاي سفید کجکی سابیدم خدایا، الکی در سیمهاي باردارِ چلچله

ران پارکها و صحراي پرزباله هاي پرگل و  تردند به طوري که گاهی جرقهس ي اطراف را می شبکار سطح ب
زن، خانمهایی  هاي پرسه شب به دیدگان گربه درخشاندند که نیمه اندود، بخشی از شهر را چنان می ستاره

هاي پژمرده  سالی موهاي خاکستري را بر شانه که تاکنون دلباختگان خود را زیارت نکرده بودند، در میان
قدمی شهري که نزدیک بود در حرف و صوتی غرق شود که شاعران در  افشاندند و ناباورانه در یک می

هاي خورشید به صورت  ي چشمه پاییدند که بر لبه اي را  می پرداختند، کوتولوهاي برهنه خواب می
  هر جایی را با چنگ و دندان . افتادم بدبخت راه میسر . کشیدند بان و مسخره سر میتندیسهاي مهر
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  انههفتگي  گزیده/236
  

دیوهایی که یاد گرفته بودند چه  ها، ناخن و موي بچه ي صبح فرشته  هاي سردي از جامه تکه: کاویدم می
وکنار  و خوب و بد را از گوشه. طور اخم کنند و بو بکشند و به دست و بازوي کالبدي خوابگرد بیفتند

سودم که بوي آه  و الفبایی میهاي لرزانِ رنگ  گوش و نیمرخ راست خود را بارها بر دیواره. ربودم می
ات گاهی خوشخیال  گمان کنم صورت فلکی. خواستند به شکل لبخند در آیند دادند و معلوم بود می می

هاي  و چلچله. بسته سر از اقیانوسی بدون مرکز در آورده است  کند که شکسته در دکلی بازیگوشی می
شویم و  آن گاه صورت خود را می. اند ب شدههاي آن پرتا ریش خود به دامنه هاي ریش سفید با لانه

رسانند که پس از  آید که آدمی را سرانجام به پلی می ها و کاروانسراهایی به خاطرم می سرافکنده حجره
دوم و جلبکها و  شنوي، گویی به جز آدمیان حتی جنسهاي دست اي را فقط یک بار می آن هر لهجه

شبه هزار  گیرند و یک کنند، جاهایی که پول کمی می حبت میچراغهاي زنگاري نیز هر کدام براي خود ص
و این بار . گیرند تا دلبري نیکو برایت ترتیب دهند نویسند و داروندارت را می شعر براي معشوقت می

اي گرمسیري و  کارگرزاده(خودت هزار و یک شعر خواهی پرداخت به شرطی که به سرت نزند مثل من 
شان نکبت  هایی فقیر که بر پیشانی بازها راه را گم کنی، پرنده ها و پرنده ي مالباخته در محله) مشنگ

آبرو،  ریخته بودند و در قلبشان هر کس و ناکسی یادگاري کنده بود، عاشقهایی ناروزن و کنس و بی
ها و آن همه حیوان ناطق به زبان یکدیگر  زاییدند، و هیچ کدام از پرنده سبدهایی که کژدم و قلاب می

هاي کور را بریدم، در دلم گل و  در آن تنگجا وقتی کجکی سیمهاي سرد قفسها و نقطه. گفتند یزي نمیچ
افتیم در این  هاي هوي از بوق سگ راه می. زدند هایی روییدند که قبلاً بلبلهاي تیز نوکشان می پروانه

ایم، با  اب خواباندههاي پریشان شهري خفه را با نخها و ریسمانهایی که در تیز تکه. کججاي بریده
رودرواسی و در  بی. رسانیم تا پرندگان شوم و نجس را با آنها بپوشانیم سرانگشتان داغان خود به هم می

و هر بار با نیمرخی دیگرگون در . کنند روشنایی شبانه، حروف و رمزهاي سکویی دستکاري شده ماتم می
اي، و  پوشانند، غلتیده اندود را می پنجدریهاي شمع شان پچهاي پسرانه ها و پچ وبو و لابه گُلهایی که رنگ

هاي  بینی که همراه شیاطین و ازمابهتران چشم و پلک خود را چند گاه بر لبه کسی را می. دیگر هیچ
  تو باید به من حق بدهی تا به خاکستري . واین شروعی است براي شاعر شدن. مالد سکویی لطیف می
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گاه  هاي آهکیِ آسمان بی سوزند و لکه واهمه پا سفت کنم، جایی که غارهاي خورشید می ین بیاین چن
تاریک با نخستین  و در دالانهاي نمناك و نیمه. بازي کنم خواهم در ذهن خود گنگه می. زنند سوت می

شمان و چ. هایی که تنها آرزویشان دختر شدن در یکی از شهرهاي ایران است، گپ خواهم زد ستاره
هاي تلخ و خوشگوارِ سکویی خیالی ولی سفت  ي پلنگان عقیم را خواهم دید که سراسیمه در برکه آزرده

ي دختر، آدمی و پري در قالبم  اي، پرنده و هر شب صورت فلکی پرنده. اند، مرغزاري شرجی سر گذاشته
اي خواهم  دیوانه. خندید سرابی بدون گوشه و زمان، در آن گریه خواهم کرد و خواهم. شود وجور می جفت

هاي واژگون با دقت خواهم  ها و گاریچه بود و خوشخیالیهاي غمناك و دلهاي دستخورده را در کیسه
اي خواهم آفرید عاشقانه براي گسیختن دهکده و فراموشی وقتی دیگر، همین  وارسید و با آنها فلسفه

هایی که به گمان خود در گل آفتاب  وي بچهاي امید و نگاهبان جهانی بسته، تازگیها سک. حالا و اینجا
شد و زورکی  دیروقت چشمهایمان سرخِ سرخ می. زیر کرده است کردند، هیکلمان را سربه بازي می سایه
. فشردیم تا منگ بخسبیم بخاري گس و کرخ را در سینه می. کردیم وتاب را رها می هاي پرتپ پاره

کلوخهایی آشنا و بهشتی را   یافتیم که سراسیمه می )سبحانه(ي آینه و گل سرخ  سیمابی از خاکه
 .                                             ما ساکن بهشتیم. شکافت می

  
    1385بهمن 
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  هفتگانهي  گزیده/238

 

 
 
  

  شاعر صورت فلکی کالبدي یکه در دل نیمچه. 68
  
  
  
  
  

  است ي گرد دهانت خاموش چیزي گفته سبزینه
  که ناگزیرم رمزي تازه گشوده را
  .در جهانی پنهان و شبانه ادا کنم

  .اي است در آخر زمان ات خانه پیله
  ورو رفته  و خورشیدهاي رنگ

  هاي خوابیده بست اقیانوسی تاریک از پروانه در بن
  .شوند تازه دارند آدم و پري و باغ می

  .درخشید حتی اگر صبح پرچینی بود از کلوخ، باز می
 .خورند هاي آهن می خندند و دانه مرغ و خروسها پشت سر هم می

  آید؟ باران از کجا می
  رود در چتر فرو می

  .شویم و سیاه می
  .لغزیدند کمان بر سیمابی لجن خورده می ي رنگین سطلهاي مچاله

  هایت ي شانه به گمانم استخوانهاي بر آمده
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  239/هفتگانهي  گزیده
  

  تیز بودیک شب که بارانش تلخ و 
 )اش هنوز بر ناودانها آویخته است هاي آبی و دریده رشته(

  .اند مهر و بخششی خدا داده و هنگفت دریافته
  .سابیدیم ما آفتاب را به تن می

  بدون فکر، آري بدون اندکی درنگ جایی جلو سینما
  .چیدیم ها می انداز و چرخها را بغل پله کتابها و خاك

  .سنگهاي پیر شبیه تواند
  .د همین طور زیبا پس از این هر سنگی در خود بپیچدشای

  هر چقدر هم سوسک و پرستو را برق بخشکانَد
  خورند باز سنگها غصه می

  .تا به چشمهاي سبز برسند
  اي بچه خواهم بود شهر هر کاري بکند، دیوانه

  نشینم ها می ي ستاره در خاکروبه
  کنم و خاکستر گلهایی را مزه می

  .دهد اش نشان می ر پیشانیکه عشق هر کسی را ب
  داریم هاي انار را از خاك بر می پیش از غروب دانه

  هاي بهشتی از درودیوار منزل تا میوه
 .ایم اکنون ما زیبا شده. اولِ خواب ببارند

  .اند ارز شده هایی سوخته در چمنی پرت هم هایمان با صخره شانه
 پلاسیده سرد بر آسفالت، کنار چراغهاي  شب که ماه می و نیمه

  هاي نگونبخت آن قدر به کمانِ ابروي یکدیگر فکر کردیم با بچه
  آن قدر هیکل کوتاهمان را سفت گرفتیم

  مان ماسید که بخاري گس و نفتی در سینه
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  هفتگانهي  گزیده/240
  

  .و زیر سیم آخر نشستیم
  سیمی که قشنگ است

  .دهد پرستوها را جا می
  پرستو استوزن از  اي بی و گاهی صورتی که لکه
  پاید تندتند آن طرف را می

  اي به صدا در نیامده است گرچه هنوز دریاچه
  اي ننالیده است و پرنده
  .بندي نشده است اي چوبی سرهم و کافه

  .خواهم دچار وزن شوم من هنوز گاهی صبح نشده، می
  .کنند وزنِ کهکشان گلزاري است که تَرکشهاي ناپیدایش خرخر می

  .ترسم دست ببِرم زون میبه آغاز جهانی مو
  .خواهم به صدایی خوب یا بد ولی زیبا در آن سوي جدول سیاه بپردازم می

  هاي سوگوار فقط کمی چولیده شدند وقتی جعبه
  .بندوبار دراز خواهم کشید وسطشان بی

  جان هر چه در رودهاي پیچاپیچ و خفه و کم
  به خوابهاي خود و دیگران در سایه نگریستم

ران  و درخشنده نیافتمچیزي ب.  
  ستایم من رهگذري را می

  ملاحظه شیري در قلبم کنده است که بی
  اي را شیري که گیسوان بافته
  در تاروپود انار پریزادگان
  بر فراز منجلابی عتیقه

 .هی بویید و هی مویید و هی بوسید
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  241/هفتگانهي  گزیده
  

  آه
  ي خشک جفتی خوندانه

  دوردستهاي خاگدانهاي  پیشکشی از حلقه
  .دلان آمده است ؤیاي مشنگها و سوته    به ر

  .هایت آویخته بود گُلی مسی بر شانه
  رو پیش کشیدي  وقتی آن را به جاي خالی پیاده
  در بخاري از بنزین روزي نو بود

  .توانستم نشانت بدهم چندمرده حلاجم و نمی
  یافتیم هاي تاجداري که گاهی بیرون شهر کنار رودهاي سیاه می به جاي سکه

  چیز در دل کورها و گوژپشتهاي بی
  .گر آویختی چراغی با صد پر زمزمه

  .بویم من برگهاي آن چراغ را همه عمر می
  ي سیاه را  خواهم درسته خاك آن ستاره حالا می

  .در یک سوي کالبدي یکه تماشا کنم
  ي زمستان پرستویی به شهر آمده است که همه

  د راپایید که عشق خو اي را می دلداده
  .کنَد در کارتُن بر استخوانش می

  ي دو قطب همزاد  در فاصله
  ما گدایان خیل سلطان 

  اند وبال شکسته در خاکستر نشسته در گوش پرندگان لوچی که دست
  پرسیم نکند روزي نو شده است؟ دلگیر می

  .اند به هر حال ما را راه نداده
  هاي کوتولو و گچی ها و فرشته الآن وقتش است شیربچه
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  هفتگانهي  گزیده/242

  

  :همه چیزشان را کنار بگذارند
  سیرابیهاي پر از ماهی و شعرهاي عاشقانه،

  دانستند ي شهر می خوابهایی که همه
  کردند، آبرو می و آدم را بی

  گذاشتی قاشقهاي مسی و خالی که در لبهاي هر عاشقی می
رد، روز با دوست خود به سر می چل شبانه ب  

  .کردند آگین می ی که در و دیوار را عطروردهاي خوشاهنگ
  ها و سنگهاي خوشبختی سخاوتمندانه چوب هراج زدند و بر مهره

  زیر متلک و جوکهایی که در تاریکی آخر بازار 
  .پراندند ونشان به هر کس و ناکسی می نام رهگذران بی

  اند و جا نخورده. اند چشمها گلهایی پولکدار انداخته
  و گازهاي لیمویی غلتیده بودندهایی که در خاك  بچه

  .تا شرح شطحیات و گلشن راز را خوب بفهمند
  خواندند و صد سال تنهایی را هر بار با شروع فصل باران از نو می

  .کردند اي را با لبهاي خشک و لرزان زمزمه می گرفتگی زیارتنامه و در هر ماه
  پرست بودند آنها آدمکهایی واژه

  بوسیدند اي را می بخانهو پنهانی دیوارهاي هر کتا
  کردند و حاضر بودند حتی براي ورق زدن کتابی که پیدا می

  .اي بیفتند به دست و پاي هر فروشنده
  ام شخصه از آنها یاد گرفته من به

  چگونه برخی کتابها را چند بار به صورتهاي ناهمگون بخوانم
زدهم بحار الانوار، قصاید حکیم                                                                                                دهلوي، زبور مانوي، جلد سی  ولد، دیوان بیدل مثلا معارف بهاء

  هزار فرسنگ زیر دریا و  خوانی محمد مختاري، بیست سنایی، سوانح احمد غزالی، فرهنگ       .
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  243/هفتگانهي  گزیده
  

  .بین غیبي  نامه                                                                      .                            
  .بویم اکنون در جایی خالی پولکهاي گلدار اژدهاي خود را می

  صورتی فلکی به شهر آمده است
  چینی گنگ که ظهرها تا در لباس حروف

  زند ر و مادر پرسه میپد هاي بی میان پسربچه
  )برخی سروصداها کوتاه و واکها را از آنها فهمیده است( 

  .وواج بارها بشنود شاعران گشنه را هاج ي نیمچه سختی ناله به
سته است، دست می رَد در دستخطی که جب.  

  خوانَد آن گاه از هر سو که آن را می
  .یابد اسمها و کالبدهاي بیشمار خود را می

  شناخت رنگی که حتی مویی از وجودش آنها را نمی اندوههاي کم
  کشیدند و آرزوهایی که اگر از مرز خود سر بیرون می

  کشیدند جهان را به آتش می
  ....و 

  حتی رنگ پوست خود در شهرهاي گرمسیري
  ي گیسوانش وقتی هنوز نبریده بودند و سایه

  دید، اي که خوابشان را هم نمی و شوخیهاي مستانه
  پسندید حروفی که تنها خود او و نه هیچ کس دیگري می با صداها و

  در روزي نو و یگانه که تا دنیا دنیاست، به پایان نخواهد رسید
  .شاعر خود پیدا کرد همه و همه را در دل نیمچه

  
  1385اسفند 
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  هفتگانهي  گزیده/244
  

  
  
  

  روشن کردن منزل. پیوست دوم. 69
  
  
  
  
  

  پس از این همه پنجه گذاشتن
  قوطیِ رنگهاي صبحگاهی در

  ریزي و سایه
  بر یک سوي هیکل آبکی خود

  و شرشر آب خاکستري را
  ي باغ و خیابان در حاشیه
  نواختن

  چرا حوري خاکی و خیابانی
  هاي بازوان خود را ترکه

  روشن اناربن پاییزه هاي تاریک در پرده
  نیاویخت؟
  آن وقت

  پس از دمی بالاندن سینه
  اش را گانه سرانگشتان شش

  هاي نور و استیل در کاسه
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  245/هفتگانهي  گزیده
  

  .خواهد ریخت
 ***  

  دیروز دیروز
  دیروزِ آهنگین

  پچی ناشیانه  پچ
  .و تپش گوشت و خاك
  دوست داشتم آفتاب

  زانوان کوتاهم را بسوزانَد
  .تا به صورت سایه در آیم
  آن گاه در ساعتی خراب 

  در هیکلهاي تراشیده
  خوش خواهیم نشست

  دو واژه  به یک اعتنا بی
  .گشایند که بیهوده صورتمان را می
  تو گویی به زور خندیدیم

  .یا لب بالا را لیسدیم
 ***  

  .سنگفرش دریاچه را بوییدم
  .شمشهاي چوبی سردم کردند

  هاي استخوانی را فشردم مهره
  و صدفهاي شیپوري و سیمانی
  .در زنبیل درخشان غنچه کردند

  ها پر شدند اندود از سنگریزه کفشکهاي شبنم
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  هفتگانهي  گزیده/246
  

  ي نیمکتها صورتم را نواخت و کمند آشفته
  دو حوري تار و یکی 

  پس از چندي
  :دهان در آوردند

  .فرشته فرشته بی
  شان بعدازظهرها یکی

  در پستوي دکه
  آید وچروك گلهاي برنجی خود در می از چین

  .اي در آورد تا اداي زنانه
  زیر نیهاي خیس گیسوانش

  :ي زمین چیند همه را در گنجه می
  لاکها

  ها خرمهره
  خمیرها

  اسفندهاي خشک
  .موي گرگ

  بنامیزد
  هر وقت به دکان تو آمدم

  .ي هر دومان در هم فرو ریخت نیمرخ سایه
 ***  
  .آبیهاي آسمانی را دوست دارم سگ
  .   ستایم ات را می  سگ صورتی و پاك سینه توله

  ودش ي پارك کج می گاهی که یک گوشه
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  247/هفتگانهي  گزیده
  

  ي غلیظ آن شنا کند تا تو یا هر کسی در سایه
  .پاشد زنگار آغوشمان بر دیوار می

 ***  
  وقت خواب، وقت خواب

  تا بر خاك کشتی
  در پرتو سنگریزه و جلبک

  و موش سبز و کور
  شب نیمه

  .ساعتها به هم بریزند
  یواشکی پوز به آب حبانه گذاشتیم

  و ماه سه تیکه شد
  .گربه به دیدار چاه و تاج و اندوهزار آمد و

 ***  
  اندیشند هاي ما مرگ کله

  رسند اي سروها می ي قهوه به سایه
  .روند اما هنوز به خواب نمی

  سرخوش
  هاي کدر در روشنایی شیشه

  نسیم تابستانی لجن و نفت را
  لاي گوشت و خون رخهاي تمام و گنگ از لابه
  .بویند زنان و گستاخ می پرسه
***  

  آیا صبح پس از آرایش خود
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  هفتگانهي  گزیده/248
  

  مهمان کسی خواهم بود؟
  با دلی دریده 

  .دکانی باز خواهم خزید آهسته به تک
  یک قوطی انار سوخته

  لاي تیغ و سوزن لابه
  سنگ سیاه جانم را
  .خش خواهد انداخت

  
 1384مرداد 
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  249/هفتگانهي  گزیده
  

  
  
  

  واي سلول. مپیوست چهار. 70
  
  
  
  
  

  خارج از باغ بهشت
  چند درجه از فکم را

  خیال بی
  در دوردست تالاب و مارهاي سبز

  هاي گرمسیري دیفه و نی
  ام پنجه در کف صورتی دست

  .جنبانم سفت می
  .پرد گاهی پوزخندم یکهو می

  اي پریده را راحت دندانه
  به فلزهاي سیاه

  در روشنایی لاکهاي پنهان
  .سابانم رودرواسی می بی

  خود منم
  اي پیر دوشیزه
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  هفتگانهي  گزیده/250
  

  .شبیه حوا
 ***  

  در ساعت نیمروز 
  ده دقیقه کم یا بیش

  شیارهاي زخم شیار
  هاي کُشته بر لبخنده
  شوند زیبا می

  و کیوسک تلفن
  با رنگ بنفشش

  .کند سنگینی می
  و ساعت دوازده

  وکنار هر چیز را گوشه
  کالبد آدمی

  و جوي و آفتاب را
  .زند هاشور می

  فهمم حالا می
  خاك روشن ما

  .بر آسمان پهلو گرفته است
  ساعت نخست، اي صداها

  .انباشته از رنگهاي بنفش است
  وقتی کالبدي کبود
  بیاویزد در کیوسکی

  گسلد یواشکی می
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  251/هفتگانهي  گزیده

  

  هاي سیاه و میوه
  .هوا را سوراخ خواهند کرد
  شاید هیچ وقت شغالی

  پا ردي یکگ یا دوره
  اینجا را نخواهد بویید
  به جز ژان نیکلا رمبو

  ي آدم از تخمه
  .با زانوانی بر سر راه
  آید وقتی سایه در می

  اندازي تیز، به شکل خاك
  اي زنگاري دسته

  از گیس
  گور هر کس و ناکسی را

  .نورانی خواهد کرد
  آن وقت خورشیدها

  با صورتهاي کنده
  شناور خواهند شد

  اني آسم در جلپاره
  .هاي پلاسیده پیشاپیش تنه

  تازگی داشت بر
  ها ي موریانه اي از لاشه زمینه

  و خاکی چندهزارساله
  .هاي هو بارش واکه
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  هفتگانهي  گزیده/252

  

 ***  
  چنین بود که

  با صورتهاي چاق
  ي حوض رسیدیم به لبه

  ي صندلیها و شُرابه
  .کاشتند تخمهاي زمردین می

  بیشترین بخش هیکلمان
  .یبا شداز ترس ز

  خاك سوخته
  هاي درخشنده و براده
  ي باغ و خاکستر را و گرته
  .ي خود آویختیم بر لبچه

  اوه، خدایا
  ي ارزانی چه فرشته

  در حیاط خلوت
  چمباتمه زده است

  ي ساکت تا پرده
  .و حوضچه بدرد

  و آن گاه تاجی آتشین
  از گلهاي سرخ بهشتی
  بر فرق سرهاي برهنه

  ي منداب آینه
  .انبارد را می

  1384مهر 
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 253/ي هفتگانه گزیده

 
     

  شعر/  به همین قلم     
  
  شوخیهاي ناگوار. یکم              ویرانشهر. 1
  متنها. دوم        61- 66) و 68(

  بازگویی شوخیها و متنها. سوم                             
  
  آب و گل عشق: دیباچه. یکم      پادشاهنامه. 2

  گردانی پادشاهنامه: متن: دوم      گردانی   76-6
  شعرهاي مشکوك و الحاقی: پیوست: سوم                             

  
  ي دیگر آن پاره. یکماي  ي قهوه کارنامه. 3

  انجام دیوآمیزي بی. دوم     و کبود  77 -78
  پیشگویی زمان اکنون. سوم                              

                               
  زندگی نابجاي هنرمند. یکم             کجنوشتار. 4

  نگاري پته تته. دوم                   80-79
  واپسینشمار. سوم                              

  
  ي عنکبوت خانه. یکم   ي متن  در حاشیه. 5

  بین دستنویس غیب. دوم         الف     81- 82
  
  آشکار و پنهانسوت . یکمسوتک گوشتی که  .6

  ي سنگی کتابچه. دوم    سنگ شد        83
                                 

  کالبدخوانی. یکم           کالبدخوانی .7
  پیوستها. دوم                  85-84

  
  ي هفتگانه گزیده. 8

85-61  
  
  ها بر خاکستر و آفتاب بندهاي پیشکشی فرشته. 9

86  
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  ي هفتگانه گزیده/254

  
  ي عشقی اندوهناك ار زمانهاي اکنون گاهی خاطره. 10

87  
  
  پوشم دیوها و دلبند گونی. 11

89-88  
 

    برگردان/  به همین قلم     
  
  الیوت. اس. تیخرابستان و شعرهاي دیگر     . 1
 88-84  
  

  سیلویا پلاتسگاه زنانه در زایشگاه و پیرامونش     . 2
  88دي 

  
  .....لی بو و ازرا پاوند و   گاهان ایزدان و اهریمن   . 3

  88زمستان 
  

  آنا آخماتواچشم      شاه خاکستري. 4
  89بهار  

  
  آرتور رمبوها      زیبایی نکبتبار بچه. 5

  89  و پاییز تابستان
  
  تایوا مارینا تسوهمرواریدهاي استخوانی     . 6

  89  زمستان
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